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۶۰۰۰ تومان 


یا انا لین منوا لا تَدخلوا كرك الم لا أن 


ای موّمنان ! داخل خانه‌های پیامبر نشوید مگر آن‌که 
به شما اذن داده شود . 
سو رة احزاب : ۵۳ 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : 

أذ إن فاطمة با بابي وبا بن ن تکه كد 
هَنَكَ حجاب ااا 

همانا درب خانة فاطمه» درب خانه من و خانة او 
خانة من است» هركس حرمت أن را ياس ندارد» 
حجاب خدا را دريده است . 


٤۷۷/۲۲ بحارالأنوار:‎ ۱٩ : طرف‎ 


تقدیم به تو 
ای جان ييجبر 
ای هستى حيدر 
ای ياور بزرك مظلوم 
ای فریادگر غربت على 
و ای رسواگر شاصبان 
اين شاخه كل را بر مار ناپیدای خود 


پذیرا باش! 
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از تو می‌پرسم: 
از تو می‌پرسم؛ آری. از تو؛ می‌پرسم : پیامبرت کیست؟ او که مردم 
آبترش ١‏ خواندند و خداوند کوثرش عطا فرمود؛ كدامين يادكار از خود 
به جای نهاد ؟ به راستی نسل ماندگار او كيست و از جه کسی يديد آمد ؟ 
آیا جز فاطمه علیها التلام می تواند کوثر او باشد ؟ 

حال از تومی‌پرسم؛ نه ! از آن وجدان نهفته و پنهان در لابلای قلبت؛ 
می‌پرسم : سرگذشت یکتا يادكار پیامبرت و کوثر موعود قرآن به كجا 
انجامید ؟ آيا خاطراتش را شنیده‌ای ؟ آيا صفحات زندگیش را ورق 
زده‌ای ؟ آيا فرجام او را یافته‌ای ؟ 

شاید بتوان كفت سرگذشت دخت یگانۀ رسول گرامی صلی لله عليه وآله 
وسلّم فصل الخطاب بسیاری از گفتارها و اندیشه‌هاست ؛ و تحلیل 


. أبتر : کسی كه نسل و دودمانی از او به جای نمانده است‎ .١ 


۰ /هجوم به خانة فاطمه 4 


وبررسی منصفانة اين قطعه از زمان. هر صاحب وجدانی را به حقیقت 
ناب رهنمون مى شود . 

مهمترين رويدادهايى كه در اين فاصلة زمانى رخ داد عبارت ايت 
از رحلت جانگداز عزيزترين پیامآور الهى و نصب جانشين برای وى 
اجرامی‌شد. 
مرتكب خیانتهایی شده‌اند و بنابر اميال درونی خويش به نقل و توجیه 
اين رخدادها يرداختهاند. لیکن در اين نوشتار' بر آنيم تا تصویری 
شفاف و فراكير و خالى از موضع‌گیری نابخردانه دربار؛ یکی از 
مهمترین رویدادهای زندگی دخت پیامبر خدا صلی لله عليه وآله وسلّم داشته 
باشیم ؛ البته سعی ما بر آن است که اصول مطالبی که بدان استدلال 
می کنیم از کتب معتبر شيعه و سنی بوده و نظرات طرفین را بررسی 
نماييم ؛ شاید بتوانیم در ارائة حق بر حق جويان گامی برداشته و تکلیفی 
مبارک اهل‌بیت عليهم التلام تحیات آورده شده است اگر جه در مصدر 


نيامده باشد 5 


1 نوشته‌ای كه پیش رو داريد ترجمة كتاب «الهجومعلى بیت‌فاطمه :إيه) است که به جهت 
تخصصى بودن آن, ذ كر برخى مطالب را خارج از حوصلة خوانندگان ديديم و به 


بخش لول 


طمه عليها السّلام در آيينة وحی 
به خانه فا : 
هجوم ڊ 


یکی از مهمترین معجزات پیامبران علیهم التلام اخبار و سخنانی است که 
دربار؛ رویدادهای آینده دارند که البتّه این اعجاز نشأّت يافته از اتصال 
آنان به كنجينهُ دانش الهی و ارتباط با پروردگار هستی است . 

حال با توه به اين نکته به احادیث و سخنانی از پیامبر اسلام صلی الله 
عليه وآله وسلم در کتب شيعه و سنّى روبرو می‌شویم که حکایت از ابتلاء و 
درگیر شدن اهل بيت آن حضرت به رنجها و سختیهایی دارد که يس از 
رحلت پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم با آن روبرو می‌شوند؛ و این در حالی 
است که شیعه و سنی از آن حضرت روایات بسیاری که در حد تواتر 
است -مبنی بر لزوم احسان و محبت و پیروی از اهل بيت علیهم التلام نقل 
کرده‌اند. در اين بخش به جستجوی برخی از سخنان پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلّم كه حکایت از مصیبتها و رنجهای اهل بيت عليهم التلام دارد و در 
کتب اهل سنت آمده است. می‌پردازیم و سپس احادیث شيعه را 


eM‏ ا 


روایات اهل سنت 
روزى ييامبر صلی لله عليه وآله وسلّم در بين راه رفتن سر مبارک خود را بر 
شان اميرمؤمنان عليه التلام نهاد و گریست ؛ على علیه‌التلام عرض كرد : جه 
چیز شمارا به كريه آورده‌است ؟ رسول خدا صلواله عليه وآله وسلّم فرمودند: 
كروهى از تو کینه‌ها در دل دارند و آشکار نخواهند کرد تا آن 
هنكام كه من از دنیا روم .! 
پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم به فرزندش فاطمه علیها التلام فرمود : 
يس از من بی‌خوابی على - عليه السّلام - طولانی خواهد شد و خاندان 
من بر اثر ظلمهایی‌که بر او روا می‌شود. ستم بسیار خواهنددید.؟ 
روزی رسول خدا صلى لله عليه وآله وسم به امیرممنان علیهالتلام خبر از 
مشکلاتی می‌داد که پس از رحلت آن حضرت برای وی ایجاد خواهد 
شد ؛ سپس سخن پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم در این‌باره به طول انجامید تا 
آن که على عليه التلام عرض کرد : 
شما را به خدا و به حق خویشاوندی که بين ماست. سوگند 
می‌دهم : از خداوند مرگ مرا تقاضا کنید ۲ 


مار از زاو نان دک کاک كنوه ثلا كه اميم مما عليه اد نه 


.١‏ شرح ابن ابى الحدید :۱۰۷/6 و مراجعه شود به: الرياض النضرة: ١10؛‏ مناقب 
خوارزمی : 14 ؛ مجمع الزوائد : ١1١8/9‏ ؛كنزالعمّال: ۱۷۹۱/۱۳ ؛ ینابیع الموده : ۳/۱ 

۲. شرح ابن ابی الحدید :۰۱۰۷/4 

۳ همان مدرک: ۰۱۰۸/۶ 


بخش اول : درا يينة وحی ۱۵ 


خداوند سوگند ياد می‌نمود و می‌فرمود: 


پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم مرا فرمود : مردم يس از من به تو 


خيانت كرده و ييمانشكنى خواهند كرد ١١‏ 


امير مؤمنان عليه التلام روزی بيمار شد و به بستر افتاد. عمر و ابابکر از 
جمله كسانى بودند که از آن حضرت عيادت نمودند. هنكامى كه ييامبر 
صلی الله عليه وآله وسلّم حال على عليه السّلام را از آن دو جويا شدند» در جواب 
كفتند : بيم آن می رود كه او از این بيمارى بر نخيزد ! ييامبر صلی لله عليه وآله 

وسلّم فرمود : 
هرگز ! او از دنیا نمی‌رود تا آن‌که خیانتی بزرگ بر او روا شده و 


E 
. بر او ستم شود‎ 


5 شرح ابن ابی الحدید : ۱۰۷/۶ و 1۵/1 و مراجعه شود به : مستدرك حاکم : ۰۱۶۰/۳ 
۲ البداية والتّهاية: 54/7!؛ كنزالعمّال: ۰۲۹۷/۱۱ 7۱۷ مجمع الزوائد: ۱۱۳۷/۹ 
مختصر تاريخ دمشق :1۵-1/۱۸. 

؟. شرح ابن ابی الحدید: ۱۰/۶ ومراجعه شود به مستدرک حاکم : ۱۱۳۹/۳ 
الخصائص سیوطی : ۱۲۶/۲؛ مختصر تاريخ دمشق : ۳۳/۱۸ 
بزرگان شيعه از انس بن مالک نقل کرده‌اند : عمر در همان مجلس عیادت -با اشارة 
ابوبكر_-به رسول خدا#ة عرض نمود: ای پیامبر خدا! شما دربارة على ازما ييمان 
گرفتید» لیکن تصوّر ما اين است كه او از این بيمارى جان سالم بدر نمىبرد؛اكر 
بيش امدى روى داد. جه کسی را تعيين می‌نمایید ؟ ان حضرت سكوت کرده تا اذكه 
-به اشارة ابوبکر -سخن خود را برای بار دوم و سوم تكرار کرد. آنگاه ييامبر يليك سر 
خود را بلند نموده و فرمود: خیر! او با این بيمارى نمىميرد ؛ و او نخواهد مرد تا اذكه 
شما دو نفر او رابه خشم آورید و با او نیرنگ کرده و براو خیانت روادارید لیکن او را 
صبور و بردبار خواهید یافت .( بحارالانوار: ۲۸۹/۳۰ به نقل از تقریب المعارف) . 
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يكى از سخنان مشهور ييامبر صلی الله عليه وآله وسلي خطاب به اهل‌بیت 
73 1- 5-2 ۳ مو 7 
«أما نکم الْقَهُورُوْنَ وَالْسْتَصْعَفُونَ يَغْدِي .» 
پس از من شما مغلوب واقع شده و شما را ضعيف و خوار 
می‌شمارند ' 


ابن عباس می‌گوید: امام حسن و امام حسين و حضرت زهرا و 
امير مؤمنان علیهم التلام یکی پس از ديكرى خدمت پیامبر خدا صلی الله عليه 
وآله وسلّم رسیدند ؛ نگاه پیامبر صلی الله عليه وآله وسلّم که به هر يك می ‌افتاد» 
می‌گریست . یاران از علت این کار سوال کردند؛ آن حضرت در ضمن 
گفتاری طولانی -فرمودند: 

سوگند خدای را که بر تمام خلق پیامبرم گرداند! من و اين چهار 
نفر عزیزترین خلق نزد خداییم ؛ و من هیچ‌کس را چون اینها 
دوست نمىدارم ؛ اما على بن ابیطالب او برادر من» شقیق " من و 
پس از من عهده‌دار امر ولايت و خلافت است . او پرچمدار من 
در دنیا و آخرت می‌باشد ... 


.١‏ طبقات ابن سعد : ۲۷۸/۸؛مسند احمد : ٩‏ /۳۳۹؛ نساب الأشراف : ۲۲۶/۲؛ شواهد 
التنزیل : ۰۵۵۱/۱ ۰۵۵۵ ۵۵۹؛ مجمع‌الزوائد : ۳۶/۹ الخصائص سبوطی : ۱۳۵/۲؛ 
کنزالعمّال : ۰۱۷۷/۱۱ 

۲ شقيق :به هر یک از دو نيمة چیزی که به دو قسمت مساوی تقسیم شده باشد» شقیق 
رسول خداء در اشاره به نور آن حضرت و نور امیرمژمنان اا باشد که هر دو ازنور 
عظمت الهی آفریده شده‌اند . 


بخش اوّل : درا يينة وحی /۱۷ 


هنگامی كه او را ديدم به گریه افتادم» زیرا به ياد آوردم که امت 
من با او تزویر کرده و او را از جایگاه من که خداوند به وى 
اختصاص داده است ‏ كنار می‌زنند ... 

اما دخترم فاطمه سرور زنان عالم از پیشینیان و آیندگان است؛ او 
پار تن من» روشنی ديد من و ميوة قلب من است ؛ او روح در 
ميان دو پهلوی من . و حوریه‌ای است در سیمای انسان . هنگامی 
که برابر پروردگار در محراب عبادت می‌ایستد. نور او برای 
فرشتگان آسمان چنان می‌درخشد که ستارگان برای اهل زمين 
پرتو می‌افکنند . خداوند به عبادت او مباهات کرده و می‌فرماید : 
«اى ملائكة من! بنده‌ام فاطمه را ببینید چگونه در برابر من 
ایستاده و از خوف من شانه‌مایش به لرزه افتاده" و با قلب خويش 
به عبادت من روی آورده است ؛ گواه باشید که شيعيان او را از 
آتش ايمن كر دانیدم .» 

هنكامى كه چشمانم به او افتادء بد رفتاريها كه يس از من با او 
خواهد شدء در نظرم آمد؛ گویی مى بينم ذلت و خوارى در 
خانه‌اش راه يافته و مردم حرمت او را نگاه نداشته و حقش را 
برده‌اند و از میرانش محروم نموده‌اند و پهلویش را شکسته و 
طفلی را که در شکم دارد می‌کشند و او فریاد می‌کند : 

يا محمداه ! 

لیکن کسی او را اجابت نمی‌کند و هرچند پاری می‌طلبد به 
فریادش نمی‌رسند . يس از من پیوسته غمناک و گریان خواهد 


در روایت : « تر تعلفرائصها» آمده است که به معنای لرزش گوشتهای ميان شانه و سینه 


els‏ الس 


بود . كاه بر قطع شدن وحی الهی از خانه خود می‌گرید و گاه از 
فراق من می‌نالد . چون شب فرا رسد. وحشت سراپای وجودش را 
فراگیرد» زيرا زمزمه قرآن در عبادت شبهايم را نمی‌شنود . 

او پس از آن همه عزت و سربلندى در زمان يدرء خود را خوار و 
ذليل مىيابد؛ از اينرو خداوند فرشتگان را برای انس او مأمور 
می‌نماید و آنها وى را بانگ می‌دهند - آنگونه كه مریم را 
می‌خواندند - و می‌گویند : 

«ای فاطمه ! خداوند تو را برگزید و پاک و پا کیزه قرارت داد و تو 
را از ميان زنان جهان گلچین نمود و برتری بخشيد . 

ای فاطمه ! به عبادت پروردگارت مشغول باش سجده كن و رکوع 
به جای آور همراه با رکوع‌کنندگان .» 

پس آنگاه مریضی او شروع گردد و به بستر بیماری افتد؛ خداوند 
مریم دختر عمران - علیها السّلام ‏ را برای پرستاری و انس او نزد وی 
فرستد . يس فاطمه - علیها السلام - كويد : 

پروردگارا ! از زندگانی به ستوه آمده‌ام و از مردم دنیا ملول 
گردیدم . مرا به پدرم ملحق ساز . 

خدای عزوجل نیز ( دعايش را مستجاب کرده و ) او را به من 
ملحق خواهد نمود . از خاندان من او اولین کسی است که نزد 
من خواهد آمد؛ در حالی که اندوهكين و غمنا ک از حق غصب 
شده خود است و او را به شهادت رسانده‌اند» بر من وارد خواهد 
شد . من هنكام مشاهده اين حالت به درگاه خداوند عرض 
خواهم نمود : 

خداوندا! لعنت نما کسی را که بر فاطمه ستم نمود و مجازات كن 


بخش اول : درا يبنة وحی ۱٩/‏ 


کرد و در دوزخ جاوید گردان کسی راكه بر يهلويش زد و فرزندش 
آنگاه فرشتكان آمين خواهند كفت ١١‏ 


روایات شيعه 

خداوند در شب معراج به پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم فرمود : 
پس از تو خاندانت را نابود سازند؛ برادرت از امت تو ناسزاها 
شنیده و با او به خشونت رفتار نمایند؛ او را سرزنش کرده و از 
حق خود مخروم سازند و بر او ستم روا دارند؛ يس آنگاه او را به 

ييامبر صلی الله عليه وآله وسلّم عرض داشت : 

پروردگارا! من تسليم تو هستم و آن را يذيرا شدم و توفيق 
بردبارى از جانب توست. 
اما دخترت ! بر او ستم شده و از حق خود محروم مىكردد و آنچه 


را که به او عطا کرده‌ای با زور از وى گرفته می‌شود و او را در 
حالی که باردار است . کتک می‌زنند و بی‌احازت داخل خانه‌اش 


8 فرائد السمطین. جوینی شافعی : ۳۹/۲ از کتب شيعه نیز : امالی شيخ صدوق : ۱۱۳ - 
۶ بشارة المصطفى 4 : ۱۹۹-۱۹۸ ؛ ارشاد القلوب : ۲۹۱-۲۹۵؛ فضائل شاذان 
قمی : ۱۰۹؛ المحتضر: ۱۰۹ ؛ بحارالانوار: ۳۸/۲۸ و ۱۷۲/۶۳ . 


eM‏ ا 


شده و حرمتش را پایمال می‌کنند و پس از آن ذلت و خوارى او را 
فرا می‌گیرد . پس آنگاه فرزندی که در حم داردء سقط می‌گردد و 
دخترت از آن ضربات خواهد مرد . 
«إنا له وَإِنا اه راجغون» پرورهگارا! پذیرفتم و تسلیم تو 
9 و ۲ ۳ ۱ 
می‌باشم و توفيق صبر از جانب توست . 
حضرت سجاد عليه الشلام از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلّم نقل 
نمودهاند: جبرئيل مراكفت: 
ای محمّد ! يس از تو بر برادرت جيره مىشوند؛ او را اذيت و آزار 
می‌کنند و او از دشمنان تو به زحمت و سختى خواهد افتاد " 
پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم بار ها می‌فرمود : 
ای على ! بشارت باد بر تو که پس از من مظلوم گردی و سپس به 
تو پس از من وص من خواهی بود و بر تو چیره شده با تو 


اینان امر ولایت تو را برهم زده و به زور حکومت را به كام خود 


.١‏ كامل الزیارات: ۳۳۶-۳۳۲؛ تأویل الایات: ۸۳۸؛ الجواهر السنية: ۲۸۹ -۲۹۱؛ 
بحارالانوار: ۱۱۲۸ 

؟. کامل الزیارات: ۲7۳ ؛ بحارالانوار: ۵۸/۲۸. 

۳ امالی شيخ صدوق : ۳۱۸؛ بحارالانوار: ۱۰۳/۳۸ . 

. كنز الفوائد : ۵1/۲؛بحارالانوار: ۲۳۰/۲۷. 


بخش اوّل : در يينة وحی /۲۱ 


می‌کشند ؛ اینان از فرمان من دربارهُ ولایت تو سرپیچی می‌کنند؛ 
وظیفه توست که صبر پیشه‌سازی. تا امر الهی فرا رسد . 

اينان به تو خیانت می‌کنند. لیکن تو بر دين و آیین من خواهی 
زیست و در حالی که بر طریقه من عمل می‌نمایی تو را شهید 
خواهند سائ 

بهانه‌ای به دست آنان مده! که تو را خوار کرده و خونت را 
بریزند . 

جبرئيل از سوى خدا برای من جنين بيغام آورده است كه انها 
پیمان خويش را خواهند شكست .۲ 


حضرت با صراحت مى فرمودندل: 


يا على ! جه خواهى كرد هنگامی که اين عده بر تو پیشی كرفته و 
بيعت كنى ؛ كريبانت را كرفته و جون شتر فرارى ! كشان كشان نزد 
او برند؛ ( مردم ) تو را مذمت كرده و دست از يارى تو بردارند ؛ 
تو نیز غمناك و اندوهناک شوی؛ يس از آن فاطمه علیها السلام را 
خوار و ذليل سازند. 

اميرمؤمنان على عليه انتلام عرض کرد : 
... بردبارى پیشه خواهم كرد ؛ لیکن با آنان ( به اختيار) بيعت 


نخواهمنمود وتا آن‌هنگام‌که یارانی‌نیابم» با آنها نخواهم‌جنگید ." 


۱. مناقب:۲۷۲/۱. 
۲ خصال: ۲۱۲ ؛کامل بهائی : ۳۱۵/۱؛ بحارالانوار:۲۰۹/۲۸. 
۳. مصباح الانوار: ۲۷۱؛ طرف : ۶۲ -۶۳؛ بحارالانوار: 1٩۲/۲۲‏ 


eM‏ ا 


ونيز فرمودند: 
به خداوند شكوه مىكنم : ازاينكه مردم حق برادرم را نادیده گرفته 
و دست در دست هم کرده بر او جفا کنند و حقش را بربايند... . 
زهرا علیها الّلام چون اين سخنان را شنید » گریست. پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلّم فرمود: 
بر تو نیز ستم خواهد شد و حق تو را هم به يغما خواهند برد ...' 


هم‌چنین نقل شده است : ينج وجود مقدس علیهم السلام در مجلسی 
حضور داشتند ؛ پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم به آنان نظر نمود و سپس 
چراگریه مى كنيد ؟ 
از رفتاری که با شما می‌شود؛ ضربتی بر فرق تو وارد کرده و سیلی 
به روى فاطمه می‌زنند. با نیزه بر ران پای حسن زده و او را 
روزی رسول خدا صلی لله عليه وآله وسلم در منزل حضرت زهرا علیها الّلام 
میهمان بودند. يس از صرف غذا - چون از اجتماع آنان شاد گردیدند - 
سجدة شکر طولانی به جای آورده و گریستند. امیرممنان عليه التلام از 
.١‏ اليقين : ۶۸۸؛ بحارالانوار: ۰۲۱۶/۳۹ 


؟. امالی شيخ صدوق: ۱۳4+ مناقب: ۲۰۹/۲ بحارالانوار: ۰۲۰۹/۲۷ و ۵۱/۲۸ 
و ۱۶۹/4۶ 


بخش اول : در آيينة وحی ۲۳ 


سبب گریه سؤال نمود ؛ در جواب چنین فرمودند : 
جبرئیل بر من نازل شده و از آینده شما این‌گونه خبر داد : «اوّلین 
کسی‌که از اهلبيت به‌تو ملحق می‌شود. دخترت خواهد بود؛ پس 
از آنکه بر او ستم شده و حقّش را گرفته و او را از ارث تو محروم 
می‌سازند ؛ پهلوی او را می‌شکنند و بر شوهرش ظلم می‌نمایند . 
اما پسر عمویت ! بر او نیز ظلم کنند و از حق خود منعش نمایند و 
( سرانجام ) او را به شهادت رسانند ١»‏ 


شبى پیش از رحلت ييامبر صلی الله عليه وآله وسلّم 
ييامبر خدا صلی لله عليه وآله وسلّم شام قبل از وفات خود. اميرمؤمنان 
وفاطمه زهرا و امام حسن و امام حسين عليهم التلام را نزد خويش خواند 
و دور از چشم نامحرمان» آنان را از نقشه‌ها و توطئههايى كه در پیش 
است. خبردار نمود. سپس به امیرمومنان عليه التلام فرمود : 
اینک زمان جدایی فرا رسیده است . تو را به خدا می‌سپارم ؛ گریه 
و اندوه من تنها برای تو و فاطمه عليها التلام است ؛ اینان همگی عزم 
آن دارند تا بر شما ستم کنند . 
يس آنگاه فاطمه علیها السلام را در بر كرفت و سر او را بوسید و فرمود: 


.٤٤/۱١١:راونالاراحب‎ .١ 


eM‏ ا 


عليه وآله وسلّم او را در آغوش كشيد و فرمود: 


به خدا سوگند! خدا ا 
غضب خواهد نمود. واى» وای» وای برانها که بر تو ستم می‌کنند . 


سپس رسول نخدا صلی لله عليه وآله وسلم حو د نيز گریست . 
امیر مؤمنان عليه السّلام دربارة آن مجلس چنین فرموده است : 
سر مبارک رسول خدا صلی لله عليه وآله وسلّم بر سینه‌ام و آن حضرت 
بر من تکیه کرده بود؛ دیدگانش لبریز از اشک و چون ابری 
می‌بارید ؛ محاسن شریفش و ملحفه‌ای که روی آن حضرت بود» از 
آب دیده‌اش تر شده بود . چنان اندومگین بودم که گوبی پاره‌ای از 
تنم حدا شده است . پیامبر صلی الله عليه وآله وسلّم فاطمه علیها الّلام را 
در اغوش کشیده. از او حدا نمی‌شد . حسن و حسين علیهما الشلام 
پای مبارک او را می‌بوسیدند و با صدایی بلند می‌گریستند. اگر 
بگویم : جبرئیل آن‌جا بود» درست گفته‌ام . 
فاطمه علیها السّلام چنان می‌گریست که گویا آسمانها و زمینها بر او 
12 تعد واج طن اسار لاون اه ند 
تو عرش خدا و فرشتگانی كه كرداكرد آنند و تمام آسمانها و 
زمينها و هرآنچه در آنهاست به كريه آمدهاند .» 
سپس فرمود : «قسم به خدايى كه مرا بر پیامبری بركزيد! من به 
دفاع از تو ( در قيامت ) با دشمنان تو می‌ستیزم ١.‏ 


عیسی بن مستفاد از اصحاب امام كاظمب#ة؛ طرّف. سید بن طاووس : ۶۱-۳۸؛ 
بحارالانوار: ۲۲/ ۰18۲-14۰ 


بخش اوّل : درا يينة وحی ۲۵ 


روز وفات پیامبر صلی الله عليه وآله وسلّم 
پیامبر گرامی صلی لله عليه وآله وسلّم در آخرين ساعات عمر شریف خود 
انصار را به حضور طلبید و پس از قدردانی از زحماتی که در راه اعتلای 
دين اسلام کشیدند آنها را دعا نمود و-با تأكيد بر لزوم تمسّك به قرآن 
و اهل بيت علیهم التلام - فرمود : 
ای جماعت انصار! برای من رعایت اهل بيتم را بنمایید... ای 
کسانی که در اينجا حاضرید . كوش فرا دهید : درب خانة فاطمه . 
درب خانة من و خانة او . خانة من است؛ هركس بدان بی‌حرمتی 
كندء حجاب لخدا را دريده است ١١‏ 
آنگاه بلال را فرمود تا امام حسن و امام حسين علیهما التلام را حاضر 
نمايد. سپس پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم آن دو را به سينه جسبانيده و 
مىبوييد؛ اميرمؤمنان عليهالتلام خواست آنها را از سینة ييامبر 
صلّىللهعليه وآله جدا نمايد تا مبادا آن حضرت به زحمت افتد» لیکن 
حضرت فرمود: 
يا على ! بگذار مرا ببويند و از من توشه كيرند و من نيز از آنها 
روى خواهد داد . خداوند لعنت كند کسی که انها را بترساند. 
خداوندا ! من آنها را به تو و صالح مؤمنان" مىسيارم .۲ 


.١‏ طرف: ۱۹؛ بحارالانوار: ۷۷/۲۲٤»عیسی‏ بن مستفاد كه راوى حديث است كويد: 
هنگامی كه فرمايش امام هفتم ا به این جا رسید. سخن خويش را قطع كرد و كرية 
بسيار نمود» و پس از ان سه مرتبه فرمود : «قسم به خداء حجاب الهى هتک شد ». 

؟. منظور از «صالح مؤمنان» اميرالمؤمنين على ای است . 

۳. بحارالانوار: ۵۰۱/۲۲ به نقل ازامالى شيخ طوسى . 


eM‏ ا 


پرده ایستاده بود كه جبرئيل از جانب خداوند برای امیرمومنان عليهالسّلام 
عهد و پیمانی آورد. جبرئیل و میکائیل و فرشتگان مقرب پروردگار 
گواهان اين عهد و پیمان بودند كه در آن‌جا حضور یافتند . پیامبر صلی لله 
عليه وآله وسلّم فرمود : 
يا على ! وفا می‌کنی به آنچه در اين وصیت است ؟ و آن : دوستی با 
آنها که ولایت خدا و رسول را پذیرفتند و بیزاری و دشمنی با آنها 


فروبری آنگاه که حمّت را ببرند و خمس تو را غصب نمایند و 
حرمت تو را بشکنند . 


امیر مؤمنان عليه التلام عرض کرد : آری !يا رسول الله ! 

امير مومنان عليه السّلام می فر ماید : 
eee‏ تاه تست 
می‌گفت : «ای محمّد ! او را كاه ساز حریمش را که همان حریم 
خدا و رسول است - پایمال خواهند نمود و محاسن او با خون 
م 
هنكامى كه اين سخن جبرئيل را شنيدم و منظورش را يافتم» 
بی‌هوش شده و با صورت بر زمین افتادم ۰" يس از آن گفتم : آری ! 
پذیرفتم و راضی شدم. اگر جه حریمم را بدرند و سنتها را تعطیل 


اهل بیت چ می‌باشد » چون بی‌باکی و استقامت در راه خدا از سيره عملی آن حضرت 


كاملا روشن است. 


بخش اول : در يبنة وحی /۲۷ 


کنند ؛ کعبه را درهم کوبند و محاسنم از خون سرم خضاب شود. 
برای خشنودی خداوند صبر را پیشه خود خواهم ساخت تا آن‌که 
نزد شما ایم . 
يس آنگاه پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم حضرت زهرا و امام حسن و امام 
حسین عليهم التلام را نزد خود طلبید و شرطها را تکرار نمودء و آنها نیز 
پذیرفتند و هرآنچه اميرمؤمنان عليه التلام فرموده بود تکرار کردند. 
عیسی بن مستفاد می‌گوید : از امام کاظم عليه التلام پرسیدم: آیا در آن 
وصیت سخنی از غصب خلافت و پیشی گرفتن دیگران بر اميرمؤمنان 
عليه التلام به ميان آمده بود ؟ 
حضرت فرمود: آرىء به خدا! نكته به نكته رويدادها بیان شده بود . 
پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم (برای تأ كيد ) به اميرمؤمنان و حضرت زهرا 
عليهما التلام می فرمود : 
آیا فهميديد جه جيزى را يذيرقتهايد ؟ ! 
كفتند : 


آری. فهميديم و صبر خواهيم نمود بر آنچه ما را خوش نمی‌آید و 


ما را خشمكين خواهد نمود ١١‏ 
فاطمه عليها السّلام از شنيدن اين سخنان و خبرهاى نا گوار فرياد 
.١‏ كافى : ۲۸۱/۱؛ مصباحالانوار: ۲۳۸-۲۳۷؛ طرف: ۰۲۶-۲۲ ۲۹-۲۸ بحارالانوار: 


۲ قسمتی از این روايت رامسعودى دراثبات الوصيه: ۱۲۵-۱۲۶ وبياضى در 


الصراط المستقيم : 91-4١77‏ آورده‌اند . 


ele‏ الس 


می کشید و گریه می کرد. رسول الله صلی لله عليه وآله وسلّم از گریه او به گریه 

افتاد و فرمود: 
دخترم ! گریه مکن ؛ فرشتگان همنشین توء جبرئیل و میکائیل و 
اسرافيل -كه صاحب سرّ خداست - از کربه تو به كريه افتادهاند . 
دخترم ! كريه مکن . آسمانها و زمين را به كريه انداخته‌ای .! 
دخترم ! يس از من بر تو ستم می‌کنند و ضعیف و خوارت 
می‌شمارند؛ هركس تو را بیازارد» مرا آزرده است ؛ هركس 
تو را خشمگین کند. مرا به خشم آورده است . شادی توء شادی 
من و نیکی با توء نیکی با من و جفا در حق توء جفای بر من 
و پیوند با توء پیوستن با من و جدا شدن از توء بریدن از من 
و انصاف با توء انصاف با من و ستم بر تو. ظلم بر من است ؛ زیرا 
تو از منی و من از تو هستم ؛ تو پاره تن من و روح ميان دو پهلوی 
من هستی . 
سپس فرمود : «از آن گروه امتم که بر تو ستم می‌کنند نزد خداوند 


امیرمومنان عليه التلام فرمودند : ( يس از تعهّد بدان شرایط ) خود را 
بر روی پیامبر صلی لله عليه وآله وستم انداختم و گفتم : 


اه ! از وحشتی که يس از شما برای من و دختر و فرزندانت روی 
خواهد داد ؛ يدر و مادرم فدایت باد . 


آه ! که پس از تو اندوهم به طول خواهد انحامید . 


مصباح الانوار: ۷۱ طرف : ۶۲ -۶۲؛ بحارالانوار: ٤۹۲/۲۲‏ . 


بخش اوّل : درا يينة وحی /۲۹ 


پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم در ادامه فرمودند : 
هرگاه وصیتهای مرا به انجام رساندی و مرا به خاک سپردی» 
خلوت خانه برگزین ... و بر مصیبتهایی که برای تو و فاطمه رخ 
خواهد دای صبر کن تا نزد من آيبد ١١‏ 
هنگامی كه فرشتگان از محضر ييامبر صلی لله عليه وآله وسلّم مرخص 
كرديدند» آن حضرت فرمود: 
ای على ! نزدیک بيا! 
دست زهرا علیها التلام را بر سينه چسبانید و با دست دیگر دست 
على عليه التلام را كرفت و هرجه خواست سخنی بگوید . گریه او 
را مهلت نداد و همه به گریه افتادند. 
حضرت زهرا عليها اللام عرض کرد : 
يا رسول الله ! با اين گریه‌ها قلبم را پاره کردی و جكرم را آتش 
زدى ... پس از تو فرزندانم که را دارند ؟ و در ذلنی که برای من و 
برادرت على - عليه السّلام - روى می‌دهد» كه را خواهيم داشت ؟ 
پس آنگاه با گریه برروى يدر افتاد و آن حضرت را می‌بوسید . 
آنگاه همگی صورت بر بدن پاک پیامبر صلی لله عليه وآله وستّم نهادند . 
پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم سر را بلند کرد و دست فاطمه عليها الشلام را در 
دست امیرمومنان عليه السّلام نهاد و فرمود: 


ای ابا الحسن ! اين امانت خدا و پیامبر او محمد نزد توست ؛ برای 


۱ خصائص الائمة 82 :۷۳؛ طرف :۲۱ -۲۷؛ بحارالانوار: ۲۲/ 1۸-۸۳ 
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خدا و برای من در ياسدارى از او کوشا باش» هرچند از آن 
نگاهداری خواهی کرد . 

يا علی» به خدا سوگند ! اين سرور زنان بهشتی از اولین و آخرین 
است ؛ به خدا سوگند ! اين مریم کبری است . . 

یا علی ! هر آنچه فاطمه امر کند. به انجام رسان؛ جبرئیل 
دستوراتی آورده که من به او گفته‌ام . 

يا على » بدان ! هرکسی كه فاطمه از او خشنود باشد. من و خدای 
من و فرشتگان از او راضی خواهند بود . 

يا علی» وای بر کسی که بر او ظلم کند ! 

وای بر کسی که حق او را غصب نماید! 

وای بر کسی که حرمت او بدرد! 

وای بر کسی که درب خانة او را به آتش کشد! 

وای بر کسی که خلیل او ( امیرموّمنان على عليه التلام ) را بیازارد ! 
وای بر کسی که با او بستیزد ! 

پروردگارا ! من از آنها بیزارم » آنها نيز از من بیزارند . 

آنگاه پیامبر صلی الله عليه وآله وسلّم یک‌یک آنان را نام برد .! 


سر مبارک پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم در دامان امیرمومنان عليه السّلام بود 
و آن حضرت در حال بی‌هوشی به سر می‌برد . فاطمه عليها التلام چشم از 


صورت او برنمی‌داشت و پیوسته اشک مى ريخت و زیر لب سرودۀ 


1۸۵-4۸4 /۲۲ مصباح الأنوار: ۲۹۹-۲۳۷؛ طرف : ۳۰-۲۹؛ بحارالانوار:‎ .١ 


بخش اوّل :درآ يينة وحی /۳۱ 


عموی خود ابوطالب را دربارة آن حضرت زمزمه می کرد ؛ پیامبر صلی لله 
عليه وآله وسلّم چشمان خود را گشود و با صدایی ضعیف فرمود: 
اين گفته عمویت ابوطالب است. آن را نخوان؛ و این آبه را 
تلاوت نما: 
وما مد الا سول قَدْ خَلَتْ من نله سل 
تل تلبت على آغقابکم ٠.4‏ 


ييامبر صلی لله عليه وآله وسلم با اين سخن به دختر خود می فهماند 
که مردم به گذشته تاریک خود بازمی‌گردند و رفتاری زشت با 
خاندانش خواهند داشت ؛ از این رو بود که زهرا علیها السلام بسیار 
گریست . سپس پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم به وی اشاره کرد : نزدیک بیا. 
و آهسته سخنی به او فرمود كه چهره فاطمه عليها الشلام چون غنچه‌ای 
شکفت ها 

ابن عباس می‌گوید : پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم در لحظات آخر عمر 
خويش چنان می‌گریست که محاسن مبارکش تر شده بود, تا آن‌جا که 
حاضران گفتند : چرا گریه مى كنيد ؟! فرمود : 


۱. سورة آل عمران: .١55‏ 

۲ ارشاد: ۱۸۹/۱ -۱۸۷؛بحارالانوار: ۶۷۰-۶۸/۲۲. 
بنابر روایات متعدد شيعه و سئی. آن مطلب پنهانی . حاکی ازاين بود که درفاصلة بسیار 
نزدیک. او به يدر ملحق می‌شود ؛ مراجعه شود به بحارالانوار: ۰۲۵/۶۳ ۲۷ ۰۵۱ 
PVT AAI‏ 
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بفاطّمة بلق وقد ظلعَتْ بعدی وهی 5 دی يا باه ! يا آبتاه! 
یعنی : گریه‌ام به خاطر رفتار زشت تبهکاران امت يس از من 
با خاندانم می‌باشد؛ گویی می‌بینم : دخترم فاطمه را که بر او 


ستم شده و هرجه فریاد می‌کند : پدر! پدر! کسی از امت او را 
۰ ۱ 
يارى نمی‌کند . 


آن حضرت به امیر مژمنان عليه السلام فرمود : 
برادر! قريش با کمک يكديكر به مخالفت تو برخاسته و بر 
دشمنی و ظلم با تو دست به دست هم خواهند داد . 

سپس به حضرت زهرا علیها التلام فرمود : 
تو سرور زنان بهشت می‌باشی؛ پس از من بر تو ستم کرده و تو را 
به خشم خواهند آورد و استخوان پهلوی تو را خواهند شکست . 
نفرین خدا بر قاتل تو! نفرین خدا بر کسی که فرمان بدین کار 


دهد ! و بر آنها که بدان راضی شوند و يا آنها را يارى دهند و بر 
کسانی که با شوهر و فرزندان تو جفا کنند.۲ 


۱. امالی شيخ طوسی : ۱ ببحارالانوار: ۰1۱/۲۸ 
۲. کتاب سلیم: ٩۰۷/۲‏ . 


بخش دوم 


۳ ع ب 
السّلام در ابد ر 
هجو به خانۀ فاطمه علیها السلا ببنة تا 


مقدمات هجوم 
یکی از کارهایی که دشمنان اميرمؤمنان عليه التلام پیوسته با آن مخالفت 
کرده و عليه آن کارشکنی می‌نمودند» مسثله جانشینی آن حضرت بوده 
است؛ آنان با یکدیگر هم‌پیمان شدند تا امامت على عليه التلام را نپذیرند 
و بدان تن ندهند. با وجود آن‌که پیامبر صلی الله عليه وآله وسلّم آنان را به 
همراهی با لشکر اسامةبن زید فرمان داده بود تا هنكام وفات آن حضرت 
در مدینه نباشند ‏ لیکن عايشه آنها را از حال پیامبر صلی لله عليه وآله وسم 
خبردار کرد و آنها از نیمه راه بازگشتند و با تدبیر عایشه» ابوبکر در 
محراب پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم برای اقامه نماز صبح ایستاد و اين در 
حالی بود که پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم از شدت بیماری در مسجد حاضر 
نشده بودند ؛ لیکن بلال بی‌درنگ آن حضرت را با خبر ساخت و پیامبر 
صلی لله عليه وآله وسّم با زحمت بسیار خود را به مسجد رساند و ابوبکر را از 
محراب بیرون کشید و خود به اقامه نماز جماعت پرداخت . 

هنگامی كه آن حضرت به خانه بازگشت. آنان را احضار نموده و بر 
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كارشان توبيخ نمود و سپس -در اثر خستگی و بیماری-از هوش رفت 
و چون به هوش آمد» می خواست نوشتاری دربارة امامت امیرمومنان 
علی‌التلام بنگارد» تا از گمراهی مردم جلوگیری شود؛ لیکن عمر - که از 
اين مطلب سخت ناراحت شده بود -به بهانهٌ آن‌که قرآن برای ما کافی 
استء از اين کار جلوگیری نمود و گروهی -در حضور پیامپر صلی لله عليه 
اه بت ةا فسن 

دیگر از دسیسه‌های او انکار وفات پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم بود . 
عمر پس از رحلت رسول خدا صلی لله عليه وآله وسلّم به منظور آن‌که برای 
اوقت کار هن ود تكن هت نا AE‏ سای كان 
نمود؛مردم نیز در پی اين ترفند در حيرت و شگفتی فرو رفتند. ابوبکر 
-كه در آن هنكام در حوالی مدینه به سر می‌برد - چون به جمع آنان 
پیوست. آیاتی از قرآن را که بر وفات پیامبر صلی الله عليه وآله وستّم اشاره 
می‌کند » تلاوت نمود و يس از آن بدن مطهّر رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلّم را به مقصد سقیفه بنی‌ساعده رها کر دند . 

آنان كه امير مؤمنان عليه التلام را سرگرم تجهیز پیکر پاک پیامبر صلی لله 
عليه وآله وسلم و بنی‌هاشم را به عزای آن حضرت مشغول می‌دیدند 
فرصت را غنیمت جسته و در سایه‌بان بنی‌ساعده به کشمکش دربارة 
مسئله خلافت پر داختند . 

مهاجرین و انصار هریک به حسن سابقۀ خود در يارى دين اسلام 
اشاره مىكردند و خود را لايق اين مقام می‌شمردند . اختلاف به گونه‌ای 
شدت یافت كه یکدیگر را تهدید می کردند و نشانه‌های درگیری 


بخش دوم : در آيينة تاريخ ۳۷ 


خونین پدیدار شد. بنابرگفتة طبری -مورّخ و نويسندة بنام اهل سنت - 
در همان مجلس انصار يا برخى از آنان گفتند : 

ما با کسی جز على عليه اللام بيعت نخواهيم کرد .! 

قور اتکی تيده اند تكب كمي زر ان لاهو هه 
وسلم هستیم » خود را سزاوار اين كرسى دانسته و همراه ابوعبيده هریک 
به دیگری اين مقام را يبشكش می‌نمودند و می‌گفتند : 

می‌بایست تو خليفه شوى! 

سرانجام چندی با ابوبكر بيعت كرده و گروهی نيز با پیروی از آنان 
دست ابوبکر را به نشان بيعت فشردند. یکی از مهمترین مخالفان 
خلافت ابوبکر سعد بن عباده - رئيس قبیله خزرج -بود» که گفت : 

اگر جن و انس به کمک شما آیند. هرگز با شما بيعت نخواهم کرد." 


بيعت اجباری 
پس‌از آنء عمر با گروهی ازاعراب وصحرانشینان - جوب به‌دست !-به 
راه افتاد و با زور از مردم بيعت می‌گرفت ؛ آنها را که در خانه پنهان شده 


بودند از خانه بیرون کشیده و مجبور به بیعت می‌نمود .۲ 


در صحیح بخاری که مهم ترين کتاب روایی اهل سنت نتب 


5 تاريخ طبری : ۲۰۲/۳. 

۲ تفصیل مطالب گذشته را همراه با مصادر أن درمتن عربی کتاب ملاحظه فرمایید. 

۳. مثالب اللواصب : ۱۳۰؛ احتجاج : ۸۰؛ کتاب سلیم : ۷۵-۷۶؛ جمل شيخ مفید : ۱۱۸- 
۹ تثبیت الامامة: ۱۳؛ تاريخ یعقوبی : ٩۱۲۶/۲‏ شرح ابن ابی الحدید : ۲۱۹/۱ 
و ۶۱/1 بحارالانوار: ۰۲۰۶/۲۸ ۲۸1-۲۸0 . 
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اشارهاى از عايشه به اين مطلب آمده است. او يس از بیان حكايت 
سقيفه می‌گوید : 
« لَقَدُ حَوَفَ عم النّاسَّ» وان نم ناقا دهم الله بذلك .» 
عمر مردم را تهديد كرده و ترسانيد؛ در غير اين صورت در ميان 
آنها دورويى بود و خداوند به واسطه تهديد عمر مردم را از 
دورویی و نفاق بازگرداند !' 


مخالفت با ابوبکر 

برطي آفراه تدشب مان و ارم مات کر ا ات 
ابوبکر بیان داشته " و بزرگانی از مهاجرین و انصار به امیرمژمنان 
عليه التلام پیوستند ." و بسیاری از اهل سنت می‌گویند : اميرمؤمنان 


عليه التلام تا شش ماه با ابوبکر بيعت نکرد .۶ 


3 صحیح بخاری : ۶/ ۰۱۹۵-۱۹۳ 

۲ مراجعه شود به کتاب: رده واقدی : 4۵؛ فتوح: ۱ شرح ابن ابی الحدید :۲۰/۹ - 
۱ و ۲۳۲/۱۳؛ تاریخ یعقوبی : ۱۲۶/۲؛ مثالب النُواصب: ۱۳۱؛ المختصر في تاريخ 
البشر: ۱۵۱/۱ تتمة المختصر : ۲۱۵/۲ فرائد السمطین : ۲ کتاب سلیم : ۷۸؛ 
ارشاد. ۳۲/۱؛ جمل : ۱١۸‏ ؛ الفصول المختارة : ۲۸ ؛ کنزالفوائد : ۲۱۷-۲۱ ؛ اعلام 
الوری: ۱۸۶؛ المقنع» سدابادی : ۱۳۱-۰. 

۳ تاریخ يعقوبى : ۱۲۶/۲ و مراجعه شود به : انساب الاشراف: ۵۸۸/۱( جاب دارالفکر : 
۲۷۱۰ )؛ الریاض النضرة: ۲۶۱/۱؛ قاموس البحرین : ۳۳۷. 

. صحیح بخاری : ۸۳۸۲/۵ صحیح مسلم : ٩۱۵۶۱۵۳/۵‏ سنن بیهقی :۳۰۰/۱؛ 
تاريخ طبری : ۲۰۸/۳؛ کامل ابن اثیر : ۳۳۱/۲؛ كفاية الطالب : ۳۷۰؛ السيرة الحلبية : 
۳ الم صنف. عبدالرزاق: ۶۷۲/۵؛ الرباض الن ضرة: ۲۶۳/۱؛ الصواعق 
المحرقه : ۱۵؛ شرح نهجالبلاغة ٤1/٦:‏ . 
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روزی ابوبکر بر منبر بالا رفت» گروهی از مخالفان مقابل او بلند 
شده و بر وی اعتراض کردند ؛ او بر فراز منبر به عدم صلاحیت خويش 
اعتراف کرد و گفت: 
«ولینکه ولشث بتبرکم. ابلق أقيلُوني .» 
اگر جه امور شما بر عهده من قرار گرفته است» لیکن من بهترین 
شما نیستم ؛ بيعت خود را بازگیرید . 


سپس وی از منبر به زیر آمد. 

اما سه روز بعد. خالد بن ولید و سالم و معاذ بن جبل با چهار هزار 
شمشیر به دست -به فرماندهی عمر -وارد مسجد شدند و 
اعتراض‌کنندگان را به قتل تهدید نمودند .۱ 

برخی از بيعت با ابوبکر پشیمان شده و یکدیگر را نکوهش 
می‌کردند. " گروهی نیز تصمیم به برکناری وی گرفته بودند. "در 
اين ميان افرادی نزد امیرموّمنان عليه التلام آمدند و گفتند: برای بيعت 
با شما آمادهايم ؛ زیرا شنیدیم پیامبر صلی لله عليه وآله وسم دربارة شما 


۱. رجال برقی: 1۳ -1؛ حصال : 10۱ -۶16؛ احتجاج : ۸۰-۷۵؛ اليقين: ۲۳۵ ۲۶۲: 
الصراط المستقیم : ۸۶-۷۹/۲؛ نهج الایمان : ۵۷۸ -۵۸۹؛ انوارالیقین : ۳۸۸-۳۸۹؛ 
شفاء صدو ر الناس : ۸۱ -۸۶؟؛ بهجة المباهج : ۶ -۲۷۱؛ بحارالانوار: ۱۸۹/۲۸ - 
۳ ادر النظیم: 8-0١‏ ؛ و بدان اشاره کرده‌اند در مثالب النُواصب: 
۷ ؛ مجالس المومنین : ۸۵۸/۱. 

۲ شرح ابن ابی الحدید :۰۲۰-۱۹/۹ ۲۳. 

۳. شرح ابنابى الحديد: ۲۲۰-۲۱۹/۱ و ۵۲-۵۱/۲؛ کتاب لیم : ۷۱-۷۵؛ بحارالانوار: 
۲۹۱-۸ 


eM 3‏ ا 


در غدير خم جه فرمود. 
امير مؤ منان عليه التلام فرمود : آيا ثابت و استوار هستيد ؟ كفتند : آری ! 
امام علیه‌التلام فرمود: صبحگاهان سرهارا بتراشيد ونزد من آیید.لیکن‌روز 


بعد کسی جز سلمان وابوذر ومقداد وزبير حاضر به جنين كارى نشد .! 


اوّلین يورش به خانة وحى 

بنابر سفارش ييامب ركرامى صلی‌اله عليه و آلهوسلّم امير مؤ منان علیه‌الشلام يساز 
تجهيز و دفن آن حضرت درمنزل خود عزلت كزيد. "كروهىاز بنى هاشم 
و مهاجرین و انصار به همراه عباس و زبير و مقداد و ...که از بيعت با 
ابوبکر ناراضی بودند به منظور مخالفت با وی نزد آن امام -سلاملله عليه 
جمع شدند. آنان می خواستند با امیرممنان عليه التلامبیعت کنند ۳۰ 


عمر همراه گروهی نزد آنان رفت و گفت : 
می‌بایست با ابوبکر بيعت كنيد ؛ زيرا مردم با او بيعت کرده‌اند. وی 


۱. تاریخ یعقوبی: ۱۲۱/۲؛کتاب شُلیم : ۱۳۰ -۱۳۱؛ اختصاص :1+ مناقب : ۰۱۹۶/۳ 
۲ روضة الواعظین : ۲۸۲؛ ارشاد القلوب : ۳۹۷؛ رجال کشی : ۳۸/۱؛ بحارالانوار: 
۲ ۳۶۲و ۰۲۳۹/۲۸ ۲۵۹ و ۰1۷۱/۲۹ 

؟. اثبات الوصیة: ۰۱۶۹-۱۶۵ 

۳. مراجعه شود به: تاريخ طبری: ۳۰۲/۳؛ تاريخ یعقوبی : ۱۳۹۱/۲؛ العقدالفرید : 
6 شرح ابن ابی الحديد: ۵7/۲؛ کامل ابن اثير: ۳۲۵/۲؛ السيرة الحلبية: 
۳ الرياض النضرة: ۲۶۱/۱؛ تاريخ الخمیس : 1794/7؛ جمل شيخ مفيد: 41117 
شرح ابن ابی الحديد: ٩۱/۲‏ و ۰۱۸۱/۱۵ 
لازم به تذكر است که در بعضى از منابع گذشته طلحه و سعد بن ابی‌وقاص نیز ذ کر 


شده. لیکن محل تأمّل است . 


بخش دوم : در آيينة تاريخ /۶۱ 


سپس این افراد را به اجبار نزد ابوبکر برد و پس از تهدید به قتل از آنان 
به | کراه بيعت كر فت . لیکن امير مو منان عليه التلام فرمود : 
خلافت مقامى است كه من سزاوار آنم و شما بايستى با من بيعت 
كنيد ؛ ادعاى شما آن است که از نزديكان پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلّم هستید . يس چرا حق ما اهل بيت را غصب می‌کنید ؟ من بر 
شما همان ححتی را اقامه مىكنم كه شما به‌انصار گفته‌اید ؛ گذشته 
از اينكه من وصی پیامبر صلی لله عليه وآله وستّم و وزير او و صنبع 
اسرار و دانش اويم ؛ منم صدیق اکبر و اوّلین کسی که به وی ایمان 
آورد و او را تصدیق نمود . 
در امتحان الهى ‏ هنكام جهاد با مشرکان - از همه بهتر و در 
شناخت کتاب و سنّت از همگان بالاتر و در فقاهت دين والاتر و 
در دورانديشى از همة شما داناترم . زبان من از شما كوياتر و دل 
و به جه علت خود را سزاوار اين مقام مىدانيد ؟! 
اگر از خداوند ترسى در دل دارید» راه انصاف طى كنيد ؛ وگرنه 
بيذيريد كه دانسته در حق من ستم مىكنيد . 


اميرمؤ منان عليه السّلام فرمود : 
شيرى مىدوشى که نصف آن را برای خود برداری؛ امروز كار را 


برای ابوبکر محکم می‌سازی تا فردا تو را خلیفه گرداند به خدا 


.١‏ گرچه دربسیاری از روایات چنین آمده است که بنی‌هاشم و یاران باوفای 


الغلا 


امیرمژمنان لا نيز هنكامى بيعت نمودند که آن حضرت مجبو ر به بيعت شد . 


eM‏ ا 


ابوعبيده بن جراح گفت : عموزاده! ما که فضیلتهای تو راانکار 

نمی‌کنيم. لیک تو جوان هستی و اینان بزرگان و سالخوردگان قومند 

و بهتر می توانند امور را اداره کنند ؛ مردم نیز با او بيعت کرده‌اند. با او 
بيعت نما! اگر زنده بودی تو را نیز خلیفه خواهند کرد . 

ای مهاجران و ای انصار! از خدا بهراسید و عهد و پیمان پیامبر 

صلی الله عليه وآله وسلّم را دربارة خلافت من به فراموشی مسپارید ؛ 

اهل بيت - عليهم التلام - را از حقوقشان محروم مسازيد. خداوند 


چنین حکم فرموده است و پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم نيز به شما 
نه شما! 


بشير بن سعد انصاری که زمينه کار را برای ابوبکر آماده کرده بود - 
و جمعی از انصار گفتند: 


اگر انصار قبل از بيعت با ابوبکر اين سخن را از تو شنیده بودند» 


همگی با تو بيعت می‌کردند . 


امير مومنان عليه السّلام فر مود : 


شما می‌گویید : من بدن پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم را بر زمين 
گذارده و به خاک نسيارم و دربارة خلافت تيزم 15 
بيعت با من قبل از ابوبکر و در حضور پیامبر صلی الله عليه وآله وسلّم 


و به فرمان خداوند تحقق یافت ؛ آیا او [ابوبکر ] با من بيعت 
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و ارتباطی با آنها ندارد ؟! 
پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم در غدير خم برای هیچکس عذری 
واننهاد و برای همگان حجت را به اتمام رسانند. شما را به ندا 
سوگند ! گواهی دهد هرکسی که از پیامبر - صلی الله عليه وآله وسلّم - در 
غدير خم شنیده است : 
سه 2 000 4 ۱ فد تار ۳ 
« مَنْ كنت مَوّلاه فهذا عل مولاه. الهم وال مَنْ والاه وَعَادِ مَنْ 
ااا رق عه رو مد وور ممع 
عاداه وانصر مَنْ نصره واخذل مَنْ خذله.» 
هر كس من مولاى اویم» اين على مولای اوست . پروردگارا! 
دوست بدار کسی را که ولايت او را يذيرفت و دشمن بدار هر آن 
کس که با وی ستيز نمود و يارى فرما آن را که يار اوست و وا گذار 
هرکه دست از باری او بردارد. 
پس آنگاه دوازده نفر از کسانی که در جنگ بدر حضور داشتند. 
بدین مطلب گواهی دادند . 
فریادها از هر سو برخاست و هركس چیزی مى كفت ؛ عمر ترسید 
بردارند ؛ از این‌رو مجلس را برهم زد و خطاب به آن امام -سلاءلله عليه 
مه 5 01 1 5 و ۰ ۱ 
گفت : تو هميشه از انچه مورد قبول مردم است. روی می گردانی . 
.١‏ مراجعه شود به : احتجاج : ۷۵-۷۳؛ الامامة والسّياسة: ۱۹-۱۸/۱؛ شرح ابن ابی 
الحدید: ۱۱/۹ -۱۲؛ مثالب النواصب : ۱۳۹-۱۳۸؛ المسترشد : ۳۷۹-۳۷6؟ فتوح: 
۱ -۱۶؛ روضةالصفا. ۵۹۵/۲ -۵۹۷؛ حبیب السيّر: ۶۶۷/۱ انوارالیقین : ۳۸۰؛ 


شفاء صد و رالناس : 1۷۹-۶۷۸ داثرة‌المعارف فرید و جدی : ۷۵۹2۷۵۸/۳ بحارالانوار: 
۱۸۸-۸ 


eM‏ ا 


يورش دوم هنكام جمع‌آوری قرآن 
امير مؤمنان عليه السّلام يس از بازكشت به خانه بنابر توصيه ييامبر صلی لله 
عليه وآله وسلّم - از همان روز چهارشنبه -در خانه نشست و به جمع‌آوری 
قرآن مشغول گردید .! 
بنا به گفته نویسندگان و راویان اهل سنت گروهی از مخالفان 
خلافت ابوبکر نزد آن حضرت رفت و آمد می‌کردند ؛ عمر نزد زهرا عليها 
السّلام رفت و هشدار داد : 
اگر اینان بار دیگر در اين جا جمع شوند. دستور می‌دهم خانه را 
همراه آنان به آتش کشند !۲ 
فاطمه عليها التلام كنار درب منزل ایستاد و فرمود: 
پست‌تر ازاجتماع شماء اجتماعی‌سراغ ندارم؛ بدن پیامبر -صلى لله 
عليه وآله وسلّم- را نزد ما وانهادید و از پیش خود تصمیم گرفتید؛ 
بدون آنکه با ما مشورت کنید. حق ما را نادیده انگاشتید . كويى 
نمی‌دانید پیامبر - صلی لله عليه وآله وسلم - در غدیر خم جه فرمود! به 
خدا سوگند ! آن روز پیمان ولایت را بست تا امیدتان را قطع کند؛ 
لیکن شما واسطة بين خود و پیامبر خدا را قطع نمودید. کافی 
است که خدا بين ما و شما در دنيا و آخرت حاکم باشد .۳ 


.١‏ خصائص الاثم ة 220 : ۷۳؛ طرف :۲ - ۲۷؛ بحارالانوار: ۶۸۳/۲۲ و منابع ديكرى که 
در زمان وقوع حادثه خواهد امد. 

۲ المصنف. ابن ابى شيبة : ۲7۷/۱۶ كنز العمّال: 7۵۱/۵؛ مسند فاطمة الزه راء اء 
سيوطى : ۲۱-۲۰؛ جامع الأحاديث : ۲۳۷/۱۳؛ قرةالعینین :۷۸؛ شرح ابن ابى الحديد: 
9/۲ 

۳ احتجاج : ۸۰؛ بحارالانوار: ۲۰/۲۸ . 
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بهانه‌های هجوم 
رای ابوك | مدرو که بان ام علق نی ی دكات 
جز او ويارانش با تو دست بيعت داده‌اند؛ و تا او بيعت نکند» ما کاری از 
پیش نبردهايم ؛ و اگر بيعت نماید» از جانب او ايمن خواهيم بود. 
ابوبكر قنفذ را نزد اميرمؤمنان عليه التلام فرستاد و جنين پیغام داد: 
جانشين پیامبر صلی الله عليه وآله وسلّم با تو کار دارد. 
قنفذ به راه افتاد و يس از اندی بازگشت و كفت :او مىكويد: 
ييامبر - صلی لله عليه وآله وسلّم - کسی را غير از من به جانشينى 
انتخاب نفرمود؛ چقدر زود به آن حضرت دروغ بستيد. تو خود 
می‌دانی جه کسی جانشين پیامبر است؛ اگر تو خليفه ييامبر 
هستى» يس چرا در سقيفه مردم را به بيعت با ابوعبیده و عمر 
فراخواندى ؟ 
ابوبكر كفت: على راست م ىكويد ؛ ييامبر -صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ مرا 
خليفه ننمود. يس از آن عمر به قنفذ گفت :به او بگو که خليفةٌ مسلمانان 
رااجابت نما. 
حضرت در جواب اين پیغام فرمود: 
اگر مسلمانان او را انتخاب کرده‌اند» او بايد فرمان‌بردار آنها باشد؛ 


نه آن‌که به آنها دستور دهد. 
خشم از جاى برخاست و كفت: آيا از اين متخلف بيمان نمی‌گیری ؟ 


ابوبكر به وى گفت : بنشين ! سپس رو به قنفذ كرد وكفت: به او بگو که 


eM‏ ا 


امیرمؤمنان» ابوبکر تو رامی‌خواند. 
a E E‏ 
به خدا سوگند! دروغ می‌گوید . به او بكو نامى به خود بستی که 
ربطی به تو ندارد؛ سبحان الّه ! چندان زمانی نگذشته است تا 
فراموش کرده باشد؛ او خود می‌داند که اين نام مخصوص من 
است ؛ او هفتمین نفری بود که به فرمان رسول خدا _صلى لله عليه 
وآله وسلّم ‏ مرا با اين نام خواند و بر من سلام کرد؛ او و عمر از 
پیامبر - صلی الله عليه وآله وسلم - پرسیدند : 
آیا اين دستور از سوی خدا و پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم- است ؟ 
آن حضرت فرمود: آری ! او امیرموّمنان و سرور مسلمانان 
و پیشوای رو سفیدان است . خدای عزوجل در قيامت او را بر 
صراط می‌نشاند تا دوستانش را وارد بهشت و دشمنانش را داخل 
هنگامی که جواب امام عليه التلام به آنها رسید» عمر خشمگین از 
جای برخاست و گفت : کار ما سامان نخواهد یافت. مگر آن‌که او را به 
قتل رسانیم؛ لختی درنگ كن تا سر او را برایت حاضر سازم. 
ابوبکر گفت: بنشین ! لیکن عمر امتناع نمود اما ابویکر او را قسم 
وا اك 
سپس كفت: قنفذ ! به على بككو: ابوبكر را اجابت كن ؛ مردم همگی 
با او بيعت كردهاند» تو نيز یکی از مسلمانانی و مىبايست مانند ايشان 
رفتار نمایی . 


بخش دوم : در آيينة تاريخ )2۷ 


حضرت در جواب او فرمود: 
پیامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم به من وصبت فرمود: هنگامی که 
او را به خاک سپردم از خانه بیرون نروم تا قرآن را جمع‌آوری و 
تنظيم نمايم » فين کی نيستم كه وصيت آن حضرت را مخالفت 
كرده و به جور و ستم شما بييوندم .! 


سّليم بن قيس اززبان سلمانفارسى حكايت آرا جنين بازكو می دارد: 

هنكامى كه اميرمؤمنان عليه الشلام فرمود که به جمع‌آوری قرآن 

مشغول است. جند روزى او را رها كردند؛ تا آنكه قرآن را جمع‌آوری 

نمود و در ميان جامه‌ای پیچید و به مسجد آورد. مردم اطراف ابوبکر 
جمع بودند . امیرمومنان عليه التلام با صدای بلند فرمود : 

ای مردم ! پس از وفات پیامبر خدا صلی لله عليه وآله وسلّم به غسل 

(و انجام امور) ان حضرت مشغول بودم و سپس قران را جمع 

کردم و اینک تمام آن در ميان اين جامه است . خداوند بر 

پیامبرش آیه‌ای نازل نفرمود» مگر آنکه بر من قرائت نمود و 

تأويل آن را به من آموخت . فردا ( روز قيامت ) نگویید : ما از اين 


: مراجعه شود به: الامامة والسّياسة: ۱۹/۱؛ تفسير عياشى :771/7-/717؛ اختصاص‎ .١ 
؛ کتاب سليم :۰۸۲ 4 ؛كشكول سيد حيدر املی : ۸۳ -۸۶؛ بحارالانوار:‎ 181-06 
. 

۲. از روايات استفاده می‌شود که آخرين هجوم و آتش زدن درب خانه اميرمؤمنان الا 
و...يس از رد و بدل شدن سخنان گذشته بوده ودرهمان روز بلافاصله رخ داده است. 
ولى بنابر نقل سلمان اين رويدادها با جندى فاصله اتفاق افتاده است» جنانكه در متن 


خواهد آمد. 


۸ / هجوم به خانة فاطمه 4 


مطلب غافل بوديم ! نكوييد: شما را به يارى نخواندم و حق خود 
را یادآوری نكردم و شما را به كتاب ( خدا) - از نخست تا يايان - 


دعوت ودم 
عمر گفت : آنچه از قرآن نزد ماست» مارا کفایت می‌کند؛ ما 
احتیاجی به قرآن تو نداریم . 
امیر مؤمنان عليه التلام به خانه بازگشت و ابوبکر در پی آن حضرت 
فرستاد و کلماتی نين آنها رد و بدل گردید .۱ 


درخواست يارى اهل بیت علیهم الشلام 
شب هنكام اميرمؤمنان فاطمه عليها التلام را بر مرکبی سوار نمود و دست 
فرزندان خود امام خسن و امام حسین علهما لتلام راگرفت و به خحانة 
یک‌یک ياران پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم برد و آنان را قسم داد تا حق او را 
رعایت کنند و او را یاری نمایند. 

در این ميان تنها چهار نفر -سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر -بودند که 
او را اجابت کردند و به فرمان آن حضرت سرهای خود را تراشیدند و 
اعلام آمادگی نمودند. وقتی آن حضرت بی توجهی مردم را دید. گوشة 
خانة خويش را اختیار نموده و عزلت گزید. 

برخی از اصحاب پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم در توجیه بی‌اعتنایی 
ردي اناد کر او مت ی ان اس مالس 


.۳۰۷/۲۸ کتاب سلیم: ۸۲-۱ و مراجعه شود به بحارالانوار:‎ .١ 


بخش دوم : در آيينة تاريخ /۹< 


اميرمؤمنان عليه التلام در جواب اين بهانه پوچ می‌فرمود : 


من بدن پیامبر - صلی لله عليه وآله وسلم را روی زمین وانهم و با مردم 
به ستیز در امر خلافت برخیزم ؟!!' 


وحشیانه‌ترین هجوم 


عده‌ای از بنی‌هاشم و دیگر یاران نزد امام علیهالتلام جمع بودند که ابوبکر 
عمر را با جمع بسیاری به سوی آنان گسیل داشت ."او چون به درب 
خانه آن حضرت رسید. فریاد برآورد و آنان را به بيعت با ابوبکر 
فراخواند. لیکن کسی به حرف او اعتنایی نکرد. و او بار دیگر فریاد 
برآورد و گفت : 


برای من هیزم بیاورید ! 
قسم به آن‌که جانم در دست اوست! از خانه خارج شوید و گرنه 


. مراجعه شود به : احتجاج : ۰۷۵ ۰۸۲-۱ ۱۹۰؛ الهداية الکبری: ۰۱۷۸ ۶۰۸؛کامل 
بهائی : ۲ /٤؛‏ احتصاص : ۱۸۶ ؛کتاب سلیم : ۰۸۲-۸۱ ۱۲۸؛ الصراط المستقیم : ۷۹/۲- 
۰ مثالب التواصب : ۲۳۳؛ بحارالانوار: ۲۸/ ۰۲۱۸-۲۶ ۳۵۲ و 12۸۰۶۱۹/۲۹ و 
۲۹۳-۰ ؛ شفاء صد ور الناس : ۶۸۶( حاشیه ) ؛ از اهل سنت : الامامة و السّياسة: 
۱ شرح ابن ابی الحدید: ۶۷/۲ و ۱۳/۹ و ۱۶/۱۱ و ۳۹/۱۸ داثرة المعارف» 
فرید وجدی: ۷۵۹/۳ موسوعة ال النبی 820 . عايشه بنت الشاطی : ۶ تراجم 
سیدات بيت النبوة» از همان نویسنده: ۱۳ -۱۶؛ فاطمه بنت محمد اء عمر 
اب وال صر: ۱۱۸-۱۱۷ السيدة فاطمة الزهراء#ة . دکتر بیّومی : ۱۳۷؛ الصدیق 
ابوبکر. محمد حسین هیکل : 14؛ اهل‌البیت 258 » توفیق ابوعلم : ۱۹۷؛ اعلام النساء 
کحاله : ۶ /۱۱۶. 

۲ احتجاج: ۸۰. 
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خانه را -با تمامى افرادى كه در آن هستند -به آتش خواهم كشيد. 
آنان گفتند: فاطمه [یادگار ييامبر صلی لله عليه وآله وستم ] در اين 
خانه است ! 

گفت :اگر جه فاطمه در خانه باشد ١‏ 

زبير که اوضاع را چنین دید. با شمشیر برهنه بیرون دوید و به 
سوی عمر حمله‌ور شد؛ عمر - چون هميشه! -يا به فرار گذاشت 
و زبیر از پی او می‌دوید تا آنكه پایش به سنگی كرفت و یا آن‌که خالد 


ا رش راشای عرسا نوک 


فریاد برآورد: 


آنگاه چهل نفر اطراف او راگرفتند. زياد بن لبيد نيز به کمک دیگری 


شده و بيعت كردند ." 


۰۱۹/۱ الامامة والسّياسة:‎ .١ 

۲. مراجعه شود به: تاريخ طبرى : ۲۰۲/۳؛کامل ابن اثير: ۳۲۵/۲؛ اختصاص :181؛ 
مثالب النّواصب :۱۳۹ -۱۳۷؛ رسائل اعتقاديه خواجوئی : ٤٤۷/۱‏ -۸٤٤؛‏ امالی شيخ 
مفید : 54 -۵۰؛ تثبیت الامامة: ۱۷؛ شرح ابن ابی الحدید : 01/١‏ و /۶۸؛ المسترشد : 
۳۸ بحارالانوار: ۲۹۱/۳۰ . 

۳ از روایات دیگر جنين استفاده می‌شود كه اینها هنگامی بيعت کردند که از 
اميرمؤمنان اا به زور بيعت گرفته شد» مراجعه شود به : کافی : ۲۶۵/۸؛ رجال کشی : 
۰۱ تفسیر عیاشی : ۱۹۹/۱؛ بحارالانوار: ۲۵۱-۳۳۳/۲۲. 


بخش دوم : در ايينة تاريخ /۵۱ 


عمر نزد ابوبکر رفت و گفت : بايد على بيعت کند و اگر تو کاری 
نکنی »من اقدام خواهم کرد. سپس از نزد وی بیرون آمد و تمام 
قبایل و عشایر را فراخواند و با فریادی بلند گفت: خليفه پیامبر 
شمارا می خواند. 

مردم از هر طرف به سوی ابوبکر روان شدند و نزد او اجتماع 
نمودند. او به ابوبکر گفت : من سواره و پیاده را برای تو آماده نمودم.! 

ابوبکر گفت : حال جه کسی را برای اين کار مأمور کنیم ؟ 

عمر گفت : قنفذ» او مردی خشن و تندخو و از طلقا ست. 

پس آنگاه قنفذ را با جمع بسیاری مأمور بدین کار کردند. ۲ ابوبکر به 
وی دستور داد: 

آنها را بیرون بیاور ! اگر نپذیرفتند. هیزم بر در خانه جمع كن و بكو 
اگر بیرون نیایید» خانه را با اهل آن به آتش خواهم کشید .* 

قنفذ به راه افتاد و به خانه امام عليه الشلام رسید و اجازه ورود 
خواست؛ اما به وی رخصت ندادند. چون بازگشت. عمر گفت: 
بی‌اجازه وارد شويد! اما دیگربار چون به خانه آن حضرت رسیدند و 
خواستند بی‌اجازه وارد شوند. فاطمه عليها التلام فر مود : 


. ۱۹۶/۱ الکوکب الدري:‎ .١ 

۲. طلقا به کسانی گفته می‌شود كه در فتح مکّه به دست مسلمانان اسیر شدنده سپس 
پیامب رت بر آنان منت نهاد و آزادشان فرمود. 

۲ كتاب سلیم : 1۸۲ 

.۱۱۷ جمل:‎ .٤ 


۲ / هجوم به خانة فاطمه 2 
نمی‌گذارم بدون اجازه وارد خانه شوید ۱ 


چون اين خبر به عمر رسید با خشم‌بسیار ازجای‌برخاست وگفت: 
ما را با زنها جه کار ! 

پس از آن به همراهی خالد و قنفذ با هيزم و آتش به راه افتادند .۲ 
ابوبکر گفت: او را با تندی و خشونت خواهی آورد!" آنها را از خانه 
بیرون بکش و اگر مقاومت کردند با آنان جنگ نما. ٤‏ 

عمر با جمع انبوهی از صحابه و طلقا و منافقان و فرومایگان و 
بادیه‌نشینان و باقی‌ماندگان از احزاب (مشرکین) کار خود را آغاز 
نمود.* در آن بين افرادی چون خالد بن ولید. قنفذ. عبدالرحمن بن 
عوف. آسید بن حضير اشهلی؛ سلمة بن سلامة بن وقش اشهلى» 
سلمة بن اسلم. مغيرة بن شعبه ‏ ابوعبيدة بن جراح » ثابت بن قیس. 
محمد بن مسلمه سالم مولي ابی‌حذیفه. اسلم عدوی. عیاش نتن 
ربیعه هرمز فارسی ( جد عمرو بن ابی مقدام )» عثمان» زياد بن لبید. 
عبدالله بن ابی‌ربیعه ‏ عبدالله بن زمعه» سعد بن مالک و حماد به چشم 


.۸۳ کتاب سلیم:‎ .١ 


۲ همان مدرک: ۲۵۰. 

۳ انساب الاشراف: ۵۸۸-۵۸۷/۱. 

.۲۵۹/۶ : العقد الفرید‎ .٤ 

. تاريخ یعقوبی: ۱۲۱/۲؛ المسترشد: ۳۷۸-۳۷۷؛ شرح ابن ابی الحدید : 1۹/۲؛ 
احتجاج : ۸۰؛ تاريخ الخمیس : ١11/7‏ ؛ علم‌الیقین : ۷۸۱/۲ ؛ مؤتمر علماء بغداد : ۱۳+ 
حديقة الشیعه : ۳۰؛ کامل بهائی : ۳۰۵/۱؛مصباح الزائر: 40۳ -404؛ بعضی تعداد 
مهاجمین را سیصد نفر نوشته‌اند : جنات الخلود : .۱٩‏ 


Oo 


بخش دوم : در ایینة تاريخ /۵۳ 


می‌خوردند . البتّه برخی ابوبکر و زید بن ثابت "را نیز ذ کر کرده‌اند . 
عمر دستور داد تا هیزم جمع‌آوری كنند. * جمعیت با هیزم و آتش ° 
به قصد سوزاندن خانه امير مؤمنان عليه الشلام به راه افتادند . عمر 


سر آنها به آتش می کشم . گفتند : فاطمه عليها التلام در اين خانه است» او را 


نيز می‌سوزانی ؟!! 


كفت : من با فاطمه برخورد خواهم کرد .۸ 
آبی بن كعب می‌گوید : در خانه نشسته بوديم كه صداى شيهه اسبها و 
لگامها و برهم خوردن نیزه‌ها ما را از خانه بيرون کشید ٩.‏ 


: مستدرک حاکم: ۱/۳ ؛ حياة الصحابه‎ ٩۱۵۲/۸ : مراجعه شود به: سنن بیهقی‎ .١ 
کاندهلوی : ۲ تاريخ الخمیس : ۱۹۹/۲؛ شرح ابن ابی الحدید : ۲ و‎ 
تفسیر عیاشی : ۰17/۲ ۳۰۸-۳۰۷؛ کتاب سلیم : ۸۶ ۲۵۱؛ الامامة‎ ۷ ۲ 
۱۷۹-۱۷۸ والشیاسة: ۱۸/۱؛ احتجاج: ۷۳؛ المسترشد : ۳۷۸؛ الهداية الکبری:‎ 
. ۱۳/۵۳ بحارالانوار: ۳۶۸۰۲۹۰/۳۰ و‎ 

. اختصاص :۱۸۱؛ تفسیر عیاشی : 11/57 . 

. کنزالعمّال: 11۳/۵ . 

. بحارالانوار: ۲۹۳/۳۰ . 

. طرائف : ۲۳۹؛ نهج الحق : ۲۷۱؛ مؤتمر علماء بغداد : 1۳؛ دلائل الامامة: ۲۶۲( جاب 
دیگر: 6۵4)؛ کتاب سليم : ۰۸۳ ۲۵۰-۲۹ الهداية الکبری : ۱۷۹-۱۷۸؛ تفسیر 
عیاشی :۲ /۳۰۸. 

. العقد الفرید : 587/4( چاپ مصر) ؛ تاريخ ابى الفداء : ۱۵7/۱ امالی شيخ مفید : ۵۰. 

. انساب الاشراف :۵۸/۱ العقد الفرید : ۲۶۲/۶؛ تاريخ ابى الفداء : 1657/١‏ . 

. الشافی ابن حمزة: ۰۱۷۳/۶ 

. الکوکب الدري: ۱۹۵-۱۹۶/۱. 
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زهراعليها التلام در فراق يدر غمناک بود و جسمش رنجور و از شدت 
دردی که بر سر مبارکش عارض گردیده بود» آن را بسته و يشت درب 
خانه نشسته بود.١‏ 

هنكامى كه آنها را دید درب را بر روى ايشان بست ؛ او باور 
نمىكرد بدون اجازة او وارد خانه‌اش شوند." آنان با شدت درب خانه 
را می‌کوبیدند و هر کدام با صدای بلند سخنی مىكفتند. " عمر فریاد 
برآورد: 

پسر ابوطالب ! درب را باز کن ؛*به خدا سوگند! خانه را به آتش 
می‌کشم!* سوگند به کسی که جانم در دست اوست. يا بیرون آمده و 
بيعت می كنيد و يا آن‌که خانه را با شما می‌سوزانم ." ای على ! بیرون بيا و 
آنچه مسلمانان بدان اتفاق کرده‌اند» پذیرا باش وگرنه تو را می‌کشیم !۲ 

فاطمه علیها التلام يشت در آمد و فرمود: 


ای گمراهان! ای منکران خدا و پیامبر - صلی اله عليه وآله وسلّم ‏ جه 


۰ کتاب سلیم:‎ .١ 


۲ تفسیرعیاشی: 71۷/۲؛ اختصاص :۰۱۸۱ 

۳. بحارالانوار: ۱۲۹۰/۳۰ از دلائل الامامة: ج۲)؛ کشکول آملى : ۸۶۸۳+ حديقة 
الشيعة: ۳۰. 

۶ کتاب سلیم: ۲۵۰. 

۵ علم اليقين : ۸۷/۲ ؛ التتمة في تواریخ الائمة: ۵۲. 

1 السقیفه. جوهری. از او شرح ابن ابی الحدید : ۲/٦۵؛‏ طبری : ۲۰۲/۳؛ المسترشد: 
۸ ومراجعه شود به : کشکول املی : ۸۶-۸۳؛کامل بهائی : ۳۰۵/۱؛ کتاب سلیم : 
۳ الكوكب الدري : ۱۹۶/۱ -۱۹۵. 

۷ الهداية الکبری :۱ ۶۰؛ بحارالانوار: ۱۸/۵۳ 


بخش دوم : در يينة تاريخ ۵۱ 


می‌گویید و از جان ما جه می‌طلبید ؟ 

عمر گفت : چرا بسر عمویت تو را فرستاده و خود در پس پرده 
تیه ات ۲ 

فاطمه عليها التلام فرمود: طغیان و گردن‌کشی تو بود که مرا از جا 
حرکت داد من برای اتمام حجت بر تو و دیگر گمراهان آمده‌ام. 

-اين یاوه‌های زنانه را كنار بگذار و به على بگو تا بیرون آید. 

- تو هیچ ارزشی نزد ما نداری. تو مرا با حزب شیطان كه گروهی 
ناجیزند -می‌ترسانی ؟ 

-اگر على بیرون نیاید. هيزم آورده و این خانه را بر سرتان به 
آتش می‌کشم.! 

فاطمه عليها التلام دید او با شعله‌ای از آتش آمده است» گفت : پسر 
خطاب ! می‌خواهی درب خانة مرا بسوزانی ؟! 

عمركفت: آری !" 

-آيا می خواهى على و فرزندان مرا بسوزانی ؟! 

-آرىء به خدا قسم ! مكر آنكه بيرون آمده و بيعت کند .۲ آنچه را كه 
امت پذیرفته‌اند. شما نیز بایستی بپذیرید .* در را باز كن وگرنه خانه را 
بر شما به آتش می کشم .° 


۱. بحارالانوار: ۲۹۳/۳۰ به نقل از دلائل الامامة ج۲. 
۲. أنساب الأشراف: 0۸٦/١‏ . 

۳. طرائف : ۲۳۹؛ نهج الحق : ۲۷۱. 

.٤‏ روضة المتاظر :۱۱۳/۱۱( حاشيه كامل ابن آثیر). 
۵. کتاب سلیم : ۰۸-۸۳ ۲۵۰. 
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-اى عمر! چقدر در برابر خدا و ييامبر - صلی لله عليه وآله وسم-بی‌باک و 
جسوری! آيا می‌خواهی نسل او را نابود سازی و نور خدا را خاموش 
نمایی ؟ خداوند نور خود را کامل خواهد نمود. 

عدن ا مات در اب خا ی و دا ره اذكه ]د سوم 
خداوند امر و نهی می‌آورند؛ على نیز چون دیگر مسلمانان است. يا 
بيعت می کند و يا آن‌که همه شما را می‌سوزانیم . 

فاطمه علیها التلام در حالی كه می‌گریست. می‌گفت : 

پروردگارا! به تو شکایت می کنیم : فقدان پیامبر برگزیده تو را و 
سرتافتن و ستیزه‌جویی امتش را با ما و خودداری آنان از حقی که در 
قرآن برای ما قرار داده‌ای . 

فاطمه ! این حماقتهای زنانه را کنار بگذار! خداوند پیامبری و 
خلافت را در خاندان شما جمع نخواهد نمود.! 

-از خدا نمی‌هراسی ! به خانةُ من هجوم آوردی و می‌خواهی وارد 
آن شوى ؟ 

اين سخنان هيجكونه اثرى در عمر نككذاشت.' او دستور داد: 
هیزمها را اطراف خانه نهادند و حود نیز آتش به دست گرفت * 


۱ الهداية الکبری : ۶۰۷؛بحارالانوار: ۰۱۹/۵۳ 

۲. کتاب سلیم: ۰۸6 ۰ 

۳ بنابر انچه علامه ابن شهراشوب مازندرانی روایت می‌کند : هیزمی که جمع شده 
بود آن‌قدر زياد بوده که همسایگان تا سی روزاز آن استفاده می‌کردند ۰( مثالب 
اللواصب: ۶۲۰). 

۶ تفسیر عیاشی : ۳۱۸/۲. 


بخش دوم : در آيينة تاريخ /0۷ 


و فریاد برآورد: 
خانه را با اهل آن به آتش بكشيد !' 
فاطمه علیها السّلام با صدای بلند فرمود: 
«یا بت یا سول الله! ماذا قينا بَعْدَكَ من ابن الخطّاب وَابْنِ 
أبى قَحافة.» 


ای پدر! ای رسول خدا! يس از تو جه بلاها از عمر و ابوبکر 


برخى از مردم گریه کنان بازگشتند ؛ لیکن عمر با گروهی ایستاد؛" و 
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درب می‌سوخت *و دود خانه را فرا گرفته بود.؟ قنفذ می خواست: 
درب (نیم سوخته ) را باز كندء' اما فاطمه عليها التلام هر دو طرف درب 
را گرفته بود و مانع می‌شد ؛ و می فرمود: 

شمارا به خدا و حق پدرم قسم می‌دهم که از مادست بردارید 
و بازگردید. 


۱. ملل و نحل شهرستانی: 5۷/۱. 

. الامامة والسّیاسة: ۲۰/۱؛ المسترشد : ۳۷۸-۳۷۷. 

. کتاب سلیم : ۲۵۰ 

. الهداية الکبری : ۶۰۷؛ بحارالانوار: ۰۱۹/۵۳ 

۵ الشافی» سيد مرتضی: ۲۶۱/۳ تلخیص الشافى : 7/ لا؛ مثالب النواصب : 1۲۰؛ 
بحارالانوار: ۳۹۰/۲۸. 

1 الهداية الکبری : ۶۰۷؛ بحارالانوار: ۰۱۹/۵۳ 


4 4 میم 


els‏ الس 
۸ / هجوم به خانة فاطمه عا 


عمر تازيانه را از دست قنفذ كرفت و بر بازوی فاطمه عليها التلام زد ؛ 
تازيانه دور بازوى او پیچید و جای آن چون بازوبندی سياه شد ' ؛ سپس 
بالگد به درب خانه زد و درب (نیم سوخته) را شکست ." فاطمه 
علیها التلام درب را سپر خود قرار داده و بدان جسبيده بود . 

عمر بالگد بدان زد" و فاطمه را بین در و دیوار بانفرت 
وخشم فشرد. 

نزدیک بود فاطمه همان‌جا قالب تهی سازد؛ ميخ در به سینه‌اش فرو 
رفت و خون از آن جاری شد ٩.‏ 

او با صورت بر زمین افتاد؛ زبانه‌های آتش نیز او رامی‌آزرد." 

يس آنگاه ناله‌ای از جگر کشید و با آن ناله مدینه را زیر و رو نمود؛ 


او خروشيد و فریاد برآورد: 


بَنَاهُ! يا رَسُولَ الله! هكذا يصع حبیبتك وَابْنَتكَ.. آه يا 


1 


2 مه‎ ° 
eo E 


« یا 
فِضّةٌ! إِلَيْكِ فَحَذِيني قَقَدْ واه فقتل ما في آخشانی...» 

پدر! ای بيامبر خدا! آيا می‌بایست با حبيبه و دختر تو جنين 
رفتار کنند ؟ 


آه فضه ! مرا درياب» به خدا فرزندم را کشتند ... 


.19/607 الهداية الکبری :۰۱۷۹-۱۷۸ ۶۰۷؛ بحارالانوار:‎ .١ 
. ۱۸۱: تفسير عياشى : 17/7 ؛ اختصاص‎ . 

. بحارالانوار: ۲۹۶/۳۰ به نقل از دلائل الامامة ج ۲. 

. مؤتمر علماء بغداد : ۱۲ . 

۵ الكوكب الدري: ۱۹۵-۱۹۶/۱. 

5. الهداية الکبری: ۰۱۷۹-۱۷۸ 


4 4 میم 
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در اين هنكام درد زایمان او را فرا گرفت و او به دیوار تکیه داد" و 
بچۀ شش ماهه‌اش محسن را -که در رحم داشت سقط نمود.۲ 
عمر داخل خانه شد در حالی که خشم سرتا پای او را فراگرفته 
بود چنان با سیلی به صورت فاطمه علیها التلام زد كه گوشواره او پاره شد 
و از زیر مقنعه او بر زمین افتاد.۲ 
دیدگان على عليه التلام گویی در کاسه‌ای از خون غوطه می‌خورد و با 
سر برهنه بیرون دوید و فریاد برآورد: 
فضه ! بانوی خود را فریاد رس ! او راکمک کن او در حال سقط 
فرزند خويش است . 
سپس فرمود: 
محسن نزد جد خود پیامبر خدا صلی لله عليه وآله وسلّم رفته و از اين 
ستمكران شكايت خواهد نمود . 
يس از اين به فضه دستور داد تا محسن را در انتهای خانه به 
خاک سيارد . ؛ 


.١‏ بحارالانوار: ۲۹۶/۳۰ به نقل از دلائل الامامة ج۲. 

۲ الهداية الکبری: ۶۰۷؛بحارالانوار: 19/867. 

۳ بحارالانوار: ۰ به نقل از دلائل الامة ج۲؛ و مراجعه شود به : بحارالانوار: 
۰ الهداية الکبری: ۰۱۷۹ ۶۰۷؛ المحتضر: 10-46. و مستفاد از بعضی از 
روایات اين است که سیلی زدن او هنكام بیرون بردن امیرمژمنان لا بوده است 
( الکوکب الدّری : ۱۹۵). 

.۰۸: الهداية الکبری‎ .٤ 


NL CEE ۳ 


آنگاه امیر مژمنان عليه التلام به سوی عمر شتافت و گریبان او راگرفت 
و تکانی داد و او رابر زمين کوبید و خواست او را به قتل رساند؛ در این 
حال سفارشهای پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم در نظرش مجسم شد و فرمود: 
ای پسر صهاك ! اگر آنچه خدای متعال برای من نوشته و پیمانی که 
با پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم بسته‌ام» نمی‌بود؛ می‌دانستی که تو 
حرات وارد شدن به خانه مرا نمی‌داشتی . 
عمر پس از آن از پی مردم فرستاد و آنها نیز هجوم آوردند و داخل 
خانه شدند ؛ على عليه التلام با سرعت به سوی شمشیر خود شتافت» 
لیکن آنها سبقت جستند و آن را برداشتند. 
قنفذ نزد ابوبکر آمد [و جریان را گزارش کرد ] او می ترسيد على 
عليه التلام با شمشیر خارج شود ؛ ابوبکر گفت : بازگرد! اگر دیدی سخن 
مارا نمی‌پذیرد به خانه‌اش هجوم بريد و اگر ان نیز ممکن نشد. خانه را 
با انان به اتش کشید . 
جمعیت به خانه ريخته بودند ! و عمر به اميرمؤمنان عليه الشلام 
می‌گفت : بلند شو !با ابوبکر بيعت کن . آن حضرت امتناع می‌ورزید ؛ او 
وفك ل انعم راكرقت توق وا بلقت كيده یکت تنو انييف ؟ وو 


آخر طنابى آوردند و به كردن آن حضرت انداختند .۲ 


.۸٤ کتاب سلیم:‎ .١ 

5 شرح ابن ابی الحدید : ۵۷/۲ و ۰1۹/1 

۳ کتاب سلیم: ۸6؛ رجال کشی : ۳۷/۱؛ احتجاج : ۸۳؛ الصراط المستقیم : ۲۵/۳؛ در 
روایتی به جای طناب. بند شمشیر ذ کر شده است .مراجعه شود به : الكوكب الدري: 
۱ -۱۹۵. 


بخش دوم : در آيينة تاريخ / 


در بسيارى از روايتها آمده است: 
آنان كريبان على عليه التلام را گرفتند' و لباسهاى آن حضرت را 


بانوى آزرده و پهلو شكسته با آنكه شرايط سختى رايشتسر 
می‌گذاشت و ضربه‌ها و صدمه‌های فراوان ديده بود جلو آمد و راه را 
بر آن گروه بی‌شرم بست و نمی‌گذاشت على عليه التلام را از خانه بیرون 
برند ؛ و مى فرمود: 
به خدا سوكند! نمی‌گذارم پسر عمویم را اين چنین ظالمانه كشيده 
و از خانه بیرون برید؛ وای بر شما! جه زود بر خدا و پیامبر 
خیانت کردید و حق ما اهل بيت را رعایت ننمودید .۳ 


بسیاری از مردم به خاطر زهرا علیها السّلام؛ على عليه التلام را رها کردند ؛ 
لیکن عمر به قنفذ دستور داد تا دست فاطمه عليها التلام را کو تاه گر داند. 
قنفذ که مردی يست و خشن بود - چنان با تازیانه به يشت و پهلوی 
فاطمه علیها التلام زد که از پا افتاد. نشان آن ضربه‌ها در بدن فاطمه علیها التلام 
تا هنكام شهادت باقی ماند .* 


۱ الایضاح: ۳۹۷؛ بصائرالد رجات: ۲۷۵ ؛تفسير عیاشی : 0۷/۲؛ الشافى : ۲8۸/۳ 
اختصاص : ۰۱۸۲۰۱۱ ۲۷۵؛ المسترشد : ۳۸۱؛مناقب : ۲4۸/۲؛ شرح ابن ابی الحدید : 
1112 

۲. شرح ابن ابی الحدید: ۵۰/۲. 

۳. الکوکب الدري: ۱۹۵-۱۹۶/۱. 

6 علم الیقین : 1۸۸-1٨٦/1‏ . 
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عمر رو به اطرافیان کرد و گفت : 
فاطمه را بزنید ! 

آن دژخیمان چنان فاطمه عليها التلام را ضرب و جرح نمودند که بیمار 
و بسترى گردید "و بدنش رنجور و کاهیده شد و از فرط لاغری چون 
سايهاى مى نمود." 

عمر خود نیز از آنان عقب نماند و با غلاف شمشير به پهلوی فاطمه 
عليها الشلام می‌زد و با تازیانه بر دست او می‌نواخت ."به گونه‌ای که بدن 
فاطمه عليها التلام سياه شد و تا هنكام وفات اثر آن محو نگردید .* 

سلمان می‌گوید : ابوبکر و اطرافیانش جز عمر و خالد و مغیره به 
گریه درآمدند؛ لیکن عمر كفت : 

مارا با زنان و ایدة آنها کاری نیست ٩.‏ 

در برخی از روایات چنین آمده است: 

قنفذ با سیلی به صورت فاطمه عليها التلام زد و این ضربه به چشم آن 


۱ مؤتمر علماء بغداد: 1۲ . 

3 دعائم الاسلام : ۱ بحارالانوار: ۲۷۲/۸۱ . 

۳. کتاب سلیم : ۰۸6 ۰ کامل بهائی : ۳۰۵/۱؛ جنات الخلود: ۱۹. 

۶ جنة العاصمة: ۲۵۲؛ الشمس الضحی : ۱۵۶ . 

۵. مراجعه شود به: مصائب الم عصومین 92 : ۲۷؛ بيت الاحزان» يزدى: ۳۳؛ جامع 
النورین : ۲۶6 ؛ شعشعة الحسينية : ۱2۵-۱۶۶ حزن المؤمنين : ۱ ؛بشارة البا کین :۲۳؛ 
مرقاة الایقان : ۱۲۵۰۱۱۲/۱ انوار الشهادة : ۲۰۸-۲۰۷؛ماتمکده : مجلس سیزدهم . 

1 کتاب سلیم: ۸0؛ گریه مهاجمین در المسترشد: ۳۷۸-۳۷۷ و الامامة والسّياسة: 
١‏ نيز آمده است . 


بخش دوم : در آيينة تاريخ /۳ 


عزیز اصابت نمود "؛ و آن بانوی مظلومه را به سوی درگاه كشيد و چنان 
با درب خانه به او زد که پهلوی او شکست و جنینش سقط گردید و تا 
آخر عمر کوتاه خود در بستر بیماری افتاد." 

او با غلاف شمشیر آن حضرت را آزرده و با تازیانه به سر و دست 
و کتف و بازوی آن بانو می‌زد» جای تازیانه‌های او چون بازوبند 
متورم شد .۳ 

از برخى روایات چنین معلوم می‌شود که سبب شهادت محسن عليه 
التلام يا مهمترین عامل آن قنفذ بوده است .۶ 

از سوی دیگر خالد نیز با غلاف شمشیر آن بانوی گرامی را آزرده و 
اورابين در و ديوار فشرده است ° 

از دیگر كسانى که حرمت پیامبر صلی لله عليه وآله وسم را شکستند» 


مغيرة بن شعبه بود. او جنان فاطمه علیهالتلام را مى زد كه از بدن نازنینش 


۱ سيرة الائمة الائنی عشر +92 : ۰۱۶۵/۱ 

۲ کتاب سلیم: ۸۵؛ احتجاج: ۸۳. در مورد شکستن پهلو و یا دنده آن حضرت الا 
مراجعه شود به : کتاب سلیم : ۹۰۷/۲( جاب جديد) ؛ امالی شيخ صدوق : ۱۱6( جاب 
بیروت: ۱۰۰)؛ فضائل شاذان قمی : ٩؛‏ المحتضر: 1۱ ۱۰۹؛ بحارالانوار: 44/۱۰۱ 
( نوشتهاى از شهيد اول )؛ فرائدالسمطين جوينى شافعى : 0/7؛ ارشاد القلوب: 
0 ؛ مصباح كفعمى : 007. 

۳. مراجعه شود به: کتاب سلیم : 176؛ دلائل الامامة: ۶۵( جاب جدید: ۱۳۵-۱۳۶)؛ 
كشكول آملى : ۸۶-۸۳؛ حديقة الشيعة : ۳۰؛ الكوكب الدري : ۱۹۵-۱۹۶/۱؛ الكبريت 
الأحمر: ۲۷۷. 

. 1۸۸-111/1 : دلائل الامامة: 6۵( جاب جديد : ۱۳۵-۱۳۶)؛ علم الیقین‎ .٤ 

۵ بعضى خالد را نیز سبب اسقاط جنين می‌دانند» مراجعه شودبه : كشكول املى: 
۳- ۸۶+ حديقة الشيعة : ۳۰. 


eM‏ ا 


خون جاری شد. او در فشردن درب خانه نيز سهمی داشت و از این رو 


اسقاط جنین هم به مغیره نسبت داده شده است ۱۰ 


اجبار امیرمومنان عليه السَلام بر بيعت 
سرانجام دستان فاطمه عليها التلام از رمق افتاد. و ابرمردی تنها از آشیان 
خود غریبانه بیرون کشیده شد؛" در حالی كه کفتارها با نيزه و شمشیر 
گرداگرد شیر بیشه‌زار مردانگی و صلابت را گرفته بودند» ۳ 

عمر با خشم و خشونت بسیار على عليه الشلام را از پشت‌سر هل 
مىدادء و انبوه مردم او را به سختی می کشیدند .* امام عليه الشلام در 
شرایط دشواری بود: خشم و غضب دست در گریبان صبر و بردباری 


او بودند؛ لیکن او خشم خود را فرو می‌برد." کوچه‌های مدینه لبریز از 


۱ احتجاج: ۲۷۸؛ جلاءالعیون شبّر: ۰۱۹۳/۱ 

. المسترشد : ۳۸۱ احتجاج :۰۸۱ 

. مصباح الزاثر: ۰1۱1-۶1۳ 

. المسترشد : ۳۷۸؛ شرح ابن ابی الحدید : ۵۰/۲ و "/1۷. 

. تاريخ طبری: ۳۰۳/۲؛ و مراجعه شود به: وقعة صفین : ۸۷؛ فتوح اعثم کوفی : 
۲ العقد الفرید : ۶ ۳۰۹-۳۰۸7 نهج البلاغة: ۱۲۲ -۱۲۳؛ الفصول المختارة: 
۷ تقریب المعارف : ۲۳۷ ؛مناقب خوارزمی : ۱۷۵؛ احتجاج : ٩۱۷۱‏ شرح ابن ابی 
الحدید : ۷۶/۱۵ ۱۸۳+ صبح الأعشى : ۲۳۰-۲۲۸/۱؛ جواهرالم طالب: ۳0۷/۱؛ 
۶ الصراط المستقيم : ۱۱/۳ بنابر روایتی ان حضرت را دوان دوان می‌بردند . 
مراجعه شود به شرح ابن ابی الحدید :۵/7 . 

1 مصباح الزائر: ۱۲ 111-1. 
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© 
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انبوه مردمى بود كه برای تماشا آمده بودند ۱۰ 
مردم به او می‌گفتند : رو! بيعت نما." 
امام عليه السّلام می فرمود : 
به خدا سوكند !اكر شمشير در دستم بودء نمىتوانستيد با من جنين 
كنيد . اگر جهل مرد ياور می‌داشتم . اجتماع شما را برهم مى ردم ؛ 
خداوند لعنت كند آنها را که با من بيعت كردندء ليك از يارى من 


ود کت و ۲۰ 


و او در آن حال چنین آرزو می‌کرد : 

ای كاش امروز جعفر و حمزه داشتم ٤.‏ 

هنگامی که از كنار مرقد یاک پیامبر صلی الله عليه وآله وستم او را عبور 
می دادند» لحظه‌ای درنگ کرد و -سخن هارون به موسی علیهما السّلام را - 
به برادر خود پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم گفت : 

ا 1 إن الْقَوْمَ اشتضعفوني وکاذوا یوت 4 * 

مقصود این که اين مردم مرا خوار شمردند و نزدیک بود مرا بکشند. 

آنگاه بود كه مردم با چشم خود دستان پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم را 
دیدند که از قبر بیرون آمد و به سوی ابوبکر اشاره کرد و بانگ آن 


۱. شرح ابن ابی الحدید:1۹/1. 

۲ همان مدرک :1۵/7. 

۳. کتاب سلیم: ۸۵؛بحارالانوار: ۲۷۰/۲۸ . 
۶ شرح ابن ابی الحدید: ۰۱۱۱/۱۱ 


۵ سوره اعراف: ۱۵۰. 


eM‏ ا 
1 / هجوم به خانة فاطمه چ 


حضرت قلب سخت آنان را به لرزه درآورد و خطاب به ابوبكر فرمود: 
.آیابر خدایی که تو را از خاک آفرید كافر شدی ' 
عدی فرزند حاتم طایی می‌گوید : 
هیچگاه اين جنين دلم بر حال کسی نسوخت. که گریبان اميرمؤمنان 
عليه السّلام را گرفته بودند و به زجر او را می‌کشیدند .۲ 
در آن هنكام سلمان می‌گفت : 
آیا با على عليه التلام-چنین رفتار می‌شود ؟ !به خدا سوگند! اگر خدا 
را قسم دهد آسمان بر زمين خواهد آمد .۳ 
ابوذر نيز مىكفت: اى كاش بارى ديكر شمشير به دست ما 
ناز تليق 
ناكهان سرها برگشت و دیده‌ها به آن سوى خيره شد؛ آری اين 
فاطمه است. پیراهن يدر را بر سر انداخته و يادكاران رسول را در دست 
گرفته -بانوان هاشمی اطراف او را گرفته‌اند -می‌گرید و می‌نالد و از نهاد 
پر آتش ضجه می کشد . بهت و حيرت لحظه‌ای دامن‌گیر آنان شد و 
اندکی درنگ كردند . لیکن او چون شیری می‌غرید و می‌فرمود : 
ای ابوبکر ! جه زود بر خاندان پیامبر حمله‌ور شدی ؟ 
به خدا سوگند ! تا زندهام با عمر سخن نخواهم كفت . 


۱ بصائر الدرجات: ۲۷۵؛ اختصاص : ۲۷۵؛مناقب : ۲۶۸/۲؛ کشکول آملی : ۰۸۶-۸۳ 
؟. الشافى : ۲4۶/۳؛ تلخیص الشافی :۰۷۹/۳ 

۳ اختصاص: ۱۱. 

۰۳۷/۱ رجال کشی:‎ .٤ 


بخش دوم : در آيينة تاريخ /۷ 


از پسر عمویم دست بردارید ! 
ابوبکر ! تو را با ما جكار؟ 
می‌خواهی طفلانم را يتيم سازی ؟ 
می‌خواهی مرا بی‌شوهر کنی ؟ 
به خدا سوگند! اگر از او دست برنداری. با گیسوان پریشان 
و گریبان چاک‌زده نزد قبر يدر خواهم رفت و به درگاه خدا 
صيحه خواهم زد؛ (و بدان که ) صالح ب 
عمویم و ناقة صالح از من. و بچه شتر او از طفلان من نزد خدا 
بی کران رحمت به خروش آمد» که از حروشش دلها به جوش ؛ على 
-عليه الشلام - سلمان را فرمود تا نگذارد فاطمه -علیها التلام-لب به نفرین 
گشاید. سلمان به سوی آتشفشانی روان شد که گدازه‌هایش جان هر 
مرغ در پرواز را می‌سوزاند؛ به سوی فاطمه -علیها التلام- آمد و گفت : 
ای دخت پیامبر ! خدا يدرت را برای رحمت فرستاد؛ تقاضا دارم 
بازگردی! 
فرمود: 
سلمان ! اينان عزم آن دارند تا على -عليه الشلام- را بکشند» مرا 
ياراى صبر نيست . 
سلما ن گفت :از آن ترسم كه مدينه ( با اهل آن) در زمين فرو رود (و 
او هنکن راش و عو فس فادها 
بگویم: بازكرديد. 
فاطمه -علیها السّلام - فرمود: 


۸ /هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


برای فرمان على -عليه التلام- بازمی‌گردم و صبر خواهم نمود .۱ 
امام باقر عليه السلام فرمودند : 
به خدا سوگند! اكر فاطمه -علیها التلام - گیسوان پریشان می‌نمود 
همگان در آن لحظه هلاک می‌شدند .۲ 
آنگاه زهرا علیها التلام به سوی قبر يدر روانه شد و با سوز و اشک و 
تشی على رَقَراتها مَحْبُوسَة يا ليها خَرَجَتْ مع الرفرات 
لا خر بَعْدَكَ فى الحياة وافا آبکی اف أن تطول حياتق 
حان من با آه جانكاه خود ( در سینه ) زندان شده استء ای كاش 
جانم با آن آه از کالبد خارج می‌شد. (پدر !)پس از تو ارزشی در 
زندكانى نیست . ليك از آن می‌گریم كه مبادا زندكانيم طول كشد . 


سيس فرمود: 
نهاده شد ! او را اسير كرده و مىكشندء ‏ آن‌گونه كه ... 
آنگاه ناله‌ای از جگر كشيد وكفت: 
وا محمّدا! وا حبيبا! آه ای پدر!... وای از بی‌یاوری! ای كاش 
8 مراجعه‌شودبه: شر حابن ابی الحد ید: ۲ _ ۵۷ و ۹/1 تفسیرعیاشی:1۷/۲؛ اختصاص: 


1 ؛ کافی : ۲۳۷/۸؛ المسترشد: ۳۸۱؛ مناقب: ۳۲۹/۳ - ۰ حتجاج : ۸۷-۲ 
۲ کافی : ۲۳۷/۸. 


بخش دوم : در يينة تاريخ 55١‏ 


آنگاه افتاد و از هوش رفت. آوای گریه از سينهها برخاست و مسجد 
پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم تبدیل به مجلس عزا شد . ' 

سرانجام على عليه التلام را كشان كشان بردند و نزد ابوبكر نشاندند.۲ 
عمر با شمشيرى بالای سر او ايستاده بود. و خالد و ابوعبيدة بن جراح 
و سالم و معاذ بن جبل و مغيره و اسيد بن حضير و بشير بن سعد و 
كروهى ديكر ابوبکر را با شمشير حراست مىكردند. " 

على اميرمؤمنان عليه التلام فرمود: عجب زود بر خاندان ييامبرتان 
يورش بردید ؟! ای ابوبكر! به كدام حق و كدامين ميراث و كدام سابقه 
مردم را به بيعت خود خواندى ؟ مگر ديروز به فرمان ييامبر صلى لله عليه 
وآله وسلّم با من بيعت ننمودى ؟۱* 

عمر که دو زانو نشسته و آستين بالا زده بودء* (فرياد كشيد و) 
گفت : می‌بایست بيعت كنى !این یاوه‌ها را رها کن ! 

امام عليه التلام فرمود : اگر بيعت نكنم , جه خواهید کرد ؟ 

ستم پيشه کان گفتند: به خدا سوكند!بناذلت و خحواری تورا 
خواهیم کشت ! 

فرمود: پس بندةٌ خدا و برادر پیامبر را کشته‌اید. 

ابوبکر -یا عمر -در جواب گفت : 


.۷۸۸-۱۸۱/۲ : علم الیقین‎ .١ 


۲ المسترشد: ۳۷۸-۳۷۷ 

۳. کتاب سلیم : ۸۵-۸6. 

۶ همان : ۲۵۱۰۸۵. 

۵ الكوكب الدري: ۱۹۵-۱۹۶/۱. 


5 ۰ ا 


بندهُ خداء آرى ؛ اما برادر ييامبر نه ١!‏ 

امير عليه التلام فرمود : 

قسم به خدا! اكر نبود فرمان الهى و ييمان ييامبر صلى الله عليه وآله وسلّم 
می‌دیدی که جه كسى ضعيف و بى ياور است . 

سپس رو به مردم نمود و فرمود: 

ای مسلمانان! ای مهاجرين و انصار !شمارا به خدا سوگند می‌دهم» 
آیا در غدير خم از پیامبر خدا صلی لله عليه وآله وسلّم چنین نشنیدید ؟ آيا در 
غزوه تبوک چنین نفرمود ... 

و سپس هرآنچه پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم دربارة ( خلافت بلافصل ) 
او در حضور مردم فرموده بود. یادآور شد. 

مردم در جواب آن حضرت گفتند : آری ! شنیدیم . 

ابوبکر در وضع دشواری قرار گرفته بود و می ترسید مردم به یاری 
على علیه‌الشلام بشتابند و از خلافت‌او روی‌گردان شوند؛ ازاین‌رو گفت: 
آنچه گفتی حقیقت است و ما خود (از پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم ) آنها را 
شنیده‌ايم و بر دل سپرده‌ايم ؛ لیکن يس از أن از پیامبر شنیدیم فرمود: 
خداوند ما خاندان را برگزید و عزت بخشید و برای ما آخرت را بر دنیا 


ترجیح داد؛ خداوند برای ما خلافت و نبوت را جمع نخواهد نمود. 


ا مراجعه شود به: کتاب سلیم : 81 ؛ الایضاح : ۳۹۷ الامامة و السّياسة : ۱ تسيز 
عیاشی : ۱۷/۲؛ اختصاص : ۱۸۷؛ الشافی : ۳/٤٤۲؛‏ المسترشد: ۳۷۷- ۳۸۱؛ احتجاج : ۸۳. 
لازم به تذکر است که : احوت وبرادری أميرمؤمنان اا با پیامبر 4# از مطالب مورد 
اتفاق بين شيعه وسبّی است. برای دستیابی به مصادر اهل‌سنت مراجعه شود به الغدیر : 
و ۱ 


بخش دوم : در يينة تاريخ للف 


اميرمؤمنان عليه التلام فرمود : ایا جز تو کسی دیگر نیز اين سخن را از 
ييامبر صلی الله عليه وآله وسلّم شنيده است ؟ 

عمر بی‌درنگ گفت : آرى ! من نيز شنيدهام. و سپس ابوعبيده بن 
جراح و سالم و معاذ بن جبل گفتار ابوبكر را تصديق كردند. 

امام عليه التلام فرمود: شما به آن ييمان نفرين شدء خود وفا كرديد! 

ابوبكر [كه از وحشت دست از ياى خود نمی‌شناخت ] كفت: جه 
کسی تو را آگاه ساخت ؟ ما كه سخنی از آن با تو نكفتهايم ! 

اميرمؤ منان عليه السّلام فرمود : 
سوكند! آیا از ييامبر صلی لله عليه وله وسلّم نشنيديد كه نام اين ينج نفر رابرد 

هر جهار نفر گفتند: آری! از ييامبر -صلی لله عليه وآله وسلّم- شنيديم ؛ و 
بود؟ در جواب فرمود: اگر يارانى داشتى كه با آنان بجنگی . جهاد كن ؛ 
والابیعت نما وضووة خود را حفظ کن. 

آنگاه امير مؤ منان عليه السلام فرمود : به حدا سوگند ! اكر آن چهل نفر که 
با من بيعت کردند. بر پیمان خود وفادار بودند. من در راه خدا با شما 
جهاد می کردم . لیکن بدانید : تا قيامت هیچ کس از نسل شما دو نفر 
-ابوبکر و عمر-به خلافت نخواهد رسيد. 


els‏ الس 


اما شما بر پیامبر صلی لله عليه وآله وسم بهتان زدید [که او گفته 
اأ دون الناس على ما آناهم اله من فضله قد آتَيْنا آل 
اراهیم الکثاب وَالمِكمَة وتنام مُلْكاً عظيماً . 4 ١‏ 
منظور خداوند از كتاب همان پیامبری و از حكمت نيز سنت و مراد 
از ملک همان خلافت است ؛ و ما خاندان ابراهيم هستیم. 
در همین لحظات بُريده از جای برخاست و گفت: ای عمر ! مكر 
پیامبر -صلی لله عليه وآله وسلم - به تو و ابوبکر دستور نداد تابر على -عليه 
التلام-با نام امیرالمومنین سلام و تحیت گویید؟ پرسیدید: آیا این 
دستور خدا و ييامبر است ؟ ييامبر -صلَى لله عليه وآله وسلّم ‏ فرمود : آرى ! 
ابوبکر گفت: آرى !لیک تو نبودى ودرغياب تو جريانىاتفاق افتاد. 
و بار ديكر کلام كذشتة خود را تكرار کرد كه ييامبر صلی لله عليه وآله وسلم 
فرمود: خدا براى ما خاندان» نبوت و خلافت را جمع نخواهد نمود. 
بريده گفت: به خدا سوكند! پیامبر -صلی لله عليه وآله وسلّم ‏ جنين 
: سحن نگفته است . 
عمر كفت: بُريده! تو كيستى كه در اين كار دخالت مى كنى ؟ 
بريده گفت : شهرى كه شما در آن امير باشید» جاى من نيست . 


.05 سوره نساء:‎ .١ 


بخش دوم : در يينة تاريخ /۷۳ 


در همین حال سلمان نیز از جای برخحاست و گفت : 

ای ابوبکر ! از خدا بترس اين مسند تکیه گاه تو نیست . برخیز و آن 
را به اهلش واگذار؛ بگذار مردم تا قيامت از عیشی گوارا برخوردار 
شوند و صلح و صفا چنان بر این امت حکومت کند كه هيجكس با 
دیگری نزاع ننماید . 

ابوبکر ساکت شد و سلمان سخن خويش از سر گرفت. اما عمر از 
سخنرانی او جلوگیری نمود و فریاد برآورد: 

تو کیستی که در کار حلافت دخالت می کنی ؟ 

سلمان كفت :ای عمر اندکی آرامتر ! آنگاه رو به ابوبکر کرد و گفت : 
از این جا برخیز و آن رابه اهلش واگذار؛ بگذار تا قيامت مردمان 
زندگانی خوشى داشته باشند. وگرنه از پستان خلافت در عوض شیر 
خون خواهی دوشید و طلقا و طردشدگان و منافقان را به طمع خلافت 
خواهی انداخت. به خدا سوگند! اگر قدرت آن داشتم که ظلمی را دور 
سازم و برای عزت دين کاری به انجام رسانم » شمشیر بر شانه انداخته و 
قدم به قدم با شما ستیز می‌کردم؛ آيا بر وصی پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم 
حمله‌ور می‌شوید ؟ شما را به مصیبت و بلا مزده می‌دهم و ( تا ابد) از 
آسایش و رفاه چشم پوشید و بدان اميد مبندید. 

سن از سلمان» ابوذر از جای برخاست و گفت : 

ای مردمی که يس از پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم حیران و سرگردان 


شده و بر اثر گناهان به خود وا گذار شده‌اید! خداوند می‌فرماید : 


2 


إن الله اضطّق دم ونوحاً وَآلَ راهم وآل عفران على 


5 / هجوم به خانة فاطمه 36 
الاين ذرّية بعها من بَعْضٍ وال تمع عَليم. 4 ' 
آل محمد عليهم السلام يادكار نوح و آل ابراهيم و سلاله اسماعيل عليهم 
التلام و خاندان ييامبر صلی لله عليه وآله وسلّم می‌باشند ؛ آنان اهل بيت نبوت و 
جایگاه رسالت و مکان آمد و شد فرشتگانند؛ آنها چون آسمانی بلند و 
کوههایی استوارند ؛ ایشان کعبه مستور و چشمه زلال (معرفت) و 
ستارگان هدایت‌اند ؛ اینان همان درخت مبارک‌اند که پرتو افشانده و 
زيتون او مبارک گردیده است: 
محمد صلی لله عليه وآله وسلّم آخرین ن پیامبر و سرور فرزندان آدم است و 
على عليه الشلام نيز وصى (برتر از تمام ) اوصياست؛ او پیشوای 
تقواييشه گان و روسفيدان است ؛ او صديق اكبر و فاروق اعظم و وصی 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم و میراث‌دار علم او ؛ و بر مؤمنان سزاوار تر از 
خود آنهاست . خداوند نیز چنین فرموده است : 
اي أول الم من آنفیهم وآزاجه مها رز 
ألأزْخام یم أولى پبقض في کثاب الله ۳۹ 
حال کسی را که خدايش پیش انداخته» مقدم داريد و هرآن‌که را 
خداوند عقب رانده دنبالسر اندازيد؛ ولايت و وزارت را به کسی كه 
خدا فرموده است» واكذار نماييد. 
آنگاه ابوذر و مقداد و عمار بلند شده و به على عليه السّلام گفتند : 


۱. سور آل عمران: ۳۳. 
۲ سو رة احزاب :1 . 


بخش دوم : در آيينة تاريخ / ۷۵ 


هر آنچه دستور فرمایی ! 

اگر فرمان دهی . چنان شمشیر زنیم تا کشته شویم. 

امام عليه التلام فرمود: رها کنید ! رحمت خدا بر شما باد ؛ بیاد آورید : 
عهدی را که با پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم بستید و وصیتی که با شما 
فرمود. 

در اين هنكام ام ايمن' و ام سلمه " وارد مسجد شدند و گفتند: ای 
عتيق ! جه زود [كينه و] حسدى که از آل محمد صلی اله عليه وآله وسلّم 
داشتيد» آشکار كرديد؟! 

عمر كفت: ما را با زنها كارى نيست. آنگاه دستور داد تا ايشان را از 
مسجد راندند. يس آنگاه به ابوبكر گفت : چرا بر فراز منبر نشستهاى و 
هيج نمی کنی ؟ آيا فرمان می‌دهی تاسرش جدا شود؟ 

امام حسن و امام حسين عليهما التلام که در آن‌جا ايستاده بودندءاز 
شنيدن اين سخن به كريه افتادند ؛ امير مو منان عليه السّلام آنان را به آغوش 
كشيد و فرمود: 

لشكر اسامه به آن اشاره شد _در جلالت او كافى است که ازگواهان حضرت زهرائة بر 
۲ نامش هند است. او دختر ابوأميه بن مغيرة مخزومى» و از جمله همسران پیامبر ا 


می‌باشد او در ولایت ومحبت اهل بيت اچ شأن والایی دارد. و امانت‌دار ودایع نبوت 


1 هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


امام عليه التلام فرمود: اكر بيعت نکنم. جه ( خواهى کرد)؟ كفت: 
قسم به خدا گردنت رامی‌زنيم . 

امير مؤمنان عليه التلام يس از آن که سه بار با وی احتجاج نمود» نگاهی 
به قبر پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم انداخت و فرمود: 

بابح آم الق انرق وکاذوا یفتلوتی. ۱4 

و اشاره فرمود به این که اين مردم مرا خوار شمردند و خواستند مرا به 
قنز ا 

پس آنگاه دست آن حضرت رابا زور کشیدند؛ لیکن هرجه 
کردند. نتوانستند مشت امام عليه الشلام را بگشایند. از این‌رو ابوبکر 
دست خود را به دست مشت کرده آن حضرت زد و به همین مقدار 
بسنده کردند .۲ 

برخى نيز بيعت امیرممنان عليه التلام را اين چنین حکایت کرده‌اند : 

هنگامی که عباس عموی پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم از ماجرا خبردار 
شد. خود را با شتاب به مسجد رسانید و کارگزاران خلافت ابوبكر را 
مخاطب قرار داد و گفت: با برادرزادهام مدارا كنيد! من ضامنم که او 


بيعت کند ؛ و سپس دست على عليه السّلام را گرفت و بر دست ابوبکر زد؛ 


.۱۵۰ سو رة اعراف:‎ .١ 

۲. مراجعه شود به: کتاب سلیم : ۸۹-۸۲ ۲۵۲-۲۵۱ بنابر بعضی روایات. حضرت آیه 
شریفه را قبل از اين مذا كرات قرائت فرمود و بنابر بعضی دیگر يس از آن» مراجعه 
شود به : بصائر الد رجات : ۲۷۵ اختصاص :۰۱۸۱ ۲۷۵؛ تفسیر عیاشی : 117/7 ؛ 
مناقب : ۲۶۸/۲ الامامة و السّياسة ۲۰۱۹/۱ علم اليقين : ۷۸۸-۸۱/۲. 

۳ اثبات الوصية : ۱۶۱-۱6۵ الشافی : ۲۶۶/۳ علم الیقین : ۷۸۸-۱۸۱/۲. 


بخش دوم : در يينة تاريخ ۷۳۷ 


و آنان نیز حضرتش را در حالی که خشمگین بود» رها کردند ۱۰ 
امير مومنان عليه السّلام فر مود : 

از يبامبر بزرگوار صلی لله عليه وآله وسلّم شنیدم : در قيامت گروهی از 
پاران من که ( در ظاهر) نزد من از اعتباری برخوردارند - 
خواهند آمد تا از پل صراط بگذرند؛ چشمان من به آنها خواهد 
افتاد و آنان را خواهم شناخت و آنان نیز؛ لیکن آنها از من حدا 
می‌شوند ( و در جهنم سقوط می‌کنند ) خواهم گفت : پروردگارا! 
اصحاب من اینان ياران من بودند . ندا خواهد رسید : تو نمی‌دانی 
اينها يس از تو جه کردند! اینان يس از تو به گذشتۀ تاریک و 
زشت خود بازگشتند . آنگاه ايشان را لعن و نفرين كرده و هلاكت 
آنان را درخواست خواهم کرد .۲ 


سرانجام فاطمه علیها السّلام 
یگانه بانوی بارگاه امیرمژمنان عليه التلام در بستر درد و غم افتاده است 
و هم‌چنان از درد پهلو و بازو به خود می‌پیچد و اندوه جانگدازش 
همچون فشار دیوار و در او را می‌آزارد؛ چرا بایستی صورت نيل فام 
خود را از تنها محرم رنجهایش پنهان داشته و درد سینه‌اش را از پرستار 
كو جكش مخفی دارد؟! 

هنوز که روزها از رستخیز مدینه می‌گذرد. نشانه‌های غربت یگانه 
.١‏ تفسیر عياشى : ۱۸/۲؛ احتصاص : ۱۸۷ 


؟. کتاب سلیم: ۱ روایات بسیاری از اهل‌سنت به اين مضمون رسیده است مراجعه 
شود به گامی به آن‌سوی جاهلیت ص ١07‏ همین کتاب . 


/ هجوم به خانة فاطمه 4 


فووا نابت یزار انیت وتف نها زرهای چا قافن وش انع 
۵ 

اگر درساحل اشک على عليه السّلام بنشینی» كبو ترى خونین را خواهی 
دید که دیگر بر گرد بام خانه نمی‌پرد و فریاد نگاه زینب او را پرواز 
نمی‌دهد و طوفان ناله‌های حسنین او را نمی خروشاند. او در نگاه على 
جون شمعی است که چند قطره اشکی بیش از او نمانده است . بدنش 
کاهیده و در بستر افتاده و از شدت رنجوری چون سایه‌ای می‌نمود .۲ 

آری! على -علیه التلام- و طفلاتش در حسرت یک تبسم» خیره به 
لبهای اویند . اما او تا هنكام شهادت دیگر لبخندی نخواهد زد." 


عیادت از بیمار هجوم 
فاطمه عليها التلام به کسانی که او را آزردند ‏ اجازه ملاقات نداد . *هنگامی 
كه بیماری او شدت يافت” عمر به ابوبکر گفت : 

ما فاطمه را خشمگین ساخته‌ایم؛ بیاتا نزدش رفته و از او عیادت نماییم. 


. ۱۳ مؤتمر علماء بغداد:‎ .١ 

. دعائم الاسلام : ۲۳۲/۱. 

. حلية الاولیاء: 477/57 ؛ المعجم الکبیر. طبرانی : ۳۹۹/۲۲؛ طبقات. ابن سعد: جلد ۰۲ 
قسمت دوم ص : ۸۶+ مستدرک حاکم: ۱۱۳/۲؛ تهذیب الکمال : ۶۵ مجمع 
الزوائد : ۲۱۲-۲۱۱/۹؛ البداية والتهاية: ۰۳۱۷/۲ 

۶ دلائل الامامة: 0غ ؛ بحارالانوار: ۰۱۷۰/۶۳ 

۵. کتاب سليم : ۲۵۳؛ بحارالانوار ۳۰۳/۲۸. 


يم جا 


بخش دوم : در آيينة تاريخ اف 


وقتی به خانهٌ آن حضرت رسیدند به آنان اجازه ورود داده نشد ؛۱ 
و سپس بازگشتند. مدتی کار بدین منوال می‌گذشت که آنان رحصت 
ملاقات می‌طلبیدند . اما آن بانو به آنان اذن ورود نمی‌داد .۲ تا آنكه نزد 
امير مؤ منان عليهالسّلام رفتند وگفتند : می‌دانی که بين ما و فاطمه - علیهالتلام- 
جه گذشت ! حال برای ما رخصتى بطلب تا از او عذرخواهی كنيم." 

آورده‌اند که ابوبکر با خدا عهد نمود تا زیر سقفی نیارامد مگر آن که 
به عیادت فاطمه عليها السّلام رفته و از او حلالیّت طلب کند ؛ او شبی را در 
بقیع زیر آسمان خفت وسپس عمر نزد اميرمؤمنان عله‌التلام رفت و گفت: 

ابوبکر پیرمردی است نازک دل! پیامبر -صلّی الله عليه وآله وسلم-را در 
غار همراهی کرده است ! بارها نزد فاطمه -علیها الشلام-رفتیم تا از او 
حلالیّت بطلبیم لیکن او رخصت نمی‌دهد ؛ حال اگر صلاح می‌دانی 
برای ما رخصت طلب . 

امام عليه الشلام پذیرفت و نزد فاطمه عليها الشلام رفت و ماجرا را 
حکایت فرمود ؛ فاطمه عليها التلام گفت : 

به خدا سوگند! آنان را اجازه نخواهم داد و با آنان کلمه‌ای سخن 
نخواهم كفت تا آنكه نزد پدرم روم واز رفتار زشت‌ایشان‌شکایت کنم. 

امیرمژمنان عليه التلام اصرار نمود و گفت : 

(فاطمه جان ) من قول داده‌ام كه برای آنان اجازه بگیرم . 
۱. الامامة و السیاسة: ۰1۹/۱ 


؟. الشافى : ٩۲۱۶/4‏ شرح ابن ابی الحدید :۰۲۱۸/۱۹ 
۳. كتاب سليم : ۲۵۳ ؛ بحارالانوار: ۳۰۳/۲۸. 


35 اد ا 


زهرا عليها التلام فرمود : 

(علی جان) اگر قول داده‌اید ! خانه؛ مانةٌ شماست و زنان پیرو 
مردانند و من در هیچ کاری سرپیچی فرمان شما نخواهم کرد . 

امام عليه التلام به آنان خبر داد تا وارد خانه شوند. آنها نیز داخل خانه 
شده و خدمت فاطمه علیها التلام رسیدند و بر او سلام کردند ؛ لیکن زهرا 
عليها التلام جواب سلام آنها را نداد و روی مبارک از ایشان برتافت! آنان 
نیز از جای برخاستند و سوی دیگر روبروی فاطمه علیها التلام نشستند ؛ 
لیکن آن بانو دیگر بار صورت از آنان گرداند و چند بار این کار تکرار 
شد و فاطمه علیها السّلام به زنان ‏ حاضر در مجلس -می‌فر مود : 

صورت مرا بگردانید ! 

ابوبکر گفت :ای دخت پیامبر! ما به جهت حلالیت و جلب رضایت 
تو آمده‌ايم ؛ تقاضا می‌کنم : ما را عفو نما و از حطای ما درگذر . 

آن بانو -علیها التلام - فرمود : 

با شما سخنی نخواهم گفت. تا آن‌که پدرم را ملاقات نمایم و از شما 
و رفتار زشتی که بر من روا داشتید» نزد او شکایت برم. 

كفتند : ما به بدرفتاری خود اعتراف داریم. لیکن امیدواریم از ما 
درگذری و بغض ما در دل نگیری . 

آنگاه فاطمه عليها التلام رو به جانب امام عليه التلام نمود و فرمود : 

با اینان سخن نخواهم كفت تا آن‌که مطلبی از ايشان بپرسم؛ اگر 
حقیقت را گفتند نظر خود را بیان خواهم کرد . 

آن دو نفر پذیرفتند و گفتند : جز حقيقت را نخواهیم گفت . 


بخش دوم :درآ يينة تاريخ /۸۱ 


آنگاه زهرا علیها التلام فرمود : 
شمارا به خدا! آیا از پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم شنيديد که مى فرمود : 
«فاطمة بَضعة من وا ما > مَنْ آذاها فقَد آذاني وَمَنْ آذانی 
ققد دی اف وت آذاها نة موق قكان کمن آذاها ق حیانی. 
وَمَنْ آذاها ف خیاتی کان كَمَنْ آذاها بَعْدَ مَوتي.» ا 
فاطمه پاره تن من و من نيز از اويم ؛ هرکه او را آزارد. مرا آزرده 
ست ؛ و ازار من . اذیت خداوند است ؛ و هركس بعد از وفات من 
او را آزارد» چون کسی است که در حباتم او را اذیت کرده باشد و 
هركه او را در حياتم اذیت نماید. چون کسی است که پس از 
رحلتم او را آزار نموده است .' 
«رضا فاطِمَةَ من رضاي» وَسَخَطُ فاطِمَةَ م ین صخلي قن أب 
فاطعة اي مد یی . وَمَنْ أَرَضَئْ فاطِمة دض 
ا فا فَقَدُ قدأ معطو 
... هر آزكه دخترم اة وفرعت و ا وة 
و هرکس او را خشنود سازد. مرا خشنود کرده و هرکس او را به 
خشم آورد» مرا خشمگین کرده است .۲ 
عمر و ابابکر بی‌درنگ گفتند : آری ! شنيدهايم . 
پس آنگاه فاطمه عليها التلام فرمود : 


شر هرکرک رای ای شاک 
باشید. اين دو در زندگانی و هنكام مرگ مرا آزار واذیت کردند؛ 


.۲۰۳- ۲۰۲/۶۳ علل الشرایع: ۱۸۲ -۱۸۷؛ بحارالانوار:‎ .١ 
الشافى : ۲۱۶/۶؛ شرح ابن ابی الحدید:۲۸۱/۱۹.‎ .۲ 


els‏ الس 


به خدا سوگند! با شما کلمه‌ای سخن نخواهم كفت تا به لقاى 
پروردگار نايل آیم و شکوه شما نزد او برم و جفایی که بر من روا 
داشتید» نزد او بازگویم .! 
خدا و فرشتگان الهی را گواه می‌گیرم كه شما مرا به خشم آوردید 
و خشنودم نساختید ؛ هرگاه به ملاقات پیامبر صلی الله عليه وآله وستم 
روم » از شما نزد او شکایت خواهم کرد 
ابوبکر كفت: به خدا يناه مىبرم از خشم او و خشم توا و سپس 
شروع به كريه كرد. فاطمه عليها التلام فرمود : 
قسمبهخدا درهرنمازىكهبهجاى میآورم» تورا لعنونفرین می‌کنم. 
آنگاه وى كريان از خانه اميرمؤمنان عليه التلام خارج شد." 
امام صادق عليه التلام فرمودند : 
ان دو در حالی از خانه ( فاطمه علیها التلام ) خارج شدند که زهرا 
عليها السّلام بر آنها خشمكين و غضبناک بود + 
هنكامى كه آنان از خانه بيرون رفتند» فاطمه عليها الشلام خطاب به 
على عليه التلام عرضه داشت: آيا آنچه می‌خواستی به انجام رساندم ؟ 
على عليه التلام فرمود: آرى ! گفت : اگر به شما دستورى دهم انجام 


.۲۰۳- ۲۰۲/۶۳ علل الشرایع: 88-187 1؛ بحارالانوار:‎ .١ 

۲. الشافى ٤:‏ /٤۲۱؛‏ شرح ابن ابی الحديد: 181/17. 

۳ الامامة و السّياسة: ۲۰/۱؛لازم به تذكر است كه نفرين آن حضرت به ابوبكر را ديكر 
دانشمندان اهل سنت نيز ذ کر کرده‌اند. مانند : بلاذرى در انساب الاشراف: ١٠/4لادر‏ 
شرح حال ابوبكر( جاب دارالفکر ) و جاحظ در رسائل : 5717( بخش رسائل سياسى» 
جاب مكتبة دارالهلال ) وابن ابى الحديد به نقل از جاحظ در شرح نهج البلاغه: 
57 وبه نقل از جوهرى در ۲۱۶/۱۹ 

۰۱۷۰/۶۲ دلائل الامامة: ۶۵( جاب جديد : ۱۳۵-۱۳۶)؛ بحارالانوار:‎ .٤ 


بخش دوم : در آيينة تاريخ ۸۳ 


خواهی داد؟ فرمود: آری . گفت : 
تو را به خداوند سوگند می‌دهم. اين دو بر جنازه من نماز نگذارند و 


بالین قبرم حاضر نشوند. ' 


بر مزار شهید هجوم 
در آن روزها - که به تاریکی شب می‌نمود -علی عليه التلام یکه و تنهاء 
پرستار پرستوی سینه‌سوزی بود كه طفلانش در حسرت پر وبال 
محبّت او اشک می‌ریختند. آری. بیماری غریب... و پرستاری از او 
غریب تر و آشیانی سوخته که دیگر جای آرامش نبود. 
ديك ركسى سراغ آنان نمی‌گرفت وتنها اسماء به دور از چشم نامحرم؛ 
به آن ماتمکده سری می‌زد و احوال بیمار می‌پرسید و یار پرستار بود . 
فاطمه علیها التلام وایسین لحظات خود را سپری م ىكند و دختر 
توما لق دیست در كو نان مان تاش و ماكر قن شم گر 
فرامى خواند. لیکن اگر جه ير و بال فاطمه عليها التلام درهم شكسته است 
اما قلب او شوق پرواز گرفته و با اشتياق آن سوى خاک را می‌نگرد. 
لبانش در حرکت است و نجوایی با على عليه التلام دارد و می‌گوید : 
مرا خود تجهیز نما و شبانه به خا کم بسپار و تربتم را پنهان دار .۲ 


م 


. الشافى : ٤/٤۲۱؛‏ شرح ابن ابی الحديد: .581/١15‏ 

لازم به تذکر است که غير از مصادر گذشته» گروهی دیگر از دانشمندان اهل سنت 
عیادت مذکور راکم و بيش اورده‌اند مانند : کحاله در اعلام‌النساء: ۱۱۲/۲ بیومی 
مهران در السيدة فاطمة الزهراء 9 : ١٤٠؛‏ عبدالفتاح عبدالمقصود در الامام على ل: 
۱ و فاطمة الزهراءنية : ۲۵۳/۲؛ توفیق ابوعلم در اهل‌البیت 220 : ۱۷۸ 
؟. کافی : ٤0۸/۱‏ ؛ امالی مفید : ۲۸۱. 


els‏ الس 


اشک زهرا جاری بود و على را ياراى دیدن كريه فاطمه نيست - 
پرسید: ای بانوی من ! چرا گریه م ىكنى ؟ پاسخ شنید : برای مشکلات 
آينده تو!١‏ 

فاطمه عليها التلام در آخرین ساعات زندگانی بدن خود را شستشو داد 
و لباس نو پوشید و فرمود: 

(هنگام غسل) كسى لباس از تنم بیرون‌نکشد " و کتفم‌را باز ننمايد." 

آری. شاید او خون بدن و لباس خود را شست تا موجى دیگر در 
ساحل چشمان على نجوشد و آن مظلوم یار از کف داده-هنگام غسل - 
صحيفة غربت زهرا را ننكرد . اما ... 

این عاق اب استه. كهسكتوات شن را می شکنه و اهتبر 
نیلگون بدنی می‌لغزد و می‌نالد و از این غصه خود را به درون خاكها 
می‌کشد و زمزمة کودکانی كه خروش فریاد آنان در سینه به ستوه آمده و 
نزدیک است اين قفس کوچک درهم بشکند و سیلی جهان‌سوز برپا 
تاد مان 

اما ناگهان اين سکوت درهم شکست و گویی اقبانوسی به خروش 
آمد و آتشفشانی نعره کشید ؛ در اين هنكام على عليه التلام با صدای بلند 


گریه سرداد و چون از غسل فارغ شد. هنوز اشک او جاری بود. از او 


۰۲۱۷/۶۳ بحارالانوار:‎ .١ 

۲ حلية الاولیاء: ۶۳/۲؛ المعجم الکبیر» طبرانی : ۳۹۹/۲۲؛ مسند احمد : 171۱/7 - 
۲ الاصابة: ۶ /۳۷۹؛ آسد الغابة : ۵۹۰/۵؛مجمع الزوائد : ۲۱۱-۲۱۰/۹+مقتل 
خوارزمی : ۸۱/۱؛ البداية والتّهاية: ۳۵۰/۵ وفاء الوفاء :۹۰۳/۳. 

۳. طبقات ابن سعد : ۱۸/۸ الاصابة : ۱۳۷۹/۶ سير اعلام النبلاء : ۹۵/۲؛ شرح مواهب 
زرقانی : ۰۲۱۱/۳۲ 


بخش دوم :در آيينة تاريخ / ۸۵ 


پرسیدند : چرا می‌گریی ! فرمود : 

هنوز نشان تازیانه و ضربه‌ها بر بدن فاطمه علیها التلام باقی است ۱۰ 

ذال یرون یم در مقابل ای يفيت کفت :و عفر امير 
صلی الله عليه وآله وسلّم در حالی از دنیا رفت که هنوز از يشت و پهلوی او 
خون جاری بود .۲ 

آری ! امیرمومنان عليه التلام شبانه و پنهانی بر بدن فاطمه علیها التلام 
نماز گذارد و تعداد اندکی به او اقتدا کردند.۲ 

على عليهالسّلام بر سفارشهای فاطمه علیهالتلام جامة عمل پوشاند ودر 
دل شب با دست خود همسر جوانش را در ميان خاک پنهان ساخت و 
چون خاک از دستها افشاند. دریای غم او طوفانی و اشک حسرت بر 
صورتش جاری كشت ؛ يس آنگاه رو به جانب قبر پیامبر صلی لله عليه وآله 
وسلم نمود و گفت : سلام بر تو ای رسول خدا! 


.١‏ مراجعه شود به: مصائب الم عصومین 224 : ۲۷؛ بيت الاحزان. یزدی : ۳۳؛ جامع 
النورین : ۲۶۶ ؛ شعشعة الحسينية : ۱46 -۱2۵؛ حزن المؤمنين : ۱ ؛ بشارة البا کین :۲۱؛ 
مرقاة الایقان: ۱۲۵۰۱۱۲/۱ انوار الشهادة : ۲۰۸-۲۰۷؛ماتمکده : مجلس سیزدهم . 

۲ کامل بهائی: ۳۱۲/۱. 

A‏ روایات در مورد کسانی که در اين مراسم شرکت کرده‌اند مختلف است. از مجموع 
انها مى توان افراد ذيل را نام برد : 
امام حسن » امام حسين ۰2 عقيل . عبدالله بن جعفر» سلمان» ابوذر» مقداد. عمار» 
حذیفه بریده» عبدالله بن مسعود» اسامه» زبیر» عباس » فرزندانش فضل و عبدالله. 
دختران امیرمومنان إو برخی زنان قریشی . 
مراجعه شود به : مناقب ۳۱۳/۳ کامل بهائی ۳۱۲/۱ بحارالانوار: ۰۱۸۰/۶۳ ۰۱۸۳ 
۹ ۰-۰ 


ele‏ الس 


ای پیامبر خدا! پس از فاطمه صبر و شکیبم را از کف داده‌ام نا له 
نا له اجُون» ' امانت تو بازگشت. وآنچه نزد من‌بود. بازگرداندم . 

آسمان و زمين در برابرم زشت گردیده... 

ای رسول خدا! اندوهم همیشگی گردید و شبهایم به بیداری 
خواهد گذشت و غم و اندوه از دلم رخت نخواهد بست تا آنكه نزد 
تور انم 

جه زود بين ما جدایی افتاد... 

دخترت با تو خواهد كفت كه مردم يشت به يشت هم داده و به ظلم 
اندوههایی که در سینه او انباشته شد و او راهی برای گفتن آن نداشت .. 

خداوند خود ناظر است که دختر تو پنهانی به خاک سپرده شد اما در 
روز روشن [او را آزرده و بر او جفا کردند و ] حقش رابه زور گرفتند و 


از میراث محر ومش داشتند .۲ 


۱. سورة بقره:۱۵7. 

۲ کافی : ۱ ممالی مفید : ۲۸۱؛ بشارة المصطفی :52 : ۲۵۸؛ امالی شيخ طوسی : 
۱ دلائل الامامة: ۶۷؛ نهج البلاغة : ۱۰۱ خطبة: ۲۰۲؛ روضة الواعظین : ۱۵۲؛ 
مناقب: ۳۱۶/۳؛ شرح ابن ابی الحديد: ۲۱۵/۱۰ کشف الغمة : ۵۰۶/۱؛ بحارالانوار: 
۳ 


بخش سوم 


هجوم به خانةٌ فاطمه علیها السّلام در آييِنهُ اسناد 


سرگذشت آن روز مدینه در قلب آیينة تاريخ به خوبی پیدا است 
وبزرگتر از آن است که پندارهای پست و ناچیز توان پوشیدن آن را 
داشته باشند . 

اگر خفاش‌صفتی نيز به گمان ستیز با نور در برابر اين تابش بال 
افشاند. تنها خود رسوا شده و چهرة زشتش در پرتو شعاع حقيقت 
نمایان خواهد شد. 

حال به سراغ اهل قلم و فرزانگانی می‌رویم که حکایت یورش به 
خانة فاطمه علیها التلام را به گونه‌ای بازگو کرده و یا بدان اشاره نموده و در 
این‌باره سخنی گفته‌اند . 

نخست به نویسندگان و راویان اهل سئت پرداخته» يس آنگاه 
بزرگان شيعه اعم از فرقة حقة اثنى عشری و يا دیگر فرق چون زیدی 
و اسماعیلی را یاد خواهیم کرد. 

تمام اسنادی كه در اين بخش بدان اشاره خواهیم نمود. بیش از 
سیصد و شصت روایت و سخن و يا شعر است كه افزون بر شصت 


چ eM‏ ا 


نمونۂ آن از ائمهُ هدی عليهم الّلام و بيش از پنجاه نقل سخن از اصحاب 
پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم و تابعین و بقیه آن نظرات نویسندگان 
و دانشمندان بوده و يا آن‌که روایتهایی است که به طور ارسال نقل 
شكلة: + 

لازم به ذ كر است كه گزیده‌ای از مجموع مطالب و روايات در بخش 
گذشته آمده است و در اين بخش تنها به ذكر نام افرادى اكتفا خواهيم 
کرد كه به یک يا چند عنوان از عناوين ذيل اشاره كرده و دربارة آن 
روايت ويا سخنى گفته‌اند ': 

. تصميم آتش زدن خانة فاطمه عليها لام با اهل آن‎ .١ 

۲ تهديد فاطمه عليها التلام به آتش كشيدن خانه. 

۳. فراهم آوردن هيزم و آتش در اطراف خانه. 

۶ پورش به خانه. 

4 به آتش كشيدن درب خانه. 

1 زدن سيلى به بانوى عالم. 

۷ ضرب و جرح آن بانو با تازيانه و غلاف شمشير. 

۸ آزردن آن حضرت بين درب و دیوار و شکستن پهلو. 

4. بر جای ماندن نشانه‌های ضرب و جرح . 

٠‏ . بیمار شدن و به بستر افتادن آن حضرت يس از آن ماجرا. 

١١‏ . شهادت مظلومانه فاطمه عليها السّلام. 


.١‏ البته شيفتكان تحقيق می توانند به فصل چهارم از متن عربى اين كتاب ( الهجوم على 


بخش سوم : در آيين اسناد ۹۱۸ 


۲ کشتن جنین آن بانو و شهادت حضرت محسن عليه الشلام. 
١‏ . بيرون کشیدن امير مؤمنان عليه التلام از خانه با وضعیتی ناهنجار . 


۶ تهدید به قتل و اجبار آن حضرت برای بيعت با ابوبکر . 
۵. اعتراف ابوبکر به هجوم هنكام مرگ . 


راویان اهل سّت 
قوی و مودي 1 
نو سمه على بی مب من بعال يوان قوفل تشر نی ۲۰۲ یا 
۲ 
۹1 ھ-. 


E ۱۱ SE 8 
3 50 3 : 


.١‏ دو روایت : کتاب مغازى ( به دست مانرسيده است ) از او نقل كردهاند در: الاکتفاء. 
کلاعی: ۶11/۲؛ الرياض النضرة: ۲۶۱/۱؛ سبيل الهدى والرشاد: ۳۱۷/۱۲؛ تاريخ 
الخميس : ١19/7‏ ؛ و مراجعه شود به مستدرك حاكم: 77/۳؛ سنن بیهقی : ۱۵۲/۸؛ 
البداية والنّهاية: ۵ جامع الأحاديث: ۸۳/۱۳؛ كنز العمّال: ۵۹۷/۵؛ حياة 
الصحابة : ج ۰۱۳/۲ 

۲ كتاب الاخبار( به دست ما نرسيده است ) از او نقل کرده است مسعودى در مروج 
الذهب : ۷۷/۳. 

۳ دو روایت : از او نقل کرده در المسترشد: ۳۸۷؛ مثالب النواصب : ۰1۱٩‏ ۳۹۶؛ 
طرائف : ۲۳۸ -۲۳۹؛ ظاهراً به نقل از کتاب «السقيفة و بيعة ابی‌بکر». 
واقدی قسمتی از استدلال و احتجاج امیرمزمنان 3 در اوّلین هجوم را در کتاب الردة: 
٤۷-٦‏ ذكراست. 

۶ سه روایت: و قعه صفین: ۰۸۷ ۰۱۲۰ ۰۱۱۳ 


eM‏ ا 


۵ حافظ ابوعبيد قاسم بن سلامبن عبدالله -متوفی ۲۲6 ه-. ١‏ 

فا a‏ ای نی A‏ 

7 انو يكو عبد اشدون أ شه قوفن 0 

ماين ای شی مو الاو 

4. حميد بن زنجویه -متوفی ۲۵۱ ه..* 

۰ ابن قتیبه دینوری» ابومحمد عبد الله بن مسلم -متوفی ۲۷۹ ه .۱ 


اموت ۱۷ ات 


4 4 یم 


۲ انعمد بن تی بلاذری-متوفی ۲۸۵ ۸۵ 
شاو و 2 95 5 4 
۳. موزخ شهير يعقوبى -متوفی ۲۹۲ ه-. 


. الأموال: ۱۹۶( همراه با ابهام ). 
. کتاب‌السنن, ازاو جامع الأحادیث: ۱۰۱-۱۰۰/۱۳. همراه با حکم به صحت روایت. 
. المصنف: .7517//١5‏ 


لمطاعن : ۶۶۰/۱. 


7 لاموال : ۱( همراه با ابهام ) و ۳۰۶( بدون ابهام ) . 


آشوب: ۳۵۸/۳؛ مثالب النواصب : 5١9‏ ؛ بحارالانوار: ۲۳۳/۶۳ و به آن اشاره كرده 


. سه روایت: آنساب الاشراف: (0۸۷-0۸٦/۱‏ جاب دار الفكر: 514-778/7) و 


روايت سوم را از او نقل كرده در طرائف: ۲۶۷+ نهج الحق:501؛ بحارالانوار: 
۵ 


. دو روایت : تاريخ یعقوبی: ۱۲۷۰۱۲۹/۲ . 


بخش سوم : در آيين اسناد ۳۸ 


6. ابوجعفر محمد بن جریر طبری -متوفی ۳۱۰ ه .۱ 
۵. احمد بن أعثم کوفی -متوفی ۳۱۶ ه-.۲ 
1. ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری بصری بغدادی - متوفی 
۳ 
۳ ھ. 


۷ اف یز باداش مس ای E‏ 

یه بت تیان اظر نی و 
على بن حسین مسعودی -متوفی ۱-۵۳۹۲ 

۹. مطهر بن طاهر مقدسی -متوفی ۵ ۷ 

۰ حافظ طبرانی -متوفی ۳۱۰ ۸.۸ 


۱ ابوبکر محمد بن عبدالرحمن معروف به قاضی ابن قریعه 


.1۳۱-۳۰/۳ سه روایت : تاريخ طبری : ۲۰۳-۲۰۲/۳ و‎ .١ 

۲ دو روایت : فتوح: ۵۷۸/۲؛ قسمتی از احتجاج امیرممنان عليه السلام دراولین 
هجوم : فتوح : EAT‏ 

۳. جهارده روایت : کتاب سقيفه و فلك ( به دست مانرسیده است) از او نقل می‌کند ابن 
ابی الحدید در شرح نهج البلاغة : ج ۰60۰6۵0/۲ ۵۷-۵۹۱۰۵۰-۶۸ و /۰۱۲-۱۱ ۰1۳ ۰1۵ 
۷ 0 

۶ سه روایت : العقد الفرید: ۰۲۶۲/۶ ۰۲۵۰ ۳۰۹-۳۰۸( جاب بیروت ) و ۰۲۵۹/۶ 
۸ ۳۳۵-۳۳۶( جاب مصر) . 

۵ فضائل الصحابة» از او نقل كرده است متقى هندی در كنز العمّال: ۵ لازم به 
تذكر است كه به كتاب فضائل الصحابة» جاب مؤمسه دار الكتاب العربی» بيروت 
مراجعه شد ولى روايت دراو ييدا نشد! 

1 در بخش علمای شيعه خواهد آمد . 

. دو روايت: البدء و التاریخ : ۱۵۱۰۳۲۰/۵( یک روايت را از شيعه). 


۸ المعجم الکبیر: 1۲/۱. 


eM‏ ا 


دا دی اف سے ۷ا 
ی کے ای نی ۱۷۷ هب 
۳. ابن حنزابه ( جعفربن فضل بغدادی -متوفی ۳۹۱ هیا پدرش 
فضل بن جعفر -متوفی ۳۲۷ که هر دو معروف به ابن حنزابه 
.٤‏ حاکم نیشابوری -متوفی 1۰۵ ه-. 4 
۵ ایو الخ کا لار قاضی اسد اناق مسر فى ۵۱۵ 
۳1 عبدالقاهر بن طاهر بغدادی -متوفی ۹ھ 
۳۷ حافظ بیهقی -متوفی ۲۰-۸1۵۸ 


۸. ابن عدا و 2٩۳۲‏ 8 


.١‏ ديوان شعرء از او: الوافی بالوفیات: ۲۲۷/۳ -۲۲۸؛ كشف الغمّة: ۵۰۵/۱؛ بحار: 
2/۳ 

۲. التنبیه و الردّ: ۲3-۲۵ نقل کلام هشام بن حکم -متوفی ۱۹۹-. 

۳ دو روایت: کتاب الغُرر( به دست مانرسیده است) از او نقل کرده است در مثالب 
التواصب: ۱ طرائف : ۲۳۹؛ نهج الحق : ۲۷۱؛ بحارالانوار: ۳۳۹/۲۸. لازم به 
تذكر است که در مؤلف کتاب العٌرر احتمالات دیگری نيز وجود دارد مراجعه شود به : 
احقاق الحق : ۳۷۱/۲( تعلیقه ) . 

۶ دو روایت : مستدرک: ۰۷۲۱۰۱۱/۲ 

۵ شرح الأصول الخمسة: 707( جاب مصر) ؛ مطالب مخلتفی از شيعه در مغنی :متمم 
جزء ۰۲۰ قسمت اول ص : ۳۳۹-۳۳۵ ۳۶۰. 

1. الفرق بين الفرق: ۰۱۶۱-۱۶۰ 

۷ دو روایت : سنن:۱۵۲۰۱۶۳/۸. 

۸ الاستیعاب: ۲۵۶/۲( در حاشیه الاصابة), ۹۷۵/۳( جاب دار الجیل ) او قسمتی از 


روایت را تحریف شده نقل کرده است . 


۷ 
۸ 
5 


بخش سوم : در أيينة اسناد ۹۵ 


4 مقاتل بن عطية -متوفی ۵۰۵ ۱.۸ 

۰ امام محمد غزالی -متوفی ۵۰۵ ه-." 

ضة ای وف 09 ۳ 

۳۲ ا و ۲ ھ_ ٤‏ 

BE‏ طيتب رسد 

6 حافظ ای فاا کو مو نے :ا" 

ابن اتر ورب مر ۱۳ هی 

35 سين ا وای هی امد ےھ ی و 

۷. ابوالربيع سليمان بن موسى کلاعی اندلسى -متوفی ۱۳۶ ه.؟ 
اا اه اللاي فم این و د اه 


. مؤتمر علماء بغداد : 1۳ همین کتاب أخيراً در بيروت به نام «الخلافة والامامة» جاب 


شده است مراجعه شود به ص : ۱۱۱-۱7۰ آن . 


به اسم «عقائد الثلاث والسبعین فرقة» جاب و مؤلف آن : ابومحمد یمنی نام برده شده 
است ! مراجعه شود به جلد اول. ص : ۱۶۱ آن. 


. الملل والنحل : ۵۷/۱. 

. التذكرة الحمدونية:۷/١١٠.‏ 

. مناقب : ۱۷۵. 

. تاريخ مدینه دمشق : 4775-7 به نقل از جماعتی از نویسندگان و راویان اهل 


سنّت ؛ مختصر تاريخ دمشق :۱۲۲/۱۳ . 

الکامل في التاریخ : ۳۲۵/۲. 

دو روایت : آبکار الافکار: ۶۱۷-47( نسخه عکسی مرکز احیاء ميراث اسلامی ) . 
الا کتفاء فى مغازی رسول‌الّه :3 -والخلفاء : ۰117/۲ 


۰ الا حادیث المختارة : ۹۰-۸۸/۱۰ و حکم به اعتبار روایت نیز کرده است . 


eM‏ ا 


4. ابن ابی‌الحدید. ابوحامد عزالدین عبدالحمید کر مش نی 


١ ھ_‎ 


۱ 


۰ احمد بن عبداله محب الدین طبری-متوفی 1۹4 ه-.۲ 
.١‏ ابراهیم بن محمد جوینی شافعی -متوقی ۳۰-۵۷۲۲ 
هو IE‏ 

۳ ابوبکر دواداری-متوفی ۵.۸۷۳۲ 

4 انو القذاء عقوف ۷۲۱۲ 

0 . و 

7 حافظ ذهبی -متوفی ۸.۸۷۶۸ 


قريب به چهل مورد روایات و نظریات مختلف دیگران و خودش در شرح ابن ابی 
الحدید: ۱۷۶/۱ و ۰0۲۱۲ ۰2۸-11 ۱-۵4 و ۱۹۰/۳ ۰۱۳-۱۲/۹ ۹-۸ ۵۱و 
۹ و ۲۹۵/۱۰ و ۰۱۶/۱۱ ۱۱۱و ۳۷-۳۹/۱۳ ۳۰۲و ۱۹۳/۱۶ و ۰۷/۱۵ ۰۱۸۳ 
۲ ۲۳۶۵ ۲۸۰۰۲۳۵ و ۱۱۸/۱۷ و ۰۱3/۲۰ ۰۱۷ ۰۱۶۷ 


آدرس ده مورد از روايات آن تحت عنوان جوهرى -متوفى ۳۲۳ کشت 


۲ 


. دو روایت : الریاض النضرة: ۰۲۶۱/۱ 
۳ 
1 


فرائد السمطين : ۳۵/۲( تحقيق محمودى ) . 
منهاج السنة : ۰۲۲۰/۶ او با اينكه به سبب عناد. هميشه مطالب علامة حلّى را رد كرده 
ست. اصل هجوم را يذيرفته و در توجيه آن گفته : عمر مى خواست ببيند كه اكراز 


1. المختصر فى تاريخ البشرء معروف به تاريخ أبى الفداء: .٠١١/١‏ 
. سه روايت: نهاية الاارب: ۲۳۹/۷ و 759/1١9‏ 80. و روايت اخير راباقدرى تحريف 


وردهاست. 


. سه روایت : تاريخ اسلام : ۰۱۰/۳ ۱۱۸-۱۱۷ میزان الاعتدال : ١‏ سیر اعلام 


لنبلاء : ۵۷۸/۱۵ ؛ سير الخلفاء الراشدون : ۲۵ . 


© 


بخش سوم : در آيينة اسناد /۹۷ 


۷ صفدی -متوفی ۱.۸۷۱۶ 
ان کین لاتق وف AWE‏ 
8 ان او لد میک ين ا 
9۰ قلقشندی -متوفی ۱ھ 
.6١‏ مقریزی -متوفی 0۵ھ نل 
۲ أبن حجر عشلا متو ۲ھ 
۲ باهو شاف موف ۸۷۱ هت 
5 78 ع 3 و ۸ 
e‏ یکی از محشين شرح تجريد قوشچی -متوفی 1/4/ه-. 
0. مير خواند -قرن نهم-.٩‏ 
7 حافظ جلال الدین سیوطی -متوفی ۱۰۸۵۹۱۱ 


. سه روایت : الوافی بالوفیات: ۱۷/5 و ۳۱۱/۱۷ و ۳۶۶/۳ روایت اخیر را با ابهام 


ذ کر کرده است. 


شاه روایت: البداية والنهاية: ۲۷۰/۵؛ جامع المسانيد والسنن : 1۵/۱۷ السيرة 


النبویة: ۶ /1۹۵. 


. دو روایت : روضة المناظر في اخبار الاوائل و الاواحرء در حاشیه کامل ابن آثیر: 


۱ ۰۷-۵ جاب افندی سنه ۱۳۰۱). 


. دو روایت : صبح الأعشی : ۲۷۱۰۲۷۳/۱. 

. المواعظ و الاعتبار معروف به الخطط المقریزیة: ۳۶/۲. 
". سه روايت : لسان الميزان: 778/1١‏ و518-711/0. 
۷ 
۸ 
۹ 


دو روایت : جواهر المطالب : الا 5 


. حاشية شرح تجرید قوشچی : ۰۷ 
۰ روضة الصفا: ۲/ ۰۵۹۷-۵۹۵ قسمتی از احتجاج امیرمژمنان ی در اولین هجوم . 


۰ چهار روایت : جامع الاحاديث الکبیر : ۱۳/ ۰۸۳ ۸ ۰۱۰۱ ۲۱۷ و ۶۲۰/۱۵؛ 


مسند فاطمة الزهراءة : ۰۱۷ ۰۲۱-۲۰ 


els‏ الس 


۷. الح ا موف ۲ھ ۱ 

۸ غیاث الذین بلخی معروف به ر ای حضوي ۹۶۲ ۲:۵ 
4 ان خر قت متو E‏ 

۰. ملاعلی متقی هندی-متوفی ٩4۷۵‏ ۶.۵ 

یه برد تخل ديار ی موی ار 
1۲ ابراهیم بن عبدالّه یمنی -قرن دهم ١.‏ 

۳ رسول بن محمد (؟ ١.)‏ 

۶ محمد بن رسول برزنجی -قرن یازدهم-.٩‏ 

4 عضا مکی م ۱۱۱ ۹ 

13 امرن ای كور زا که ۱۳ 

۷ شاه عبدالعزیز دهلوی-متوفی ۱۲۳۹ .۱۱ 


م 


. سبيل الهدى والرشاد: 711//157. 

. حبيب السیر: ۰۶۶۷/۱ قسمتى از احتجاج امیرممنان ان در اژّلین هجوم . 

. الصواعق المحرقة: ۰۵۱ از شيعه نقل كرده است . 

. جهار روایت : كنز العمّال: 0۹۷/۵ 2317 57731 1۵۱ ؛ منتخب الکنز: ۱۶۱۰۱۶۳/۲ 
. تاريخ الخميس : ۰۱۱۹/۲ 

7 كتاب الا کتفاء از او تشييد المطاعن ٤٤١/١٠:‏ . 

۷ نصیحةالشیعةالامامیة: ۶0( نسخه خطىء آستان قدس رضوی). ازشیعه نقل کرده است. 
۸ 

۹ 


4 4 میم 


© 


. النواقض للروافض : (4١‏ نسخه عكسىء آستان قدس رضوی). از شيعهنقلكردهاست. 

. سه روايت: سمط النجوم العوالی : ۰۳۵۰۲۶۵/۲ ۰۲۹۵ که مطلب اخير را از شيعه نقل 
کرده است . 

۰ إزالة الخفا : ۰۱۷۹۰۲۹/۲ ارائه نظر خودش و پذیرفتن تهدید عمر و حکم به صحت 
روایت ان. 


۱ تحفه اثنى عشریه : ۶۱۵-۶1۶ باب دهم ) ارائه نظر خودش و پذیرفتن تهدید عمر. 


بخش سوم : در آيين اسناد ۹۹۸ 


معاصرین 


حا ما هس مهن 


Oo 


۹ 


106 . دکتر محمد بیومی مهران ۱۰ 

4. دكتر طه حسين ." 

۷۰ دكتر عبدالعزیز سالم .۳ 

۱. استاد توفیق ابوعلم .؛ 

۲. استاد عبدالفتاح عبدالمقصود .° 
۴۳ دکتر عايشه بنت الشاطی ٩:‏ 

6 عباس محمود عقاد .۲ 

0. محمد حافظ ابراهيم شاعر نيل .۸ 
7 دمیاطی ٩.‏ 


۷ محمد حسين هیکل .۱ 
VA‏ جلال السيد ١١‏ 


. السيدة فاطمة الزهراء :۱۳۷-۱۳۱( جاب بيروت). 
. الفتنه الکبری: ۰/۲ ۱۸. 

. التاریخ السیاسی و الحضاری : ۷۷ ۱۱۷؛ تاريخ الدولة العربية : ۱۱۳-۱۵۱ 

. اهل البیت 821 : ۲۳۸. 

. الامام على بن أبي طالب اف : ۱ و ۱۷۲-۱۷۰/۶ ( چاپ‌مصر)؛ السقیفة و الخلافة: ۱۶. 
. موسوعة آل النبى 3 : ۰7۱۶ 1۶۲( جاب اوّل )» تراجم سيدات بيت النبوة: 1۱۶. 

. فاطمة الزهراء یه والفاطمیون : 18( جاب دوم) . 

. دیوان شعر: ۷۵/۱ از او نقل کرده است در کتاب من حياة الخليفة عمر بن الخطاب : 


۳ سيرة عمربن الخطاب : ۳۱۱. 


.1۵-1۳ الصدیق ابوبکر:‎ . ٠ 
. ۱۳۸ على بن ابی طالب ا2‎ ۱ 


۰ / هجوم به خانة فاطمه 36 
جد ی 
۲ 1 5 5 
۱ محمد يوسف كاندهلوى .” 
۷۲ عمر رضا کحالة .۶ 
۳ عبدالکریم خطیب ٩.‏ 
8 عبدالرحمن احمد بکری .۲ 
1. دکتر عبدالرحمن بدوی .۸ 
راویان شيعه 
.M‏ لین تس ای مغر فی هی ۱۳ 


.۳۵ : الامام على بن ابي طالب ا:۳۳ ۳۵ ابوبكر الصديق‎ .١ 

۲. كيف السبیل الی‌الله» على بن ابی طالب "3 : ۳۲-۳۱/۱۵؛ ابوبکر : ۱۵٤/١١‏ . 
۳. حياة الصحابة: ۱۳/۲. 

. اعلام النساء: ۰۱۱۹۱۱۳/۶ ۰۱۲۶-۱۲۲ ۱۳۱-۱۲۹ 

۵ الخلافة و الامامة: ۰۲۶۹-۲۶۸ 


گے > < ص 


. داثرة المعارف : ۷۵۹-۷۵۸/۳. 

. من حياة الخليفة عمر بن الخطاب : ۰۱۸۲-۱۸۱ 
. مذاهب الاسلامیین :۲۱۷-۲۱۱ . 

. فاطمة بنت محمد : ۱۱۸. 


۰ هشت روایت: کتاب سلیم : ۰۸۲ ۱۲۸ ۰۱۳۶ ۰۲۶۹ ۰۲۵۷( جاب جدید: ۵۸۶/۲ - 
۸ ۷۳ ۰۱۷/۵ ۰۱۵-۱۷۳۳ ۷) بحارالانوار: ۲۱۱/۲۸- ۰۲۱۷ ۰۳۰۰۰-۲۹۷ ۳۰۹ 
و 11۹-17۸/۲۹و ۳۰۳-۳۰۲۳۰ 


بخش سوم : در ايينة اسناد /۱۰۱ 


ان نو تفش لوط بر مسن دمتوافی ۲۵۸ هی ۱ 

۰ ابوهاشم اسماعیل حميرى» شاعر -متوفی ۱۷۳ ه-." 

۱ علی‌بن جعفر عریضی فرزندامام صادق علیهمالتلام -قرن‌سوم-.۳ 
۲ عیسی بن مستفاد ضریر - قرن سوم -.* 

۳ ابن ابی زینب نعمانی -قرن سوم .° 

١. فرات بن ابراهیم كوفى  قرن سوم‎ .٤ 

0 عبدالسلام بن رغبان» شاعر معروف به ديك الجن -متوفی 


رمه" 


© 


گے > < ص 


۳-3 برقی » شاعر معروف -شهادت ۵ ۸ 
۷ فضل بن شاذان -متوفی ٩. ۲٩۰‏ 


رضوی). 


. دیوان شعر. از او: الصراط المستقيم : ۱۳/۳؛ مناقب ابن شهر آشوب: ۰۲۱۱/۲ 


۳/۳ 


. مسائل علی‌بن جعفر: ۳۲۵. 
. ينج روایت: کتاب الوصية( به دست ما نرسیده است ) از او نقل کرده‌اند در طرف : 


TE YY 3۹‏ ۳۰-۸ 1۳۸+ مصباح الانوار: ۰۲۹۹-۲۹۷ ۳۷۱ ۲۷۳۱-۵۵( نسخه 


عكسى از نسخه خطی کتابخانه آيةالله مرعشى )؛ الصراط المستقیم .۹٤-٩۱/۲:‏ کافی : 


. ٤4۲-٤۷۷/۲ بحارالانوار:‎ ۱ 


. غیبت نعمانی : ۶۸-۶۷( جاب دیگر: ۳۱) اشارۂ اجمالی . 

. تفسیر فرات : ۱۷۲؛بحارالانوار: ۰۲۱۵/۶۶ 

. دیوان شعرء از او مثالب النّواصب : ۱۳۷ . 

. دیوان شعرء از او مثالب اللواصب : 6۲۳ ؛ الصراط المستقیم : ۱۳/۳. 
. دو روایت: الایضاح : ۰۱۱۱-۱۵۹ ۳۱۷. 


N el 5 


4 4 هنا 


8 ابواسحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد ثقفى -متوفی ۲۸۳ ه. 
8 محمد بن حسن صفار -متوفی ۲۹۱ ۲۰-۵ 

ا سمو دع رن نمی او ری درف ۱۹/۸ هو 
۱ عبيدالله بن عبدالله بن طاهر خزاعی » شاعر -متوفی ۳۰۰ ه .۶ 
۲ محمد بن جرير طبری کبیر -متوفى اوائل قرن چهارم -.* 
۳ سدیدالدین‌محمود حُمّصى رازی -متوفی اوائل فرن‌چهارم -. 
کا ل و عن تاغل اکرو از کر ا ا توف ۳۰۵ هر 
۱-0۵ یا یی د ای تمرف ۰ ۸ 

7 ابوعمرومحمد بن عمربن عبدالعزیز کشی-معاصر عیاشی -. 


. دو روایت : کتاب المعرفة( به دست ما نرسیده است ) از او مثالب النواصب: ۱۳۰ - 


۷ ظاهراً روایت دوم را نيز از کتاب المعرفة او نقل کرده‌اند» مراجعه شود به: 
الشافى: ۲۶۱/۳؛ تلخیص الشافی : ۷۱/۳؛ مثالب النواصب : ۶۲۰؛ الرسائل 


. بصائر الد رجات : ۲۷۵ ؛ بحارالانوار: ۲۲۰/۲۸ . 

. دو مورد: تثبیت الامامة: ۰۱۷-۱۵ ۰۲۸-۲۷ 

. دیوان شعر از او مناقب :۲۱۰-۲۰۹/۲ . 

. هفت روايت: المسترشد ۱۱۱۱۱۱ ار 

. المنقذ من التقليد: ۲ /۳۵۹. 

. مقدمة کتاب فقه ( شاید کتاب الابانه باشد ): ۱۵۹( نسخه عکسی مرکز احیاء میراث 


اسلامی ) . 


. سه‌روایت : تفسیرعیاشی : ۱۹۹/۱ و ۰1۸-717/۲ ۳۰۸۰۳۰۷) بحارالانوار: ۳۳۳/۲۲ - 


.۲۳۱ ۲۲۷/۲۸ ۱ 


معروف به رجال کشی : ۰۲7/۱ ۳۷؛ بحارالانوار: ۳۵۲/۲۲ و ۰۲۳۷/۲۸ 


بخش سوم : در ايينة اسناد ۱۰۳ 


۷ شیخ کلینی -متوفی ۳۲۹ ه.. ۱ 

۸. ابن بابویه قمی ( على بن حسين متوفی ۲۲۹ هیا پسرش شيخ 
صدوق متوفی ۳۸۱ ۵-).۲ 

۹ سین بن حمدان خصیبی-فتوفی ۳۳۶ ۲.۵ 

A‏ ی 

۱ سيد ابوالعباس احمد بن ابراهيم حسنى از ائمه زیدیه -متوفی 


ممه ° 


۲ سيد ابوالقاسم کوفی که جد سوم او امام جواد عليه التلام‌می‌باشند 
e‏ ۲ھ _ ^ 

۳ تاف فاد وی و ۷.۸۳۱۳ 

۸۳ ابوالقاسم جعفر بن محمد تلو یه مرف ۱۳۱۷ هت‎ AE 


. هفت روایت : كافى: ۲۸۱/۱ 270۰۰1۵0۸ و ۰۱۲٤/۸‏ ۰۲۳۷ ۲1۵؛ بحارالانوار: 
۲ ۲ ۲۵۲ و ۱۹۳/۶۳و ۲۶۳/۸ . 

۲. از او نقل کرده است در مثالب النواصب :۰۲۱ تظلم الزهرالله : ۵۶۳. 

. چهار روایت : الهداية الکبری: ۰۱۳۹-۱۳۸ ۰۱۹۶-۱۱۳ ۰۱۷۹-۱۷۸ ۰1۱۸-۶۰۱ 

. ينج روایت : مروج الذهب: ۰۱۳-۱۲/۳ ۰۷۷ ۱--۳۰۲؛اتبات الوصية: ۱1۵- 
۹ معجزات امام جواد .9( )؛ بحارالانوار: ۳۰۸/۲۸. 

. چهار روایت: المصابيح ( مخطوط ). از او نقل کرده در الشافی ابن حمزه: ۱۷۱/۶ - 
۳ ؛ انوا راليقين : ۰٩‏ ۳۷۵؛ شفاء صد و رالناس : ۸۰-4۷۹(نسخه عکسی مركز عقائد) . 
1 الاستغاثة في بدع الثلاثة : ۰۱۸۵ 

۲ روایت.اشعار: دعائم الاسلام:۲۳۲/۱؛ بحارالانوار: ٩۳۸۲/۸۱‏ ارجوزه‌مختاره:۹۰-۸۹. 

. دو روایت : كامل الزیارات :۳۲۷-۳۲۹ ۳۳۲ ۳۳۶؛ بحارالانوار: ۳۷۱2۳۷۲/۲۵ 
و 2/۸و ۱۹۰/۳۰ 


5 ۵ ا 
١ 3‏ / هجوم به خانة فاطمه چ 


۵ شيخ صدوق -متوفی ۳۸۱ ه-.۱ 

16 . غل ن مهای شرن قي دو a‏ 

۷ على بن حماد عدوی. شاعر -معاصر شيخ صدوق-." 
۸ ابومحمد طلحة بن عبدالله عونی . شاعر -قرن چهارم -.؛ 
۹ سيد رضی مؤلف نهج البلاغة -متوفی 1۰7 ه-.٩‏ 

۰. شیخ مفید -متوفی 1۱۳ ه.۱ 

مان ای او فر ده ی 

۳۲ سيد مرتضی معروف به علم‌الهدی -متوفی ۳٩‏ ه-.۸ 
۳ ابوالصلاح حلبی -متوفی ٤٤۷‏ ه-.٩‏ 


.١‏ هفت روایت: حصال: ۰۱۷۲ ۰271۲ 2۰۷ آمالی : ۰۱۱۶-۱۱۳ ۱۳۶؛معانی الاخبار: 
1 فقیه : ۵۷۳/۲؛ بحارالانوار: ۲۲۰/۱۰ و ۰۵۲/۲۷ ۲۰۹ و ۰۳۸/۲۸ ۰۲۱۰۰۵۱ و 
۹ ۳ و ۰۱۶۹/۶ 

۲ كفاية الاثر :۳۳؛ بحارالانوار: ۲۸۸/۳۳ . 

۳ دیوان شعر. از او مثالب ال واصب: ۰۸7 ۰۱۳۷ ۰۱۶۰ ۱۸۵؛مجالس المومنین : 
۲ تاريخ الأئمة ال تبریزی: ۱/ ۰۱۱۵-۱۱۶ 

.۶۲۲-۶۲۰ دیوان شعرء از او مثالب النُواصب:‎ .٤ 

4. دو روایت: نهج البلاغة: ۰۱۰۱ خطبة: ۲۰۲ و ص: ۱۲۳-۱۲۲ نامة: ۲۸. 

7 دوازده مورد: الفصول المختاره: ۲۸۷؛ امالی : ۰۵۰-1٩‏ ۲۸۱ اختصاص : ۱۳۱۰۱۱ - 
۷ -۰۱۸۷ ۰۲۷۵ ۳۶6؛ جمل : ۱۱۷؛ ارشاد: ۱۸۹/۱؛مزار: ۱۷۹؛ مقنعه : 1۵4؛ 
بحارالانوار: 9۱۹/۳۳ و ۰۲۲۹/۲۸ ۰۲۳۱ ۲۱۱ و ۱۹۲/۲۹ و ۵۷۹/۳۳ و ۰۲۱۱/۶۳ 

۷ دیوان شعرء از او شرح ابن ابی الحدید : ۲۳۵/۱۹ اثبات الهداة: ۳۸۸/۲ 

8. ئه مورد: الشافى : ۰۲۶۱۲۶۰/۳ ۲۶۵-۲8۶ و ۱۰۰/۶ اشعار او در اسرار الشهادة: 
١‏ مراجعه شود به اثبات الهداة: ۳۹۲-۳۹۱/۲. 

۳۹۷ ۳۹۰۰۲۵۲ ۰۲۵۱ 0۲۵۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۳ ۰۲۲۳-۲۲۲ هفت مورد: تقریب المعارف:‎ ٩ 
.۳۹۰ ۰۳۷۱/۳۰ تحقیق تبریزیان)؛ بحارالانوار:‎ ( 


بخش سوم : در أيينة اسناد /۱۰۵ 


١ ابوالفتح محمد بن على کراجکی -متوفی 4494 ه-.‎ .٤ 
۲ 
محمد بن هارون بن موسی تلعکبری - معاصر شيخ نجاشی‎ 1 


کف ۰ هر ۳ 


۳۷ محمد بن على طرازی -معاصر نجاشی .۶ 


۳/۸ منصور فقیه, شاعر (ظاه را منصور بن حسین آبی شاگرد شيخ 


طوسى است ).° 


کی اکن ا 


9 . قاضی ابن براج -متوفی ٤۸١‏ ھ_." 


۰ على بن محمد عمری نسابه -متوفی ۰ ھ۷ 
® ۸ 
0 محمد بن جرير طبری صغیر -قرن پنجم -. 


. كنز الفوائد : 15-577( جاب جدید: ۱۵۰/۱)؛ بحارالانوار: ۳۶2/۲۹ و ۰ ۳۵۵/۷. 
. پانزده مورد: تلخیص الشافى : ۷/۳- ۰۷۷ ۰۱۵1۱۰۷۹ ۱۷۰ و ۱6۷/۲: امالی :۰۱۰۷/۱ 


١‏ اختیار معرفة الرجال : ۰۲۹۱/۱ ۳۷؛ مصباح المتهجد : ۷۱۱۰۶۰۱ تهذیب :/۹؛ 
بحارالانوار: ۳۵۲/۲۲ و ۰۲۳۷۰۶۱/۲۸ ۰۳۹۰-۳۸۸ ۳۹۳ و ۲۱۱/۶۳ و ۱۹۵/۱۰۰ 


. دو روایت : کتاب العتیق ( به دست ما نرسيده است ). از او نوائب الدهور: ۹۱/۳ - 


6 روایتی طولانی است مراجعه شود به نوائب الدهور صفحات : ۰۱۶۸۰۱۲۹ 
۲ روایت دیگر از او بحارالانوار: ۲۲۰/۱۰۲ . 


. کتابالدعاء والذکر(به‌دست‌ما نرسیده‌است) ازاواقبال: 1۲۵ ؛بحارالانوار: ۲۰۰/۱۰۰. 

. دیوان شعر از او مناقب: ۰۲۱۶/۲ 

. المهذب : ۲۷۷/۱ -۲۷۸. 

. المجدی فى آنساب الطالبیین : ۱۹. 

. شش روایت: دلائل‌الامامة: ۲۰ ۲۷ ٤۷ ٤۵‏ ۰۲۱۲ ۰۲۶۲( جاب جديد: ۱۰۶ ۱۳۶- 


۷ ۰ £0۵)؛ نوادرالمعجزات: ۰۹۸۹۷ ۱۸۳ ؛ دلائل الامامة ۲(به‌دست ما نرسیده 
است ) از او نقل کرده است در بحارالانوار: ۲۹۰/۳۰ -۲۹۵؛و ۱۷۰/۶۳ و ۵۸/۵۰. 


چ اد NL‏ 
١ 5‏ / هجوم به خانة فاطمه 2 


7 .. شيخ محمدبن على فتال نيشابورى فارسی-شهادت ۵۰۸ ه. ' 
۳ محمد بن مشهدى -قرن ششم-." 


۶. شيخ أحمد طبرسى -قرن ششم-. 
3 


5 
0 . هاشم بن محمد -قرن ششم-. 
یت ا ی 

۷. ابوجعفر عماد الدين محمد بن قاسم طبری -قرن ششم-.١‏ 
۸ مؤلف كتاب ألقاب الرسول و عترته-قرن ششم -. " 

۹ طلائع بن رزیک» شاعر -متوفی 007 ه-.۸ 


۰ عبدالجلیل قزوينى رازى -متوفى ۵1۰ ه-.؟ 
١‏ . قطب الدين راوندى -متوفى ۵۷۳ ۱۰۵ 


.۱۵۲ روضة الواعظين:‎ .١ 

۲ شش روايت: مزار كبير: ۰۷۹ ۰۸۲-۸۰ ۰۲۹۷-۲۹۱۰۱۰۶ 04560 ؛ بحارالانوار: 
۰ 010/1 ۱۸۰. 

۳ نه روایت: احتجاج: ۷۵-۷۳/۱ ۰۸۹-۰ ۰۱۷۸۰۱۵۰ ۲۷۸۰۲۷۱ بحارالانوار: 
۸ ۲۱۷۵2۵ و ٩۳/۲۹‏ و ۶۱2۰/۳۱ و ۰۷۸۳ ۱۹۷و ۷۳/۶ AT‏ 

.٤‏ چهار روایت: مصباح الانوار: ۲۹-۲۳۷ ۰۲۷۱ ۲۷۱-۲۷۵( نسخه عکسی از نسخه 
خطى کتابخانه آيةالله مرعشی ) ؛ بحارالانوار: ۰1۸۵/۲۲ ٩۲ ۰1٩۰‏ و ۲۱۸/۶۳ . 

۵ تبصرة العوام : ٤٩‏ . 

7 دو روایت : بشارة المصطفی وا 


۷ مجموعه نفیسه : ۰۱۹۹ میراث حدیث شيعه : ۵۰/۱( بعضی گفته‌اند نويسندهٌ کتاب 


لشيعة المرتضی 32 : ۰۱۹۹-۱۹۸ ۲۵۸ . 
قطب راوندی -متوفی ۵۷۳ ه-است مراجعه شود به میراث حدیث شيعه : ۱/۱). 
۸ دیوان شعر از او أدب المحنة: ۹۷. 
9. کتاب النقض : ۰۳۰۸-۳۰۷ ۳۱۷( جاب دیگر: ۰۲۸۸ ۲۹۸). 
۰ الخرائج :۱ ۸۶؛ بحارالانوار: ۲۷۳/۶۳ . 


بخش سوم : در ايينة اسناد /۱«۰۷ 


۲ وي ون E‏ شهر شوت مار نوات وی A RR‏ 
۳ یحیی بن حسن بن بطریق أسدى حلی -متوفی ۲.۵۱۰۰ 
E‏ لت داعی این E GD‏ 
فم إن حووه ی دشري و 

15 ادف اف عنس عاو ی اش اف مكه شاع درن 


° _ ۸ 


4 4 میم 


۷. محمد بن احمد بن وليد قرشى زيدى -متوفی 1۲۳ ه..۱ 
11 امو لق رن سرس الباق ا 
٩‏ حسام الدين محلّى -متوفی 10۲ ه-.۸ 

۰. شاذان بن جبرئیل قمی -متوفی هد 


. چهل و هشت مورد: متشابه القرآن: 7۷/۲ -0۸؛ مناقب آل ابی طالب :۲/ ۲۰۹۰۱۱۵ - 


۰۲۱۵-۶۱ ۲۶۸ و ۰۳۲۸/۳ ۰۳۶۰-۳۳۹ ۰۳۵۸ ۰۳۹۶-۳۱۲ ۳۵۸؛ مثالب ال واصب : 
IIT ATT‏ ۰۱۳۲ ۰۱۶۱-۱۳۵ ۰۱۸۵۰۱۵۵ ۰۲۰۳-۲۰۲ ۰۳۹۶ 1۱۸۰۳۷۶۰۳۷۱ - 


۳ نسخه عكسى مركز احياء ميراث اسلامى ) 


. الاستد راک [المستدرك]( مخطوط )»از او بحارالانوار: ۰۱۶۲/۳۰ 

. تاج العقاند و معدن الفوائد : ۸۰. 

. هشت روايت: الشافى ۲٤۵/۳:‏ و ۲۷۹۰۱۷۱۸۶ 

. از او نقل كرده است در ادب المحنة: ۱۱۰-۱۰۵ شايان ذكر است که شيخ حر عاملى 


اشعار او را آورده و فرموده است : بعضی آن را به سید مرتضی نسبت داده‌اند» مراجعه 
شود به اثبات الهداة: ۳۹۱/۲ ۳۹۲. 


۱ دو مورد: الجواب الحاسم لشبه المغنی ( بامغنی اسد آبادی جاب شده است ) : متمم 


جزء ۲۰ و قسمت دوم ص: ۱۹-۲۱۷ ۲. 


. دیوان شعر از او: ادب الطف : ۳۲-۳۱/۶. 
. الحدائق الوردیة: 1۷. 


ele‏ ا 


۱( موی ا او 
۱۲ المنصور بالله حسن بن بدر الدین حسینی زبدی -متوفی 


۷۰ھ ۲ 


ل > < ها 


۲ و O‏ طوس و ال 

A WE a یلاع برد ا‎ 

.٥‏ محقق حلّى صاحب کتاب شرایع الاسلام -متوفی 1۷۹ ه..° 
7 کمال‌الدین میثم بن علی بن ميقم بحرانی -متوفی 1۷۹ هن" 
1010 .انو السو مان من عي رازبا موف ۱۵۲ 

۸. شيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي -قرن هفتم .^ 
4. سيد رضى الدين على فرزند سيد بن طاووس -قرن هفتم .1 


5 هیجده مورد : طرف : ۰۱٩‏ ۰۳۰-۸۰۲۶۲ ۶۳-۳۸ الطرائف : 27579-57702196 


۵ 3507-47 ۲۵۲ ۲۷۶؛ اقبال: 5758-774؛ اليقين : 88 ؛ جمال الاسبوع : ۶۸۲ 
كشف الم خجة: ۱۸۰؛ مهج الدعوات: ۲۵۷؛ مصباح الزاشر: ۵۳, 116-11۳ 
بحارالانوار: ۰1۷۷/۲۲ 14۲-1۸۵ و ۰۱۵/۳۰ ۳۹۳و ۲۶/۳۵ ۲۲۳/۸ و 
۲ و + 


. هفده مورد : انوار اليقین : ٩‏ ۰۲۹-۲۸۰۱۲ ۰۲۸۸ ۳۳۲-۳۲۹ ۳۳۹ ۰۳۷۵ ۳۸۰۰-۳۷۸ 


۵ نسخه عکسی مرکز عقائد) . 


: تجرید العقائد( همراه با شرح علامه ) :۳۷۷-۳۷۹( امامت مسئله ششم ) . 
. دو روایت : بناء المقالة الفاطمية : ۰1۰۲-۶۰۱ 

. المسلك فى اضول الدین :۲۹۰ 

. دو مورد: شرح نهج البلاغة : ۱ و ۲۷-۲ . 

. دو روایت : کشف الغمة: ۵۰۶۰۶۹۷/۱ بحارالانوار: ۰۷۱/۲۸ 


. الدرٌ النظیم : 1۵۸. 


زوائد الفوائد( به دست ما نرسیده است )»از او بحارالانوار: ۳۵۳/۹۸. 


بخش سوم : در ايينة اسناد /1<۹ 


۰.ابوالسعادات آسعد بن عبدالقاهر اصفهانی -قرن هفتم-. ١‏ 

۱ عماد الدین حسن بن على طبری آملی -قرن هفتم -.۲ 

۲ . رضی الدین على بن یوسف حلی (برادر علامه ) قرن هفتم .۳ 
۳ عر الدين محمد بن احمد بن حسن دیلمی زیدی -متوفی 


۶ علامه حلی -متوفی ٩.۸۷۲۹‏ 

۵. شيخ على خلیعی. شاعر -متوفی ۱.۵۷۵۰ 

سا و شون بلقي متو ۱۷۲ هب۱ 

۷ هنن حمال اندو مکی ار سیف رتش ادت 


۸ 


4 4 یم 


۳ سيد حیدر علوی حسینی آملی -قرن هشتم-.٩‏ 


. رشح الولاء فى شرح الدعاء از او بحارالانوار: ۲۹۱-۲۹۶/۸۵. 
. ينج مورد : کامل بهائی : ۱/ ۰۳۰۸-۳۰۶ ۳۱۲ و ۲۶/۲؛ تحفة الابرار: ۰۱۹۳ ۰۲۶۷ ۲4۹ 
. العٌدد القوية: ۲۲۵. 
ينج روایت : قواعد عقائد آل محمد 24 : ۰۲۳۹ ۰ ۰۰-۲۹۹ .( نسخه عکسی 


مرکز عقائد) 


1 ينج مورد: نهج الحق : ۰۲۵۶ ۰۲۱۵ ۱ منهاج الکرامة:۸۱؛ شرح تجرید: 


۹ ۳۷/۷( امامت مسئله ششم) . 


1 دیوان شعر از او منتخب طریحی: ۰۱۱۰/۱ 


> 


3 شش روایت : ارشاد القلوب: ۰۲۸۱۲ ۰۲۹۱-۲۹۵ ۳۸۶ ۰۳۹۱-۳۹۵ ارشاد 


. دو مورد: الکشکول: ۰۸٤-۸۳‏ ۰۱۲۰ 


NL اد‎ 5 


8 حسن بن سلیمان حلى -قرن هشتم-.۱ 

۰ ابوسعید حسن بن حسين شیعی سبزواری -قرن هشتم-.؟ 
۱. ابوالحسن علاء الدین على شاعر -قرن هشتم -. 

۳۲ سید هادی بن ابراهیم الوزیر -متوفی ۸۲۲ ه..؛ 

ری ا 

6 ع الدین مهلبی حلی -متوفی بعد از 3۸۸۶۰ 

۵ عيواة الد ین فرش تاعاق امتزف لان" 

۲۱ زین الدین عاملی بیاضی-متوفی ۸.۸۸۷۷ 

۷ . صالحبن عبدالوهاب معروف به‌ابن العرندس حلّی- قرن‌نهم ٩۰.‏ 
۸. ضیاء الدین بن سدید الدین جرجانی -قرن نهم .۳ 


۱ سه‌روایت : المحتضر: ١1١901١‏ ؛ مختصر بصائرالد رجات : ۱۹۲-۱۷۹؛ بحارالانوار: 
۱ 

۲ سه روايت: راحة الارواح: ۱۰-۵۸ ؛ بهجة المباهج: ۲۷۲-۲۷۱( نسخه عکسی مركز 
احياء ميراث اسلامى ) . 

۳. ديوان شعرء ازاو الغدير: 991١/5‏ 897. 

.) نهاية التنويه فى ازهاق التمویه: ۱۲۲( نسخه عكسى مرکز احياء ميراث اسلامى‎ .٤ 

۵. دو مورد: لنافع یومالحشر (همراه باب حادی عشر): ۹ اللوامعالالهیة: ۳۰۲۳۰۱. 

1. دو روايت:الانوار البدرية» ازاواثبات الهداة: ۳۷۷/۲. 

۷ عيون الاخبار:1. 

۸ چهارده روايت: الصراط المستقیم : ۹۱/۲- ۳۰۱-۲۹۲۹۸ و ۰۱۳-۱۱/۳ ۲۵ 4 
۳۹۹۶ 

٩‏ کشف اللثالی ( مخطوط )» از او الصوارم الحاسمة. کمالی استرابادی( مخطوط ) از 
او جنة العاصمة: ۲۵۲؛ مصباح البلاغة : ۲۸۵/۱؛ الشمس الضحی : ۱۵۶. 

۰ دو مورد: رساله عقائد مذهب شيعة( رسائل فارسی جرجانی): ۰۲۱۱-۲۱۰ ضميمة 
رساله عقائد : ۱( نسخه خطی آستان قدس رضوى ) . 


بخش سوم : در آيينة اسناد /۱۱9 


۹. شيخ مغامس حلّی شاعر -قرن نهم-.۱ 
2 : ون ۲ 
۲ شيخ مفلح صیمری فقیه. شاعر -متوفی ٩۰۰‏ ه-.* 
۳. شیخ کفعمی -متوفی ۹۰۵ ه-.٩‏ 
6 ابن ابی جمهور احسائی -متوفی اوائل قرن دهم .۱ 
0 محقق ثانى : کرکی عاملی -متوفی ۹۶۰ ۲.۵ 
7 ابوالفتح بن مخدوم عربشاهی جرجانی -متوفی ۹۷ ه-_. " 
۷ محقق اردبیلی -متوفی ٩۸۹۹۳‏ 
۹ سيد شرف الدین استرآبادی -قرن ذهم-_. ١١‏ 


و 


. ديوان شعرء از او منتخب طریحی :1۹/۲ . 

. دو روایت : الزام التواصب : ۱۵۶-۱۵۳ 

. التوضیح الانور: ۱۵( نسخه خطى استان قدس). 

. دیوان شعر از او منتخب طریحی :۱۳۷/۱ . 

۵ ينج روایت : مصباح کفعمی :80۲ -۵۵6؛ البلدالأمين : ۰۲۷۸ ۳۰2-۳۰۳؛ بحارالانوار: 

۱۹۸-۰ ۵ 

7. چهار مورد: عوالی اللثالی : ۱۹۹/۱ المجلّی: ۰4۱۷ ۶۳۶+ مناظرات فى الامامة: ۳۷۸ 
( همین مطلب. مناظرة الغروی الهروی : ۶۸-۶۷ به نقل مأساة الزهراء ية : 4۰/۲). 

۷ سه مو رد : نفحات اللاهوت :۰۷۹-۷۸ ۱۳۰ . 


چت میم 


ج 


. مفتاح الباب( همراه باب حادى عشر ):۱۹۹ . 

۳ چهار مورد : حاشیه الهیات شرح تجرید : ۰۲۵۹-۲۵۸ رساله اصول دين( همراه با 
هفده رساله ):۳۰۹؛ حديقة الشیعة : ۱۳۰ ۰۲۹-۲۹۵ 

یر المؤمنين: 07. 

.۸۶۲-۸۶۱ ۸۳۸۰۱۲۸ سه روايت: تأويل الآيات:‎ .١ 


7 /هجوم به خانة فاطمه ا 


۰ مؤلف کتاب التهاب نيران الأحزان ‏ از اعلام قرن هفت تا 


دهم هجری -.! 


۷ 
۸ 
4 


۱ یکی از نویسندگان قرن دهم ؟۲ 

۲ . سید احمد بن تاج الدین استرآبادی -قرن دهم-.۳ 
۳ عقیلی رستمداری-قرن دهم .۶ 

۶ سيد تاج الدین حسینی عاملی -اوائل قرن یازدهم-.* 
۵5 قاضی نوراله شوشتری_-شهادت ۱۰۱۹ هھ" 

5 عبدالرزاق لاهیجی -متوفی ۱۰۵۱ ۲.۰۵ 

۷ شرفی أهنومى زیدی -متوفی ۸..۸۱۰۵۵ 

۸. . امير شعرای یمن : الهَبّلء شاعر -قرن یازدهم-.٩‏ 

9 . ملامحمد باقر لاهیجی -قرن یازدهم-. ۲ 


. التهاب نيران الاحزان: ۸۷-۸۶( نسخة عکسی مرکز احیاء ميراث اسلامی )» از او علم 


اليقين : 1۸۸-1۸1/۲ ؛ نوادر الاخبار: ۰۱۸۲-۱۸۲ 


. ضميمة الزام الواصب: ۳۱-۳۰( نسخة خطی مركز احیاء میراث اسلامی؛ تاريخ 


استنساخ ۹۵۶ هجرى ) ؛ همین مطلب با قدری زیاده و نقصان در الک وکب الدرّي: 
149-۱ . 


. دو روایت : آثار احمدى : 10۲۰۳۹۳ 

. رياض الأبرار: 77( نسخه خطى آستان قدس ). 

. التتمة في تواريخ الأئمة 840 :۳٤ء‏ ۵۲. 

. مصائب التواص ب( ترجمه):۱۲۹؛ احقاق الحق : ۳۳/۱ و ۳۷۱/۲؛ مجالس 


المومنین 01٥/۲:‏ . 
گوهر مراد : 010-0٦٤‏ . 
شش روایت : شفاء صدو رالناس ٤۹۸ ۰۶٩۹۱-۶۷۸:‏ . 


ديوان الهبل ( تحقیق احمد الشامى .٠١-۹:)‏ 


۰ تذكرة الأئمة 840 : 1-7۳ 


بخش سوم : در آيينة اسناد /۱۱۳ 


۰ على بن داود خادم استرآبادی -قرن يازدهم-. ١‏ 

١‏ أسدالله بن ظهیر الدین على دوانی -قرن یازدهم-.۲ 

۲. شيخ محمد تقی مجلسی -متوفی ۱۰۷۰ ه-.۳ 

۳ ملامحمد صالح مازندرانی -متوفی ۱۰۸۱ یا ۱۰۸۲ ه-.؛ 
۶. فيضن کاشانی -متوفی ۵.۸۱۰٩۱‏ 

۵ راهان عرد فود ها ع رات ری اانا الع 
٩‏ ضیا ان توش یش یی ای وی ۱۱۲۱ ها 
۷. شيخ محمد مشهور به سراب تنکابی -متوفی ۸.۸۱۱۲6 
۸ امامین خاتون آبادی-متوفی ۱۱۲۸ ٩:۵‏ 


۹ شریف ابو آلحسن تباطی عاملی بمتوفی ۱۱۳۸ ه, ۱۳ 
تن ها هنن لون E‏ 


. سه روایت : أنساب النّواصب: 40-47» 16( نسخه عكسى آستان قدس)‎ .١ 
؟. تحقيق أنساب أئمة الطاهرين 820( در ضمن جنگ ): ۷۶۹( نسخه عکسی مركز‎ 
. ) احياء ميراث اسلامى‎ 
.۳۶۲/۵ روضة المتقين:‎ ۳ 
.۲۰۷/۷ : شرح کافی‎ .٤ 
. ۱۹۹-۱۹۸ )۱۸۳۲-۱۸۲ علم الیقین : ۲/ ۰۸۸-۸۱۰۸۲ ۷۰۰ نوادر الاخبار:‎ .۵ 
ذخيرة يوم المحشر( همراه با رسائل دیگر او ): ۹۹-۹۸( نسخه عکسی مرکز احیاء‎ 1 
. میراث اسلامی)‎ 
۰1۷۲/۲ نسمة السحر:‎ ۷ 
۰۱۹۱ سفينة النجاة:‎ ۸ 
.۱۹ جنات الخلود:‎ ٩ 
. ) 24 ضیاء العالمین : ۰۵17/۱ ۵۵۷( نسخه عکسی مؤسسه آل‌البیت‎ .۰ 
. 11۵ 117۰141 ۳۰۱/۱ الرسائل الاعتقادية:‎ .۱ 


5 / هجوم به خانة فاطمه 36 


م 


م[ " 6 


3 
۷ 
۸ 
4 


۱ محدث شهير شيخ يوسف بحرانی -متوقی ۱۱۸۹ ه-. ١‏ 
۳۲ حیدرعلی شروانی -اوایل قرن دوازدهم-.۲ 
۳. شيخ صفی الدین طریحی -اوائل قرن دوازدهم-.۳ 
۶ محمد باقر شریف حسینی اصفهانی -قرن دوازدهم-.* 
۵ ملامهدی نراقی -متوفی ۱۲۰۹ ٩.۵‏ 

5 00 1 
۷ مخزون سلماسى -متوفى ۱۲۲۳ .۲ 
۸. فقیه کبیر شيخ جعفر کاشف الغطاء -متوفی ۱۲۲۸ ه-.۸ 
تا داي وب یی A‏ 
یا بیس وی و 
E E‏ هن 


. الحدائق الناضرة: ۱۸۰/۵ الشهاب الثاقب : ۰۲۳۱-۲۳۰ 
. رسالة فيما ورد فى صدر هذه الأمة: (١١١‏ نسخه عكسى مركز احياء ميراث ) . 


اسلامى ). 


. نورالعيون ج۲: مجلس سوم ( نسخه خطى كتابخانه آيةالله گلپایگانی ). 
. انيس الموحدين: ۱۸۰. 
. ديوان شعرء از او مستدرکات اعيان الشيعة : ۲/ ۰۳۳۳-۳۳۲ 


مصائب الابرار: ۲۸-۲۷ ( نسخه خطى آستان قدس). 


. کشف العطاء : ۱۸ . 
. بحر الجواهر: ۲۳۱۰۲۱۹ . 


۰۱۲۲/۱ ریاض الشهادة فى مصائب السادة:‎ . ٠ 
.۹۵-۹۶/۱ : لسان الذا کرین‎ ۱ 


۳۳۲ 
۳۳۳ 


TEE 
۵ 
۳۳۹ 


۳۳۷ 


بخش سوم : در آيينة اسناد /۱9 


ال ل ان E‏ 

یل قعل ری هدیو نے 1ه" 
ملااسماعیل سبوواری -معرفی ١١۱۳د‏ 

آغا نحفی-متوفی ۱۳۳۲ ۸ 

شيخ محمد باقر قایینی بیرجندی -متوفی ۱۳۵۲ ه-.٩‏ 


U‏ هی اماو ل اه 
۳۳۸ 
۳۹ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
رد 


شيخ على اکبر نهاوندی -متوفی ۱۳۹۹ ه-." 

علامه محمد حسین مظفر -متوفی ۵ ۸ 

علامه شرف الدین -متوفی ۱۳۷۷ ٩.۵‏ 

شيخ محمد مهدی حائرى مازندرانی -متوفی ۱۳۸۶ ه-. ١١‏ 
شيخ محمد حسین آل کاشف الغطاء .۱۱ 


هاشم معروف حسم وا 


2 جلاء العیون» شبر : 3/۱ 

۲ طعن الرماح( الفوائد الحيدرية):۳٠.‏ 
5 جامع النورین :۲۰۱ -۲۰۷. 
3 


Oo 


. اسرار الزيارة( حاشيه حقائق الاسرار): زيارت حضرت زهرائية . 
. الكبريت الاحمر: ۲۷۷. 

1 . إفحام الاعداء و الخصوم: ۹۳/۱. 

۷ أنوار المواهب: ۹۸-۹۷. 

۸ دلائل الصدق: ۵۳-۵۲/۳. 

4. المراجعات :۰۲1۱ ۰۲۷۰ تعلیقه شماره ۷۱. 


.۱۹۵-۱۹۶/۱ الكوكب الدزي:‎ . ٠ 
. 1" : جنة المأوى‎ . ١١ 


7 . سيرة الأئمة الاثنى عشر © : ۰۱4۵/۱ 


71 /هجوم به خانة فاطمه ٤ا‏ 


6 مجد الدین حسینی میدی زیدی ' 
۳۹۵ احمدبن علی‌بن حسن‌بن محمدبن اسماعیل کفعمی جباعی .۲ 


روایات گریه أميرمؤمنان علیه‌السّلام هنكام غسل فاطمه علیهاالسّلام 

. شيخ عبدالخالق بن عبدالرحیم یزدی -متوفی ۱۲۳۸ ه-.۳ 
۷ شيخ محمد على کاظمی -متوفی ۱۲۸۱ ه..؛ 

e A‏ وف ۱۲۹۷ هيه 

0 محمد (مهدی) بن على اکبر خراسانی معروف به فرشته 


-قرن سیزدهم-.؟ 


4 4 میم 


Oo 


3 
34 

۸ 
9 


۰ شيخ حسين بن عبدالرزاق تبريزى -قرن سيزدهم-." 
EES‏ شیر وار تسو ۱۳۱۲ :۸ 

۲ شيخ محمد باقر فشارکی -متوفی ٩.۸۱۳۱6‏ 

۳ سید محمد باقر مجتهد گنجوی . '' 


. لوامع الأنوار: ۷۹/۲. 

. مصائب المعصومین ( الائمة )241 : ۱۲۷؛ بيت الأحزان» یزدی : ۳۳. 
. حزن المومنین : 1١‏ . 

. انوارالشهادة: ۲۰۷ -۲۰۹. 

. ماتمکده : مجلس سیزدهم . 


بشارة الباکین :۲۹( نسخه عكسى مركز احياء ميراث اسلامى ) . 


. جامع النورين: ۶ع۲. 


عنوان الكلام: ۱۶۲( مجلس ۲۵). 


.۱۲۵ ۰۱۱۲/۱ مرقات الایقان:‎ . ٠ 


© 


گس < > 


بخش سوم : در آيين اسناد ۱1۷ 


' . شيخ محمد جواد یزدی شیبانی‎ .٤ 
۲. صدر الواعظین قزوینی‎ 905 
۳ ra : 0 


جمع آورندكان روايات و مصادر هجوم 

يرن ون عاو هی نت هار تمض AOR‏ 
مقن ارسي مهف ۱۹۲ 

۳. شيخ حر عاملی -متوفی ۱۱۰۶ ه-.۱ 

۲۰-۵ ۱۱۰۷ محدث خبیر سيد هاشم بحرانی -متوفی‎ .٤ 

۵ علامه مجلسی -متوقی ۱۱۱۱ ۸.۸ 

1. شيخ عبد الله بحرانی ٩.‏ 


. شعشعة الحسينية : .١50-١54‏ 

. حدائق الأنس( مجلد دوم رياض القدس ): ۲۵۵. 

. خزائن المصائب : باب دوم( نسخه خطى آستان قدس ) . 

. مثالب النُواصب : ۶۲۳-۶۱۸( نسخه خطى مركز احياء ميراث اسلامى ) . 

. حديقة الشيعة: ۲۵۲. 

. اثبات الهداة: ۲/ ۰۳۳۶-۳۳۳ ۰۳۶۰ 0۳۵۳ ۱۳۳۱-۳۵۹ ۰۳۷۰-۳۳۷ ۰۳۷۷ ۰۳۸۶-۳۸۳ 
. غاية المرام : ۵۶۹-۵۱۷( ترجمه‌اش كفاية الخصام : ۵۰۸ -۵۱۷). 

. حق اليقين: ۱۸۹-۱۵۷؛ مرآة العقول : ۳۱۸/۵؛ جلاء العیون : فصل هفتم از زندگی 


حضرت فاطمهداية : ۲۶۵۰-۱۹۷( چاپ دیگر: ۲ ۱۱۰)؛ بحارالانوار: در مواضع 
مختلف خصوصاً : ۲۸/ ۰۶۱۱-۱۷۵ 


۲ عوالم : کتاب غصب الخلافة و فدک ( مخطوط ) ؛ عوالم : (٤۱7-۱‏ جاب اوّل) 


و جلد ۱ قسم دوم ص : ۱۱۰-۶۵6( جاب دوم ). همراه با استدراکات آن از علامة 


۸ /هجوم به خانة فاطمه 4 


ری الم 


4 


۸ عاو سد جين فان موی ای سر 1 اهن 
٩‏ مورّخ شهیر سپهر-متوفی ۱۲۹۷ ه-.۳ 
ااا و ی اروف ستو نب 

٩.-ه‎ ۱۳۲6 محقق شيخ حبيبالله خويى -متوفی‎ .١ 

١‏ اسيك ایا یی لكان و ا 

۳ شيخ ابوالحسن مرندى -متوفى ۲۰-۱۳۶۹ 

۸۰-۵ ۱۳۵۹ محدث خبير شيخ عباس قمى -متوفی‎ .٤ 
٩ علامه امینی -متوفی ۰ھ‎ 16 

روطان اه اه E‏ مرت ال 


١١ 5 3 ۰ 03 


. جلاء العیون. شبر: ۱۹۸-۱۸۲/۱. 


". تشييد المطاعن : 1۹۶-۶۲۱/۱. 


4 


. ناسخ التواريخ -خلفا-۱۰۰-۵۰/۱؛ ناسخ التواريخ» ترجمة حضرت زهرانة : 


. ۱۱۳-۱ 


. كفاية الم و خدین : ۱۳۰-۱۲۶/۲. 

. شرح نهج البلاغة ( منهاج البراعة ): ۳/ ۰۲۵-۲۶ ۳۷-۳۹۷. 
7 مصائب الهداة: ۰۱۱۰-۱۸ 
۷ 
۸ 
۹ 


مجمع النورین : ۸۵-۷۵؛ نور الأنوار: ۲۱۰. 


. الغدیر: ۷۸-۷۷/۷. 


۰ شبهای پیشاور: 0۲۰-۵۰۷ . 
۱ رياحين الشریعة: ۲٩۲-۲۱‏ . 


بخش سوم : در آيينة اسناد /۱۱۹ 


۸ دکتر محمد بیومی مهران ۱۰ 

4. محقق شيخ محمد تقی شوشتری .۲ 
یل خی | ترژاق هو 4 فسوی ۲ 
۱ شيخ احمد رحمانی همدانی .* 
۳۲ على اکبر بابازاده .° 

۳ سید یاسین موسوی ٩.‏ 

۶ سید مسعود آقائی .۷ 

4 یک E‏ خی هش i‏ 
۳1 شيخ حسین غيب غلامی ٩.‏ 
۷ سيد جعفر مر تضى عاملی . 
۳/۸ محمد سيهرى . 


. جاب دوم)‎ (۳٤۸-۳٤۲/۱ : 24۳ الامامة وأهل البیت‎ .١ 

. بهج الصباغة فى شرح نهج البلاغة: ۱۸-۱/۵( جاب مکتبه صدر) ۵/ ۳۰۰-۲۹۵ 
( جاب بنیاد نهج البلاغة) . 

۳ الزهراء ۹ : ۲۰۰-۱۹۱/۲. 

۶ بهجة قلب المصطفی بإ : ۵1-۵۱۷ . 

. تحلیل سيره فاطمة زهرائية : ۰۲4۶-۲۳۲( و به طور پراکنده در مواضع مختلف) . 

1. ملاحظات على منهج محمد حسین فضل الله . 

3۳۲ 2۳۲ راسك‎ N 

۸ 

4 


© 


. برخانة حضرت فاطمه ا جه گذشت ؟ 
. احراق بيت فاطمة ي . 

۰ مأساة الزهراء ا جلد دوم . 

.١‏ رنج‌های زهرائة ( ترجمة كتاب سابق). 


۰ ی 


و 0 ۱ 
۰ شيخ نزیه القمیحا .۲ 
3 ء ۳ 
۱ نجاح الطائى . 
۳۲ شيخ مهدى فقيه ايمانى .* 
۳ السيد محمد على الحلو ٩.‏ 
.٤‏ شيخ قيس العطار ." 
0 سيد هاشم الناجى موسوى جزائرى .۲ 
”. شيخ عبدالمحسن عبدالزهراء القطیفی .۸ 
۸ دائرة المعارف بزرگ اسلامی .۱ 


کتب ناياب مربوط به قضية هجوم 


از برخی سخنان چنین معلوم می‌شود که قسمتی از احادیث هجوم به 


. 2 ظلامات فاطمةالزهراء‎ .١ 

. شرح خطبة الزهراء اه وأسبابها . 

. نظریات الخلیفتین : ۱/ ۰۱۷۳-۱۵۶ 

. حق باعلی 9 است :۰۱۶۹-۱۶ 

. ادب المحنة. 

5. التحف فى توثیقات‌الطرف: ۳۹۸۳۹۰ و 1۱۷-۶7۵ ۶(همراه‌با«الطرف»سیدین طاووس). 
۷ ظلامات الصدّيقة الشهيدة الزهراء ايه . 
۸ 
۹ 


يما 4 الحم 


Oo 


. المحسن بن فاطمة الزهراء هه . 
ل لت TT‏ 


بخش سوم : در يينة اسناد لضن 


خانه وحى در كتابهايى نقل شده است که اینک در دسترس نمی‌باشد ؛از 
آن جملهاند: 

۱ . كنات السقيفه تأليف ابی‌مخنف لوطبن تح أزدى متو ۱۵۸ه .۱ 

۲. کتابالسقیفه تألیف ابو عبد الل ابان بن عثمان احمد بصری 
کوفی از ياران امام صادق عليه التلام.۲ 

۳. کتاب السقیفه وبیعة ابی‌بکر تألیف محمد بن عمر واقدی -متوفی 
۷ 

۶. کاب الق تاليف غمر ین شبه سرف ۲۹۳ 

۵ . کتاب السقیفه تألیف ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفی 
Rs‏ 

7 . كتاب الامامه تألیف ابوالحسن احمد بن يحيى بغدادی معروف به 
اپن راوندی -متوفی ۲۹۸ ه- که خیاط» بزرگ معتزله خیاطیه, و قاضی 
عبدالجبار اسدآبادی بدان اشاره کرده‌اند 3 

۷ کتابالسقیفه تألیف محمد بن هارون» ابوعیسی وراق از 
متکلمین قرن سوم هجری .۲ 


۰۷۱ رجال النجاشی : ۳۲۰؛ المراجعات :۲۱۱ تعلیقه شماره‎ .١ 

۲. فهرست شيخ طوسی : ۱۸؛ الذريعة: ۶۷/۱۹. 

۳. الذ ریعة: ۰۲۰3/۱۲ 

.۲۳۹ : الطراتف‎ .٤ 

۵. فهرست شيخ طوسی : ۵؛ رجال النجاشی : ۱۷؛ ال ریعه : ۲۰۱/۱۲ 

1. الانتصار: ۳۳( جاب مصر) ؛ مغنی »متمم جزء ۰۲۰ قسمت اول ص : ۳۳. 
۷ مراجعه شود به مغنی » ادرس سابق ؛ رجال النجاشی : ۳۷۲. 


۲ /هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


۸ الاستذكار لما جری فى سالف الاعصار تألیف على بن حسین 
مسعودی -متوفی ۳۶۲ ه که خود مسعودی بدان تصریح کرده است ۱۰ 

۲. حدایق الاذمان [الأزهان ] تألیف مسعودی‎ .٩ 

. کتاب السقیفه تأليف ابوالصالح سلیل بن احمد بن عیسی -اوائل 
قرن چهارم هجری -.۲ 

۱ . لوامع السقيفه و... تألیف عبيدالله بن عبدالله سعد آبادی 
[سدآبادی ]. * 

٩. لوامع السقيفه و... تأليف ابو عبد الله حسين بن محمد حلوانى‎ . ١ 

۳ غررالاخبار تأليف ابومحمد حسن بن محمد ديلمى ‏ قرن هفتم 
هجرى ١.‏ 


كثرت و اعتبار روايات هجوم 


در گفتار برخى بزرگان شيعه و سنى سخنانى ديده مىشود كه اشاره به 


كثرت و استفاضه و حتى تواتر رواياتى دارد كه به ماجراى يورش به 
خانه فاطمه عليها السّلام يرداخته است . 


و برخی نیز اين رويداد را مشهور و مورد اتفاق همكان قلمداد 


.۲۵۰ التنبيه والاشراف:‎ .١ 

. مروج الذهب : "/لالا. 

. الذريعة: ۲۱۲ 

. الذریعة : ۳۹۷/۱۸. 

۵ الذریعه : ۳۱۷/۱۸؛ معالم العلماء : .٤١‏ 
5. الذریعة: ۰۲۰۶/۱۲ 


4 یم 


بخش سوم : در آيينة اسناد ۱۳۳ 


کرده‌اند . ما این سخنان را در سه بخش جمع نموده و نام هریک از اين 


اندیشمندان را ذیل آن خواهیم آورد : 


اوّل: مظلومیت امیرموّمنان عليه السّلام 


همچون : چگونگی بیرون کشیدن آن بزرگوار از خانه؛ اجبار آن 


حضرت برای‌بیعت با ابوبکر ؛ تهدید کردن آن‌امام - علیهالتلام-به‌قتل و.... 


برخی درباره اين عنوانها گفته‌اند که روایات أن از حد شمارش 


خارج ابینتت رها نت 


حمّصى رازی -متوفی ابتدای قرن چهارم از بزرگان شيعه .! 

سید مرتضی -متوفی 1۳۲ ه-از بزرگان شيعه ." 

شيخ طوسی -متوفقی ۶7۰ ه-از بزرگان شيعه .۳ 

این ابی الحدية مر لی متونى :505 هب از بررکان اهل سات 
برخی نیز چنین اظهار نظر کرده‌اند: آنچه بر امیرمومنان على عليه 


التلام گذشت ‏ بين همگان معروف و مشهور است. مانند : 


4 4 من 


ابش ھر وا دراد رف 0/۸ عدا ور كان ی 


ابن میثم بحرانی -متوقی 1۷۹ ه-از بزرگان شیعه ٩.‏ 


. المنقذ من التقلید : ۳۵۹/۲. 

. الشافى: 580/7. 

. تلخيص الشافی : ۷۹/۳. 

. شرح ابن ابی الحديد: 09/57 -10, او در جاى دیگر گفته است : بسيارى از دانشمندان 


علم حدیث آن را روایت کرده‌اند . مراجعه شود به : ۰۱۱۱/۱۱ 


. مناقب:118/7. 


. شرح نهج البلاغة ابن ميثم: ۲۵۲/۱. 


۶ /هجوم به خانة فاطمه ا 


لمعانی معتزلی - قرن هفتم هجرى -از بزرگان اهل سنت . 
ابن ميثم در این‌باره می‌نویسد : 
شيعه متفق است که اميرمؤمنان عليه التلام را برای بيعت با ابوبکر 
انار تمؤدتل :۲ 
ابن شهرآشوب می فرمايد : 
گذشته از شیعه» سبای از اهل سنت نیز آن را روایت كردهاند " 
و از سخن ابن ابی الحدید نيز استفاده می‌شود که شيعه اتفاق دارد بر 
این که امیرمومنان عليه التلام را طناب به كردن انداختند و او رابه قتل 
تهدید نمودند.* 
دوم: رنجهای فاطمة زهرا علیها السّلام 
شيخ مفید -متوفی ۶۱۳ ه- درباره فرستادن قنفذ و هجوم به خانه و 
فرمان جمع‌آوری هیزم و تهدید به آتش زدن خانه -می‌فرماید : 
سيد مرتضی و شيخ طوسی نيز يس از بیان آتش آوردن عمر -برای 
به آتش کشیدن خانه با اهل آن -می‌گویند : 


۰۱۹۸/۹ شرح ابن ابی الحديد:‎ .١ 

۲. شرح نهج البلاغة» ابن ميثم: 77/57-/71. 
۳ مثالب النُواصب: ۱۶۱. 

۶ شرح ابن ابی الحدید : ۰-۵۹/۲. 


۵ جمل: ۰۱۱۸-۱۱۷ 


بخش سوم : در آيين اسناد ۱۳۵/۸ 
شيعيان با اسناد بسيارى آن را روايت كردهاند :۱ 


شيخ طوسى در جاى ديكر مى نويسد: 


روایات آن به حدٌ استفاضه یز" 


ابن شهرآشوب در این‌باره می‌گوید : 


شيعه ( همكان ) و بسيارى از اهل سنْت ان را قبول دارند ۴ 


مي سا یر 000 لمزم ل وياد 


دوست و دشمن [ سخن عمرء يعنى ] تهديد به آتش زدن و منهدم 
كردن خانه فاطمه عليها التلام را روايت كردهاند .۶ 


می اردیلی حشر ۹۹۳ هدیس از اشاره نه ا ی کین تهات 
فاطمه علیها السّلام و... می‌گوید : 


بسیاری از اين رویدادها واضح و روشن است به گونه‌ای که 
جای هيج انکاری نیست؛ زیرا در کتب اهل سنت نيز نقل 
شده است ° 

ابن ابی جمهور احسائی -متوفی اوائل قرن دهم هجرى -دربارة 
ضرب و جرح و... می‌نویسد: 


۰۷۰/۳ : الشافی : ۲۶۱/۳؛ تلخیص الشافى‎ .١ 
. ٠١١/۳: تلخیص الشافی‎ ۲ 

۳. مثالب النواصب: ۱۶۱. 

.۳۷۹-۳۷۸ : انوار اليقين‎ .٤ 

۵ رساله اصول دين ( هفده رساله): ۳۰۲. 


۹ /هجوم به خانة فاطمه 36 
تقات در کتابهای سيره و تاريخ آن را آورده‌اند .' 
قرف اموس زانلا عرس ۵ هه نوشته است : 


حكايت به اتش كشيدن خانه فاطمه عليها التلام مشهور و روايات 


آن مستفيض است و دوست و دشمن آن را نقل كردهاند " 


شيخ محمد تقی مجلسی -متوفی ۱۰۷۰ ه- چنین مى نكارد : 
شهادت فاطمه علیها السّلام در اثر فشار درب خانه بر دست عمر و 


تازيانه زدن قنفذ نزد شيعه و سنى مشهور است ۳ 


علامه محمدباقر مجلسی -متوفی امد فرماید: 
در روایات مستفیضه آمده است که فاطمه عليها التلام را با تازیانه 
و غلاف شمشیر چنان زدند که بدن مبارکش مجروح گردید .* و 
اخبار متواتری شهادت آن حضرت را حکابت كرده است :8 
علامه قاضی نورالله شوشتری -شهادت 8 هو سراب تنکابنی 
لحت كن و انيه اشيم ی 


مشهور مى دننك" 


.٤١٤: المجُلى‎ .١ 

. شفاء صدو رالناس : ۶۷۹( تعليقه ) . 

. روضة المتقين: ۳۶۲/۵. 

. حق اليقين: 184( با تصرف ). 

۵. مرآة العقول: .71١/8/60‏ 

5. احقاق الحق : ١/77؛‏ سفينة النجاة: 19١‏ . 


4 میم 


بخش سوم : در آيين اسناد ۱۳۷ 


شریف نباطی عاملی -متوفی ۱۱۳۸ ه-دربارة هجوم به خانه زهرا 
عليها التلام و کتک زدن به آن حضرت و جمع‌آوری هیزم به منظور تش 
زدن خانه می‌گوید : 
ان دارد ١.‏ 
سيد محمدباقر موسوى -متوفی ۱۲۶۰ ه-می‌نویسد: 
هجوم به خانه فاطمه علیها التلام و به آتش کشیدن درب خانه او 
نزد شیعیان مشهور است و شهرت آن کمتر از قتل عثمان و با 
واقعه كربلا نیست .۲ 
غلانه موتو هندی امعو ۱۲۷۸ خت ین من وان 
بزرگ راویان حديث اهل سّت - آنها که از اطمینان وافری نزد 
ایشان برخوردارند - تهدید به آتش زدن و فراهم آوردن هیزم و 
انش و... را روايت کرفهاند ۲ 
آقا نجفی -متوفی ۱۳۳۲ ه-نیز شهادت حضرت ژهرا علیها اشام را از 
تاه زو امات مقي اقل دام ايد 


.) ضياء العالمین : ۵۵۷/۱( مخطوط‎ .١ 
.۳۶/۱ تشیید المطاعن:‎ ۳ 


. 4# اسرار الزّيارة( حاشية حقائق الاسرار): زیارت حضرت فاطمة‎ .٤ 


۸ /هجوم به خانة فاطمه ا 


تصمیم آنان - عمر و ابابکر و همراهان - برای سوزاندن خانه 
فاطمه عليها السّلام در روايات متواتر شيعه آمده است ١١‏ 


روایتهای متواتر و قطعی می‌داند .۲ 


حا ما هس مهن 


© 


علامه شرفت الدع عاملی تكد ابوباز من تويب 
تهديد به سوزاندن خانه با روايتهاى متواتر ثابت كرديده است .۳ 
شيخ محمد حسین آل کاشف الغطاء گفته است : 
کتب [ معتبر ] شيعه بر مصیبتهای وارد بر فاطمه زهرا علیها السّلام 
-كتك زدن» ضربة سيلىء شكسته شدن يهلو و آزرده شدن بين 
درب خانه و ديوار ‏ اتفاق کرده‌اند ۶ 
سيد محمدعلى قاضى طباطبايى آورده است: 


شيعه اتفاق دارد بر این‌که حضرت فاطمه عليها الشلام يس از يدر به 
گونه‌ای مورد آزار قرار كرفت كه پهلوی او شكست و جنينش 
ساقط كرديد و در حالى از دنيا رفت كه نشان تازيانه در بازوى او 
مانند بازوبند باقی بود .° 


. دلائل الضدق ٥١/۳:‏ . 

. كفاية الموخدین: ۰۱۲۸/۲ 
. المراجعات: ۰۲1۲ 

. جنة المأوى ٠١۳:‏ . 

. حاشيه مدرک پیشین . 


بخش سوم : در آيين اسناد /۱۳۹ 


عنوان کرده که همگان -از نخستين افراد شيعه تا حال ‏ آن را ياد کرده 
و خواهند کرد .۱ 

محمد حسین هیکل - نويسنده بنام اهل سنت -می‌نویسد : 

هجوم‌به خانه زهرا علیهالتلام وآزار واذیت‌نمودن‌او مشهور است.؟ 

از سخنان ابن ابی الحدید نيز جنين برداشت می‌شود که سوزاندن 
خانةُ حضرت فاطمه علها التلام و کتک زدن به آن حضرت و بر جای 
ماندن آثار آن همچون بازوبند. و اهانت و درشتی كردن با او و زدن عمر 
-با دست به سینه زهرا عليها التلام [در جریان فدک ]از مواردی است که 
شيعه به آن اتفاق دارند ۲ 

مرجع فقيد علامه نجفى مرعشى -متوفى ۱۶۱۱ ه-اين مصائب را مورد 
اتفاق دانشمندان بزرك دانسته و روايات آن را متواتر خوانده است. ؛ 

در بسيارى از منابع معتبر اعتراف ابوبكر در مورد هجوم به خانه 
فاطمه عليها التلام آمده است . 

حاط عیبر متتصوة و ف ۲۱۷ که ووا لدتو ماد 
عدا دون ۱۶۲ هت که هر هو ان در کان اها سنك ال ان ران 
داتسا و انا کر مر ۱ ه_كفته : جماعتی از مشایخ ما در 


. ) انيس الموحدين : ۲۳۲-۲۲۹( تعليقه‎ .١ 

. الصديق ابوبكر: ۱۳ . 

. شرح ابن ابی الحديد: ۰۲۱/۲ ۰ و ۲۳/۱ 

. حاشيه احقاق الحق : ۳۹۸/۲. 

۵ جامع الأحاديث الکبیر: ۱۰۱-۱۰۰/۱۳ به نقل از کتاب السئن سعید بن منصور؛ 
الا حادیث المختارة.مقدسی : ۹۰-۸۸/۱۰. 


يحم 4 الحم 


5 ۰ ا 


كتابهايشان آن راروايت کرده‌اند ١‏ 


ابن شهر آشوب مازندرانی -متوفى ۵۸۸ ه_مى نويسد: امت اسلام بر 


نقل آن اجماع و اتفاق دارند." و حسينى زیدی -متوفی 1۷۰ ه-این 


حديث را از ابی‌بکر معروف و مشهور می‌داند.۳ 


اتفاق دانشمندان شيعه و سنی در نقل اين روایت. نشان اعتبار آن 


است» بزرگانی از اهل سئت به آن استناد كردهاند» مانند : 


حافظ بو عبید -متوفی ۲۲۶ .۶ 
حمید بن زنجویه -متوفی ۲۵۱ ه..* 
ابن قتيبة دینوری -متوفی ۲۷۲ ه.۱ 
حقو توف ۲۹۲ هت 

طبری -متوفی ۳۱۰ ۸.۵ 

جوهری -متوفی ٩.۸۳۲۳‏ 

تاتقي اد نل لزي هی ۳۳۸ هت ۱۱ 


. تاريخ مدينة دمشق: ۶۲۲-4۱۷/۳۰ با سندهای متعدّد؛ مختصر تاريخ دمشق: ۱۲۲/۱۳. 
. مثالب النُواصب : ۲۰۳-۲۰۲( صفحه : ۱۵۵ نیز روایت را آورده است). 

. أنوار اليقين: ؟١.‏ 

. الاموال: ۱۹۶ 

. الأموال: ١/4١'و‏ رجوع شود به صفحه /54. 

. الامامة والسّياسة : ۲۶/۱. 

. تاريخ یعقوبی : ۰۱۳۷/۲ 

۸ 
.4 


تاريخ طبری ٤٤۱-٤۳١/۲:‏ . 
شرح ابن ابی الحدید :۵۱/۹ و 14-٤1/١۲‏ به نقل از السقيفة وفدك. 


. العقد الفرید : ۲۵۰/۶( جاب بیروت ) ۲۱۸/۶( جاب مکتبة النهضة المصریة)‎ . ٠ 


۱ 


۲ 
۳ 
3 


© 


3 
۷ 
۸ 
4 


۰ 


۱ 


بخش سوم : در آيينة اسناد لضن 


لودو سلیمان طرابلسي اميا 
سو دی ون a‏ 
a‏ 

ذهبی -متوفی ۶.۸۷۶۸ 

ابن کثیر دمشقی -متوفی ۵.۸۷۷6 

سوط و اك 

متقی هندی -متوفی ۹۷۵ ۲۰۵ 

عصامی مکی -متوفی ۸.۵۱۱۱۱ 

خير الله طلفاح ٩.‏ 

و دانشمندان شیعه مانند: 


فص ین شافان مر اه :۱۱ 


. كنز العمّال : ۱۳۱/۵ به نقل از فضائل الصحابة . 

. مروج الذهب: ۲/ ۳۰۲-۳۰۱( جاب بیروت : ۳۱۷/۲). 

. المعجم الکبیر : ۱۲/۱ . 

. تاريخ اسلام : ۰۱۱۸۱۱۷/۳ سير اعلام النبلاء -سير الخلفاء الراشدون -: ۰۱۷ 
. جامع المسانید والسنن : ۱۵/۱۷ . 

. مسند فاطمة الزهراء 2 : ۱۷( جاب حید ر آباد ) ؛ جامع الا حادیث : ۱۰۱-۱۰۰/۱۳. 
. كنز العمّال : ۱۳۱/۵ ؛ منتخب كنز العمّال : ۰۱۶۳/۲ 

. سمط النجوم العوالي: 507/7. 

. كيف السبيل إلى الله آبو بكر ٠١٤/١١:‏ . 

.١‏ الصديق أبو بكر:77؟. 

۰۱۱۱-۱۵۹ الایضاح:‎ .١ 


۲ /هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


شيخ صدوق -متوفی ۸۷۱ ۱ 

ابو الصلاح حلبی -متوفی ٤٤۷‏ ه-." 
وی ره ا 

ابو جعفر نقیب -قرن هفتم ٠.‏ 

عمادالدین طبری -قرن هفتم .° 

علامه حلی -متوفی 7 

يوه وم ا ا ۸ _ ۷ 
ونان على كل باز رم 

غلافه شاقن فتوفی ۷ھ _ ۹ 

يك مهد 2 ۰ ما و ۱۰ 
احمد بن تاجالدين استرآبادی -قرن دهم ١١.‏ 
حدق کر كو نوي و 


. ۱۷۲ خصال:‎ .١ 


. تلخيص الشافی : ۰۱۷۰/۳ 


4 4 من 


Oo 


تحفة الأبرار : .۲٤۷‏ 

1 نهج الحق : ۲1۵ ؛ منهاج الكرامة :۸1؛ شرح تجرید : ۳۷۷ . 
۷ بحارالانوار: ۳۵۲/۳۰ به نقل از ارشاد القلوب ج۲. 

۸ اثبات الهداة : ۳۷۷/۲ به نقل از الأنوار البدريّة . 

۰۳۰۱۲۹۹/۲ : الصراط المستقیم‎ .٩ 

۰. الزام الثواصب : ۲۱۷ . 

۱ اتثاراحمدی: 1۰۲. 

۲ نفحات اللاهوت : ۷۹ . 


بخش سوم : در آيين اسناد ۱۳۳ 


غالاقه تخاس شورف ۱۱۱ هی 


سوم: شهادت حضرت محسن عليه السّلام 


برخى از دانشمندان و نویسندگان آن را حکایت کرده و ماجرایی 


مشهور دانسته‌اند» مانند : 


قاضی نعمان مغربی -متوفی ۳۹۳ ۲.۵ 

علامه بیاضی -متوفی ۳۰-۵۸۷۷ 

عاض منم تی ملي سوفن ۱۰۷/۰ و5 

آقا نجفی -متوفی ٩.۵۱۳۳۲‏ 

شيخ عبدالواحد مظفر ." 

محقق اردبیلی نيز آن را آشکار و غير قابل انکار دانسته است ۲۰ 

ابن ابی جمهور احسائی گفته است : ثقات آن را در کتب سير و تاريخ 


آورده‌اند ۸ 


ما هس مهن 


Oo 


3 
۷ 

۸ 
۹ 


علامة مجلسی روايات آن را مستفيض * و آقا نجفی '' و سید ناصر 


. بحارالانوار: ۰۱۲۳/۳۰ 
. الأرجوزة المختارة: ۰۹۰-۸۹ 
. الصراط المستقیم : ۱۲/۳ 
. روضة المتقین : ۳۶۲/۵. 
. اسرار الزيارة: زیارت حضرت زهرائهة . 


. بطل العلقمی ٤۷1/۳:‏ . 


رسالة اصول دين ( هفده رساله) :۰۲۰ 


. ٤١٤: المجلى‎ . 


بحارالانوار: ۶۰۹/۲۸ حق اليقين : ۱۸۹ . 


. اسرار الزيارة: زيارت حضرت زهرائيهة‎ . ٠ 


۶ /هجوم به خانة فاطمه ا 


حسین هندی ' روایات آن را متواتر دانسته‌اند . 


از گفتار برخی دیگر چنین به دست مىآيد که شهادت محسن عليه 


التلام در اثر هجوم به خانه فاطمه علیها السلام نزد شیعیان اجماعی و 
همگانی است. مانند : 


ی قرف ۳۵۵ ۳ 

عمری نسابه -متوفی 1٩۰‏ ه-." 

اوا الو ی 

ابن صباغ مالکی -متوفی ۸۵۵ ه-.٩‏ 

البتّه برخی چون شيخ طوسى' و عمادالدین قرشی اسماعیلی 


-متوفی ۸۷۲ه-" و شيخ محمد حسين آل کاشف الغطاء "به اجماع و 


اتفاق شيعه در اين مورد تصریح کرده‌اند . 


N~ 4g 4 3‏ ی 


ف > < ها 


شيخ عبدالجلیل قزوینی رازى -متوفی ۵٦۰‏ ه-می‌نویسد : 


کنب‌شنعه:وسنی بر نقلآن > شهادتمحسن علیه‌التلام- اتفاق‌دارنر ٩‏ 


. افحام الاعداء و الخصوم: ۹۳/۱. 
. البدء والتاریخ : ۲۰/۵. 

. المجدی فى انساب الطالبیین : ۰۱٩‏ 
. شرح ابن ابی الحدید : 1۰/۲. 

. الفصول المهّمة: ۰۱۲ 

. تلخیص الشافى ٠١١/۳:‏ . 

. عیون الاخبار: 1 . 

. جنة المأوى ٠١۳:‏ . 


کتاب النقض : ۳۱۷. 


بخش چهارم 


نکته‌های هجوم به خانة فاطمه علیها السّلام 


از آن‌جا که در گذشته تنها به تشریح جوانب تاریخی رویداد شوم مدینه 
پرداختیم و سير زمانی آن مانع از پرداختن به برخى از زوایای مهم اين 


حضرت محسن عليه السّلام شهید هجوم 

دربارة آخرین فرزند فاطمه زهرا عليها الشلام سخن بسیار است که با 
بررسی آثار و اخبار ویژگی اين فرزند از دیگر امام‌زادگان بزرگوار 
علیهم التلام به خوبى آشکار می‌گر دد . 


محسن در کلام خدا 

الف) تورات 

بزرگ محقق شیعی. علامه ابن شهرآشوب از کتاب «ما نزل من القرآن 
فى امیرالمومنین علیه‌التلام» نوشته‌ابوبکرشیرازی - یکی ازبزرگان اهل سنت - 
در مورد آيةٌ شریفه: «ولقّد آتينا موس الکتاب ...»۲۰ نقل می‌کند : 


.۸۷ سورة بقره:‎ .١ 


۸ /هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


در كناب تورات در این‌باره آمده است: «اى موسی ! من تو را 
برگزیدم و برای تو وزیری انتخاب نمودم -که برادر پدری و 
مادری توست ( حضرت هارون عليه التلام ) - چنانکه برای محمد 
صلی الله عليه وآله وسلّم - « لیا» را اختیار کردم که او برادر و وزیر و 
وصی و جانشین يس از اوست . 

خوشا بر حال شما دو برادر ! و خوشا بر حال آن دو برادر! 

اليا يدر دو سبط ( پیامبرزاده ) حسن و حسین -علیهما الشلام - است ؛ 
سومين فرزند او محسن نام دارد؛ همان‌گونه که برای برادر تو 


- هارون - شبر و شبیر و مشر را قرار داده‌ام ۳ 


ب ) قرآن 
از امام صادق عليه التلام در توضیح آيهُ شريفه « وَإِذَا المَؤْمُودَةٌ سَيلَتْ 


ی ذَنْبٍ قيلت ۲.4 جنين نقل شده است كه فرمود: 


ای‌مفضل ! به خدا سوگند مقصود از «مؤوده» محسن‌است . زيرا او 
از دودمان‌ماست ؛ هركس جيزى جز اينكفت اورا تکیت كتيل ۲ 


و نیز امام صادق عليه التلام در ضمن روایتی فر موده‌اند : 
خدای عزوجل در شب معراج - پس از آن‌که به مصیبتهای فاطمه 


۱. مناقب: ۵1۹/۳؛بحارالانوار: ۰۱۵/۳۸ 


5 سورة تکویر: ۹-۸. 
۳ الهداية الکبری ٤۱۸-٤۱۷:‏ ؛ بحارالانوار: ۰۲۲۳/۵۳ 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۳۹ 


علیها التلام و کتک خوردن در حال بارداری و سقط جنين و علت 
شهادت آن بانو اشاره می‌کند - به پیامبرش می‌فرماید : «اولین 
حنایتی که در دادگاه عدل قيامت بررسی می‌گردد» کشته شدن 
محسن فرزند على [ بن ابیطالب علیهما التلام ] است ؛ يس از آنکه 
قالش محکوم می‌گردد نوبت قنفذ فرامی‌رسد و آنگاه هر دو را 
حاضر نموده و آن‌سان با تازیانه اتش بر آنان بنوازند که ضربه‌ای 
از آن. دریاهای شرق و غرب را به جوش آورد و کوههای دنیا را 
ذوب سازد و خا کسترشان گرداند ١»‏ 


محسن در کلام پیشوایان معصوم علیهم السّلام 

امير مومنان عليه السّلام فر مود : 
برای فرزندان خود پیش از ولادت نامى بركزينيد... ۱ کر از شما 
فرزندی سقط كرديد و نامى برای او ننهاده باشيدء روز قيامت بر 
شما اعتراض كرده و می‌گوید : يدر ! جرا برای من نامى نگذاشتی ؟ 
با اينكه پیامبر خدا ‏ صلی لله عليه وآله وسلم - نام محسن را قبل از 
ولادتش انتخاب تد" 


پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم فرمو دند : 
.١‏ كامل الزیارات: ۳۳۶-۳۳۲: تأویل الایات : ۸۳۸؛ الجواهر السنية: ۲۸۹ ۲۹۱؛ 
بحارالانوار: ۲۸/ 11-7۱ . 


۲ کافی :1 /۱۸؛علل الشرایع : ۶16؛ خصال : 1۳۶ ؛ بحارالانوار: ۱۹۵/۶۳ . 
۳ معانی الأخبار:۲۰۲؛ بحارالانوار: ۰1۲/۳۹ 


NL اد‎ 


شيخ صدوق رحمه اله دربارة اين روایت می‌نویسد : 
برخی از بزرگان ما بر اين باورند که منظور از اين گنج فرزند آن 
حضرت ۰ محسن عليه التلام است ؛ هنگامی که مادرش زهرا علیها 
السّلام را بين در و دیوار فشردند. او سقط گردید ۱ 
امیر مومنان علیه الّلام پس از سمّط شدن محسن علیه التلام فرمود : 
محسن نزد حدش رسول خدا ‏ صلی اله عليه وآله وسلّم - رفته و به او 
ای فضه ! در عالم أظله که در جهرة نور» طرف راست عرش 
بودیم - پیامبر رخداد امروز را به محسن و من و فاطمه و حسن و 
حسين -عليهم السّلام- خبر داد :۲ 
امير مؤٌ منان عليه الّلام هميشه و در هر مناسبتى انزجار خود را از رفتار 
کارگزاران خلافت غاصبانه اظهار می‌نمود؛ از آن جمله دعاهایی است 
که از آن بزرگوار نقل گردیده است ؛ در ضمن یکی از اين دعاها شکایت 
خود را از آنان به درگاه الهی چنین عرض می‌دارد: 
پروردگارا ! آنان را از رحمت خود دور بدار... در ازای هر 


جنایتی که بدان دست زدند... و هر طفل در شکمی که او را 
شاف نمو ونو" 


فاطمه علیها التلام نيز در حسرت دردانة خود چنین می‌گوید: 
.١‏ معانی الأخبار: ۰۲۰۲ 


۲ الهداية الکبری :۰۸. 
3 مصباح کفعمی : ۵۵۳-۲ بحارالانوار: ۵ 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱6۱ 


او با لگد بر درب خانه زد؛ من باردار بودم ... درد زایمان مرا به 
ES‏ 
امام مجتبی عليه التلام خطاب به مغيره فرمود : 

ای مغيره!... تو آن هستی که فاطمه دختر پیامبر صلی لله عليه وآله 
وسلّم را چنان زدى که خون از بدن مبارکش جاری شد و جنین 
خود را سقط كرد ؛ کسی که پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم دربارة او 
فرمود : تو سرور بانوان بهشتى ! 

انككيزة تو خوار كردن پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم و سرپیچی از 
فرمان او و شکستن حرمتش بود . سوگند به خدا بازگشت تو به 
سوی آتش جهنم خواهد بود .۲ 


امام باقر از امام سجاد علیهما التلام از محمد فرزند عمار ياسر از پدرش 
عمار حکایت کرده‌اند : 


زهرا علیها السّلام محسن را حامل بود؛ يس از رحلت پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلّم که آن رویدادها برای اهل بیت علیهم التلام رخ داد و به 
خانه فاطمه عليها التلام هجوم آوردند و على عليه السّلام را بیرون 
کشیدند. رفتار [ وحشيانه ] ان شخص ( عمر) باعث شد تا جنينى 
كه فاطمه عليها التلام داشت و به كمال ريده نود قط شود او 


همین موجب مریضی و شهادت زهراعلیها الشلام شد. 


۱۷۹-۱۷۸ الهداية الکبری:‎ .١ 

۲. احتجاج : ۲۷۸؛ بحارالانوار: ۱۹۷/4۳ و ۸۳/46. 

۳ دلائل الامامة: ۲۷-۲( جاب جدید: ۱۰۶)؛ نوادر المعجزات : ۹۷ -۹۸؛ مدينة 
المعاجز: ۳۹۹/۱( از کتاب مناقب فاطمة ك ) ؛ عوالم : ۵۰4/۱۱. 


۲ /هجوم به خانة فاطمه ٤ا‏ 
امام صادق عليه السّلام فر مودند : 


عمر با ضربة پا به زهرا علیها التلام زد و اين در حالی بود که او به 
محسن حامل بود؛ اين لگد موجب سقط جنين او گردید ... به 
همین جهت. هفتاد و ينج روز بیمار گردید و سپس به شهادت 


رس 


در حديث طولانى كه مفضل از آن امام نقل كرده است. مكرر به 
شهادت محسن عليه التلام اشاره شده كه به بخشهايى از آن بسنده م ىكنيم : 
هنكامى كه امام زمان عجّل لله فرجه ظهور نموده و به شهر مدينه 
آید. جنازة آن دو را از قبر بيرون كشيده و به فرمان الهى آنان را 
زنده خواهد كرد . او پیش از قصاص آنان جنايتهايى را که مرتكب 
شده‌اند. ياداور خواهد شد؛ از آن حمله : به آتش كشيدن خانه 
اميرمؤمنان و فاطمة زهرا و امام حسن و حسین علیهم الشلام به 
منظور سوزاندن آن عزیزان؛ و نيز زدن تازیانه بر دستان فاطمه 
عليها انتلام و ضربه‌ای که با پا به شکم آن بانو زد و محسن عليه التلام 

ساقط گردید ... 


هم چنین پس از بیان رجعت پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم می فرماید : 
فاطمه علیها الشلام نزد يدر آمده و حکایت هجوم و جمع‌آوری 
هیزم و سوزاندن درب خانه خود ... و این‌که عمر با پا به درب 


خانه زد و در به شكم او اصابت نمود و محسن شش‌ماهه او سقط 
گردید و ۰.. همه را تاركو می‌کند. .. 


۱ اختصاص : ۱۸۵؛ بحارالانوار: ۰۱۹۲/۲۹ 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱2۳ 


سپس امام صادق عليه التلام در ادامه سخن فرمود : 
حضرت خدیحه و فاطمه بنت اسد علیهما السّلام محسن عليه السّلام را 
در بر گرفته و با دادوشیون [نزد پیامبر صلىالهعليهوآلهوسلّم ] می‌آیند. 
آنگاه امام صادق عليه التلام چندان گریست که محاسن مبارکش از 
اشک دیده تر شد و فرمود: 
مفضل نيز يس از گریه بسیار عرض نمود: روز قصاص شما از روز 
تیان تا انز اسگا: 
امام عليه التلام فرمود : 
هيج روزی مانند آن روز نخواهد شد که مصیبتهای كربلا روی 
داد ؛ اكرجه روز سقيفه وان روز که خانه اميرمؤمنان و فاطمه 
علیهما التلام را آتش زدند ... و شهادت محسن عليه التلام عظیم‌تر و 
نا گوارتر و تلختر است .' 
هم‌چنین امام صادق عليه السّلام فرموده‌اند : 


دستور وی با نوک غلاف شمشير به آن بانو زد و موجب شد که 


.١‏ الهداية الکبری: 1۱۸-۶۰۱ کتاب العتیق. تلعکبری -قرن پنجم - از او و مصادر 
دیگر» نوائب الدهور: ۲۹۵-۹۱/۳؛ بحارالانوار: ۲٤-۱۳/۵۲‏ هم جنين مراجعه شود 
به : مختصر بصائر الد رجات : ۱۹۲-۱۷۹ کتاب الرجعة استر آبادى : ۱۰۰ -۱۳۶۰؛ حلیه 
الابرار: ۲/ ۱۷۱-۵۲( جاب علميّه ) . 


5 /هجوم به خانة فاطمه ٤ا‏ 


محسن سقط شود؛ آنگاه زهرا عليها التلام به شدت بيمار شد. او 
اجازه نداد آنها که وى را آزردند. از او عیادت کنند ۱ 


نيز آن حضرت به گر وهی اشاره می کند که در كوه كمد معذب‌اند ؛ از 

آن‌جمله: قاتل حضرت زهرا وحضرت محسن عليهمالسّلام را نام مىبرد." 
هم جنين امام صادق عليه التلام می فرمایند : 

آنگاه که قيامت برپا می‌شود ... منادی از عرش از سوی پروردگار 

به پیامبر صلّی لله عليه وآله وسلّم خطاب می‌کند : ... نیکو جنینی است 


ا ۳ 
جنين تو - که او محسن است -. 


حضرت على بن موسى الرضا علیهما التلام نيز در فرازهايى از دعاى 
خود به برخی رفتارهاى زشت خلفا اشاره كرده و مى فرمايد: 


يرورككارا!.. آن دو نفر فرزند يبامبرت را كشتند ٤‏ 


شهادت حضرت محسن عليه السّلام در آثار ديكران 

عمر در طى نامه‌ای به معاويه تازيانه زدن به فاطمه عليها الشلام را 
خود قرار داده و بدان جسبيده بود؛ با لگد بر در زدم واو فريادى كشيد 
كه گمان بردم مدينه زیر و رو گردید؛ او (با آه وناله) می‌گفت : 


۱ دلائل الامامة: 4( جاب جديد : ۱۳۵-۱۳۶)؛ بحارالانوار: ۰۱۷۰/۶۲ 

۲ کامل الزیارات :۳۲۷-۳۲؛ بحارالانوار: ۳۷۱-۳۷۲/۲۵ و ۰۱۹۰/۳۰ 

۳ تفسیر قمی :۱۲۸/۱ بحارالانوار: 1/۱۲ و ۱۳۰/۲۳. 

. ۲۲۳/۸۱ مهج الدعوات : ۲۵۷؛ مصباح کفعمی : 5 ؛ بحارالانوار ۳۹۳/۳۰ و‎ .٤ 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱6۵ 


پدر! ای پیامبر خدا! ايا می‌بایست با حبیبه و دختر تو چنین 
رفتار كنند ؟ 
آه فضه ! مرا درياب» به خدا فرزندم را كشتند... 
درد زايمان او را فراكرفت و به ديوار خانه يناه برد؛ من نيز با فشار 
درب را گشودم و داخل خانه شدم. او به سوى من آمد آن‌گونه كه 
چشمم پوشیده شد؛ از روی خمار چنان سیلی بر روی او زدم که 
گوشواره‌اش جدا شد و بر زمین افتاد... 
درد زایمان‌اش شدت يافت و داخل خانه شد و جنینی که على او را 
محسن نامیده بود سقط کرد .۱ 
سلمان که یکی از شاهدان ماجرای آن روز مدینه است -می‌گوید : 
عمر به قنفذ گفته بود : اگر فاطمه از آوردن على حلوگیری نمود. 
او را بزن ! 
قنفذ» زهرا علیها التلام را به طرف چهارچوبه درب سوق داد و 
درب را بر او فشرد که استخوان پهلوی فاطمه عليها التلام شکست و 
بیماری افتاده بود .۲ 


ابن عباس -یکی دیگر از ناظران اين واقعه -می‌گوید : 
هنگامی که عمر با تازیانه فاطمه عليها التلام را مضروب ساخت» 
۱. بحارالانوار: ۲۹۵-۲۹۰/۳۰ از دلائل الامامة ج ۲( به دست ما نرسیده است )؛ مثالب 
النواصب : ۰۳۷۶-۳۷۱ ۰۶۱۹-۶۱۸ 


۲ کتاب سلیم: ۸۳( جاب جدید: ۵۸۶/۲ -۵۸۸)؛ احتجاج : ۵ بحارالانوار: 
۲۷۱-۸ . 


1 /هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


اثر آن چون بازوبندی برجای ماند و فرزند شش‌ماهه خود را 
سقط نمود . پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم پیشتر اين مولود را مژده 
داده و او را محسن نامیده بو 
پس از آنکه هبار بن اسودء زینب ( دختر خدیجه عليها السّلام) را 
ترساند واو جنین‌خودرا سقط نمود. پیامبر صلىالهعليهوآلهوسلّم خون 
هبار را مباح شمرد؛ واگر او زنده‌بود خون‌کسی‌که‌فاطمه علیهاالتلام 
را ترساند و موجب سقط جنين او شد نيز مباح اعلام می‌نمود . 
ابن ابی الحدید می‌نویسد: 
به‌او گفتم: آیا من قضیه‌ترساندن‌فاطمه علیهاالتلام وسقط شدن‌محسن 
عليه التلام را از تو روایت كنم ؟ استاد (به منظور تقیه ) در جواب 
ع ۳ 0000 0 ۲ 
گفت: من دراين فصيه متو دعم نه انرا مى يديرم ونه‌انکار می‌کنم. 
عقاد - نویسنده بنام اهل سنّت - چنین می‌نگارد : 
زهرا علیها التلام مرضی که موجب فوت نابهنگام او در بهار جوانی 
شود نداشت ؛ خانواده او در وصف ایر‌گونه مطالب مهارت 
داشتند؛ واكر مطلبی بود. ببان می‌نمو دند . 
آنچه از سخن آنان به دست می‌آید» آن است که علت رحلت وى 
از پای درآمدن و ضعف و غم و اندوه بوده؛ و جه بسا ناتوانىهاى 
زايمان ‏ نابهنگام - نيز در اين نكته دخيل بوده است . اكر اين 


۲۶ ۱۹ مثالب الثواصب:‎ .١ 
.1972/1١5 ؟. شرح ابن ابی الحديد:‎ 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱6۷ 


لله عليه وآله وسلّم محسن عليه التلام را سقط نمود؛ چنانکه در برخی 
روايات آمده است ١١‏ 


بايد به اين نكته تذكر دهيم كه بسيارى از بزرگان اهل سنت 


التلام آورده‌اند 59 


۱ فاطمة الزهراء یه والفاطمیون : 18( جاب دوم) . 
۲. زان حمله: 
# ابن اسحاق -متوفی ۱۵۱ ه-السیرة: ۲۶۷. 
#ابن قتيبة دینوری -متوفی ۲۷۱ ه-المعارف : ۰٩۱‏ 
# بلاذری -متوفی ۲۷۹ ه_أنساب الاشراف: ۱۸۹/۲( چاپ دار الفکر: ۶۱۱/۲ ). 
# یعقوبی -متوفی ۲۹۲ ه-التاریخ: ۲۱۳/۲. 
# طبری -متوفی ۳۱۰ ه-التاریخ : ۱۵۳/۵ . 
# دولابی -متوفی ۳۱۰ ه-الذ رية الطاهرة : ۰۸۲ ۹۹. 
# مسعودی -متوفی ٣‏ ه-مروح الذهب: ۱۳/۳. 
# ابن حبان بستی -متوفی ۳۵۶ ه-النقات : ۰۱۶۶/۲ ۳۰۶؛ السيرة النبوية و اخبار 
الخلفاء : ۰۶۰٩‏ ۵۵۳. 
#مقدسی -متوفی 0ه البدء والتاریخ: ۷۵-۷۳/۵. 
# قاضی قضاعی الانباء بانباء الانبیاء 822 : ۰۱۳۷ 
#ابن حزم اندلسی -متوفی 407 ه جمهرة آنساب العرب :۰۱7 ۳۷. 
# بیهقی -متوفی ۶۵۸ ه-دلائل النبوة: ۰۱۱۲/۳ 
# ابن فندق -متوفی ۵71۵ ه-لباب الأنساب: ۳۳۱/۱ ۳۳۷. 
# خطيب خوارزمی -متوفی ٩1۸‏ ه-مقتل الحسین : ۸۲/۱. 
* ابوالفرجء ابن جو زی -متوفی ۵۹۷ ه-صفوةالصفوة: ۹/۲؛ تلفیح فهوم أهل الأثر :۳۲. 
# حافظ مقدسی جماعیلی -متوفی ۱۰۰ ه-سيرة النبی ل واصحابه : ۰۲۹ 1۷ . 
س 


۸ /هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


اگر جه برخی به منظور آن‌که عمل وحشیانه سران سقیفه به 


© » اشعری قرطبی -قرن ششم -التعریف فى الانساب: 1۲. 
#ابن اثير -متوفی 1۰7 ه_جامع الأصول : ۱۰-۹/۱۲ 
# ابن اثير -متوفی ۱۳۰ ه_أسد الغابة : ۱۱/۲؛ الکامل فى التاریخ : ۳۹۷/۳ 
# محمد بن طلحة شافعی -متوفی 1۵۲ ه-مطالب السوول : .٩‏ 
# سبط بن جوزى -متوفى 10٤‏ ه- تذكرة الخواص : ۲ ۳۲: 
* نووى -متوفى 7171 ه_تهذيب الاسماء: ۱۳۶۹/۱ 
# أحمدبن عبد الله طبرى -متوفى 1۹۶ه-ذخحاثرالعقبی: ۱٠١١۵١‏ ؛الرياض النضرة:۷۰۷. 
# ابن كازرونى -متوفی 1۹۷ ه-مختصر التاريخ : 0٤‏ . 
# تلمسانی -قرن هفتم -الجوهرة: ۰۱۹ 
# ابن منظور-متوفی ۷۱۱ ه-لسان العرب: ۳۹۳/۶-شبر-. 
* نخجوانى -متوفى ۷۱6 ه-تجارب السلفت :۳۱ 
#بناکتی -متوفی ۷۳۰ ه-روضة الأحباب( تاريخ البناکتی ) : ۰۹۸ 
* أبوالفداء -متوفی ۷۳۲ ه-المختصر فى آخبار بشر( تاريخ ابی الفداء) : ۱۸۱/۱ 
# ابن سيد الناس -متوقی ۷۳6 ه-عیون الأثر: ۳۹۵/۲. 
# نویری -متوفی ۷۳۷ ه-نهاية الارب : ۲۱۳/۱۸ و ۲۲۳-۲۲۱/۲۰. 
# حافظ جمال الدین مزی -متوفی ۷۶۲ه-تهذیب الکمال : ۰۱۹۱/۱ 
# ذهبی -متوفی ۷۶۸ ه- سیر أعلام النبلاء : ۱۱۹-۸۸/۲؛ تهذیب سير علام النبلاء: 
۱ المشته : 0۷1/۱ . 
#ابن الوردی-متوفی ۷۶۹ ه-تتمة المختصر : ۲۶۹/۱. 
# أبوالفداء ابن کثیر دمشقی -متوفی ۷۷ هالبداية والنّهاية: ۱۸/۳ و ۳۱۶/۵ 
وش النبوية: 3۱۱۵۸۳۵ 
٭ صفدی -متوفی ۷۱۶ ه-الوافی بالوفیات: ۸۲/۱. 
# أبوبكر دواداری -قرن هشتم -کنز الدرر: 1۰۱۰۱۳۱/۳ 
* محمدبن شحنة -متوفی ۸۱۷ ه- روضةالمناظرء( حاشیه کامل ابن اثیر): ۰۱۳۲/۱۱ 
# فيرو زآبادى -متوفی ۸۱۷ه-قاموس المحیط : ۵۵/۲. 
سه 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱6۹ 


فراموشی سپرده شود. روایتی جعل کرده که محسن عليه الشلام در زمان 


+ »#قلقشندی -متوقی ۸۲۱ ه-ماًثر الاناقة: ۰۱۰۰/۱ 
* أبوزرعة عراقی -متوفی ۸۲ ه-طرح الترئیب : ۱۵۰/۱. 
# غياث الدين بلخى ( خواند مير )»-متوفى ۸۲۲« خیب السیر: ٤۳١/١‏ . 
# ابن المرتضی -متوفی ٠84ه_البحر‏ الزخار: ۲۰۸/۱ 
# ابن ناصرالدين دمشقى -متوفی ۸۸۲ ه-توضیح المشتبه : ۸۲/۸. 
# عسقلانی -متوفی ۸۵۲ ه-الاصابة: ۶۷۱/۲) تبصير المنتبهبتحريرالمشتبه: ۰۱۲۵/۶ 
* باعونی شافعی -متوفی ۸۸۷۱ جواهر المطالب : ۰۱۲۱/۲ 
# سخاوی -متوفی ٩۹۰۲‏ ه-التحفة اللطيفة : 1۰/۱ و ۰11۸/۳ 
# قسطلانی -متوفی ٩۲۳‏ ه_المواهب اللدنية: ۲۵۸/۱ وشرح آن از زرقانی : ۲۰۷/۳. 
# شمس الدین محمد بن طولون -متوفی ۹٩۵۲‏ ه-الائمة الائنا عشر : ۵۸. 
# دياربكرى -متوفى 7ه تاريخ الخمیس : ۲۸6/۲. 
# اشخر اليمنى ‏ قرن دهم شرح بهجة المحافل : ۰۱۳۸/۲ 
#مناوی -متوفی ۱۰۳۱ ه-اتحاف السائل: ۳۳. 
* عصامى مکی -متوفی ۱۱۱۱ ه-سمط النجوم العوالی : 1۳۷/۱ و ۵۱۲/۲. 
# بد خشانى حارثى -متوفى بعد ١١77‏ ه_نزل الابرار: ۱۳۵ 
* زبيدى -متوفی ۱۲۰۵ ه-تاج العروس :۱۶۷/۱۸( آخر ماده حسن ). 
#ابن خيرالله عمری -متوفی اوائل قرن سیزدهم -مهذب الروضة الفیحاء : ۱۶۹. 
# قندوزی -متوفی ۱۲۹۶ ه-ینابیع المودّة: ۲۰۱. 
# شبلنجی -متوفی ۱۳۰۸ ه-نور الابصار: ۰۵۳ ۰۱۱۶ 
# ببلاوى » تاريخ الهجرة النبوية : ۵۸. 
# عمر ابوالنصر. فاطمة بنت رسو لاله : ٠٠١_۹۹٩‏ . 
# زینب بنت پوسف فواز عاملی. الدر المنثور:۳۱۱. 
# عقاد» موسوعة العقاد : ۰۸۱۹/۲ 
# دکتر بيّومى » السيدة فاطمة الزهراء:۵2: ۰۱۲۷ 
* توفیق أبوعلم, اهل البيت840: ۱۵۲. 
# ابوالحسن ندوی المر تضی اق ة : ۰۱۷۸۰۸۷ 


چ اد NL‏ 
۵ /هجوم به خانة فاطمه 26 


رسول خخدا صلی لله عليه وآله وسلّم به دنيا آمد .' 


لیکن جمعى ديكر از نويسندكان اهل سنّت تصريح كردهاند که 


بحضرت محسن علیه التلام سقط گردید ؛ بعضی بدون ادكه اشاره‌ای به 
چگونگی آن داشته باشند مانند: 


مجمد بون الع شافعی -مترفی 1۵۲ هب.۲ 
حافظ جمال الدین مزىّ -متوفی ۷:۲ ۳.۰۵ 
یی قاس که مخز ف ارهد 
ابراهیم طرابلسی حنفی -متوفی ۸4۱ ه-.٩‏ 
ابن صباغ مالکی -متوفی ۱.۵۸۵۵ 
ضفووى فاق ری ۳۵/۸۹۲ 

جمال الدین مقدسی -متوفی ٩۰۹‏ .۸ 
مع ان ا 


عدوى حمزاوى. "۱ 


. مراجعه شود به: احقاق الحق : .240-597/١١‏ 
. مطالب السؤول: 17( فصل يازدهم ) ؛ کشف الغْمّة: .٤٤١/١‏ 
. تهذيب الكمال: ۲۰ /1۷۹. 


. العقد الثمين:7/5١5.‏ 
. مأساة الزهراءة: ۱۳۱/۲ به نقل از اولاد الامام على 10:3 . 
. الفصول المهُمة :۰۱۲۱ 


. نزهة المجالس : ۱۹۶/۲( ط دار الجیل : ۵۷۹)؛ المحاسن المجتمعة فى الخلفاء 


: لشجرة النبوية فى نسب خير البرية : (1١‏ جاب دمشق) . 
. اسعاف الراغبین : ۹۳( حاشيه نور الابصار) . 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۵۱ 


5 5 1 ۱ 
و گروهی دیگر رواياتى آورده‌اند كه حكايت از اسقاط محسن عليه 


التلام هنكام هجوم به خانة فاطمه عليها التلام دارد ؛ از جمله به اين افراد 


من تزاف أشاوه كردا 


هآ جد عم 


Oo 


ابن قتیبه دينورى -متوفی ۲۷۲ ه.۲ 
ملطی شافعی -متوفی ۳۷۷ ۳۰-۸ 
مقاتل بن عطیه -متوفی ۵۰۵ ۶.۵ 
تا د ۱۵67 
ی ی ال 

ذهبی -متوفی ۲۰-۸۷۶۸ 
E‏ كل 

این تخر شقا توف ۹۸۵۲ 
عباس محمود عقاد. '' 


. مراجعه شود به: المناقب الثلاثة للفارس الکزار...: ۱۲۰( جاب مصر) . 
. کتاب معارف. از او مناقب : ۳۵۸/۳؛ مثالب النُواصب ٤۱۹:‏ . 
. التنبیه والرد: ۲۱-۲۵. 


مؤتمر علماء بغداد : ٩۱۳‏ الخلافة والامامة: ۰۱۱۱-۱۰ 


. الملل والتحل : ۵۷/۱. 
. فرائد السمطین : ۳۵/۲. 


3 
۷ 
۸ 
4 


ميزان الاعتدال : ١‏ سیر اعلام النبلاء : 0۷۸/٠١‏ . 


. الوافی بالوفیات: ۰۱۷/۹ 
. لسان الموان ۲۱۸/۱۶ 


. ۸ : فاطمة الزهراء والفاطمیون‎ . ٠ 


7 /هجوم به خانة فاطمه ا 


عمر بن الخطاب را تحت عنوان ديدكاه شيعه مطرح نموده‌اند مانند: 


ی قوفي وه" هم ١‏ 

ابن آبی الحدید-متوفی 1۵1 ۲:۵ 
ان ا ۲.۵۷۲۸ 

ابن مجر يق دحتو ني للش + 
تازى مغربی -قرن دهم -.” 
موسوى برزنجی - قرن يازدهم-.١‏ 
وای مکی وني :۱۱۱۱ هب 
احمد زينى دحلان ۸ 


تحلیلی از مسئلة هجوم: گامی به آن سوى جاهلیت 
بسیاری از اهل سنت بر اين باورند که بحث و بررسی دربارة لغزش و 
اشتباه و درگیری‌های بين همراهان پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم و بلکه هر 


مت ٠‏ ما مس ما ؟ و 


ل > > 


. البدء والتاریخ : ۲۰/۵. 

. شرح ابن ابي الحديد: 10/۲ . 

. منهاج السنة: .52١/16‏ 

. الصواعق المحرقة:١0.‏ 

. المناظرة والمعارضة فى رد الرافضة : ۱۸۲. 

ی ای وا و و 
. سمط النجوم العوالی : ۲۹۵/۲. 

. الفتح المبين : ۸۷/۱( حاشية السيرة النبوية). 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۵۳ 


چیزی که موجب خدشه‌دار شدن موقعیت آنان می‌شود. نارواست . 

لیکن برای رسیدن به حقايق می‌بایست بدون هر گونه 
تعصب‌ورزی سراغ آیات قرآن و گفتار پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم که 
شيعه و سنی اعتبار آن را پذیرفته است رفت و بدون توجیه و تأویل 
غير منطقی با دقت در آن تدبر و تأمل نمود. 

آنچه در آن جای هیچ درنگ نیست . این که بعضی از آیات قرآن 
دربارۀ رفتار ناپسند گروهی از صحابه نازل شده است و بعضی دیگر نيز 
اشاره به وجود منافقان در بين آنها دارد و گاهی نيز به کافر شدن برخحی 
از آنان صراحت می‌نماید . 

حال اگر بخواهيم از مطالبی كه مناسب شأن برخی از همراهان پیامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم نیست ۰ سکوت کنیم ؛ می‌بایست تعداد بسیاری از 
آیات قرآن را وا نهیم و از قرائت و تفسیر و تدبر و تفکر در آنها سخنی 
به ميان نیاوریم . 

آيا این‌گونه نيست که برخحی از آیه‌های قرآن در مذمت و توبیخ 
منافقان نازل شده است ؟ و يا آن‌که به اشارت يا صراحت رفتار زشت 
برخی از صحابه را ياد آور مى شود ؟ 

مگر برخی از صحابه نسبت دزدی به پیامبر - صلی لله عليه وآله وسلم - 
ندادند؟ ' العياذبالله -مگر بعضى ناموس اورا به‌فحشا متهم نساختند؟۲ 


مگر نبودند كه در ميان خطبةُ آن حضرت. او را رها كرده و در يى 


3 مراجعه شود به: تفسیر سورة آل‌عمران آيه : ۱۱ 
۲ سوره نورازآيه: ١١‏ به بعد. 


5 /هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


لهو و تجارت رفتند؟ ١‏ 


كيستند آنها كه در جنگ احد و حنين از میدان گریختند ؟ 


5 


خداوند در قرآن می‌فرماید : 


آنان بر تو منت می‌نهند که اسلام را پذیرفته‌اند. آنان ایمان خود 
را سير خويش قرار داده‌اند . انها پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم را 
اذیت نموده و می‌گویند : او آذن است - يعنى هر آنچه می‌شنود » 
می‌پذیرد -. بر کیفیت تقسیم صدقه‌ها عیب‌جویی می‌کنند . نسبت 
به خداوند بد گمانند. با کافران رفاقت دارند. برای دشمنان 
جاسوسی می‌کنند . با بی‌رغبتی و برای ريا نماز می‌گذارند . از مردم 
مىهراسند . از مركت در حنگ می‌ترسند . برای فرار از جنگ 
عذر و بهانه می‌آورند و.آتگاه از اينكه حان سالم بدر برده‌اند» 
شادمان‌اند . سوگندهای دروغ می‌خورند . به منظور مخالفت با 
پیامبر توطئه شبانه دارند . در قلبهای آنها مرض است . می‌خواهند 
بر خداوند نیرنگ زنند . در برابر مومنان اظهار ایمان کرده ولی 
در خلوت با شیطانها [ و کافران ] می‌گویند : ما با شماييم» ما آنان 
را به مسخره كرفتهايم ." 


.١١ مراجعه شود به: سوره جمعه:‎ .١ 


۲ سور بقره: آیات ۱۸-۸؛سورة آل عمران: ۱۹۸-۱۹۷ سورة نساء: 1۳-۲۰ 1 
VV VY‏ ۰۱ - + سورءه توبه : ۰۶۲-۳۸۰۲۵ ۰0۵ ۰۸۷-۷۳ ۰ 
۰۳ سورء احزاب : ۰۱ ۰٤۸.۲۰۱۰‏ ۰۱۱-1۰ ۷۳؛سورة 


محمد 5R‏ : ۰۲۰ ۰۲۹-۲۵ ۳۰-۲۹؛سورة فتح :؛ سوره حجرات : ۱۷ ؛ سور حدید : 


۱۵-۳ سوره مجادله : ۱۶ -۱۹+سورةٌ حشر: ١١؛سورة‏ صف : ۳۲-۲ سور جمعه : 


۱ سوره منافقین ؛ سورة تحریم : .٩‏ 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۵۵ 


بلکه نزول آيات در مذمت برخی اصحاب در سورة مباركةٌ توبه 
موجب شده بود تا بعضی از آنان-مانند عمر بن الخطاب -از سورة توبه 


عمر می‌گفت : سورء توبه به عذاب نزدیک‌تر است؛ اين سوره 

مردم را رها نکرد تا آنکه نزدیک بود کسی را بی‌عیب نگذاره .' 
هم چنین او نقل می كند که عمر كفت : 

قبل از آن‌که نزول سورة توبه به پایان رسد. گمان داشتیم که کسی 

از ما باقی نخواهد ماند. مگر آن‌که در مذمت او چیزی نازل 


خواهد شد؛ کار به جایی رسید که اين سوره را فاضحه (رسوا 
کننده ) نامیدند " 


بی ترديد همسران ييامبر صلی لله عليه وآله وسلم -گذشته از شرافت 
همسرى آن حضرت و ام المؤمنين بودن -از صحابيات (زنان ييرو 
رسول خدا صلى اله عليه وآله وسلم ) نيز به شمار می‌روند ؛ لیکن خداوند در 
قرآن آنها را تهديد به عذاب مضاعف می‌فرماید " 

ویادر سورة تحريم يس از آنكه حفصه و عايشه را توبيخ 
می‌نماید. * همسران نوح و لوط عليهما السلام را ياد آور شده كه همسرى 
پیامبر برای آنان سودى نبخشيد. 
۱. جامع الأحاديث ٤۷/۱٤:‏ احاديث شمارة ۲۰۱۳-۲۰۱۲. 
۲ همان مدرک . 


۳. سو ره احزاب : ۳۰ 
.٤‏ مراجعه شود به جامع الاحادیث: 41۱/۱4 11. 


71 /هجوم به خانة فاطمه ٤ا‏ 


اه قوع شام وه اه ال ]يا ور سا فا ما شوت 
رش كال اناتسا دزد کیک یمس از وسلت كران هه آنه 
برايمان و عدالت و تقوى استوار بوده و کسی را نمی‌رسد که دربارة 
انحرافات آنها سخنى به ميان آورد ؟! 

بلكه بسيارى از آنان يس از نيل به ايمان ديكر بار به گذشته زشت 


خود باز گشتند ؛ جنانكه قرآن فرموده است: 


سس 


و نا كد الا رول حلت <<« 0 


ی 565 نب عل عَقتنه عَقِبَيْهِ فلن بر 
شَيئاً وَسَيْجِزِي ال الشاکرین .۱4 


0 


ازاين آيه نيز جنين معلوم مى شود كه برخى از همراهان ييامبر صلی اله 
عليه وآله وسلم يس از شهادت آن حضرت راه انحراف درنورديده و به 
ييشينهُ زشت و تاريك و كفر جاهليّت خويش باز مىكردند. 
در آیه‌ای ديكر نيز می خوانیم : 
تلك الول فضلنا بعصم ۾ على بَعْضٍ. .ولو شاء ال ما اقْتَتَلَ 
ادین من بعیهم من بعد ما جام | لبَيلاث ولکن اختلفوا 
مه من ان وم من کنر" 
اين آيه حکایت از آن دارد كه يس از درگذشت ييامبران علیهم السلام 
بين یارانشان احتلاف افتاده و گروهی کافر شده‌اند . حال اگر اين آيه را با 


روایاتی همراه كنيم که شيعه و سنی بر نقل آن اتفاق دارند مانند : 


۱. سورة آل عمران : .١55‏ 
۲ سورة بقره: ۲۵۳. 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۵۷ 


هر آن جه در أمتهاى گذشته روی داده است» در امت اسلام نيز 
رخ خواهد داد ١١‏ 
نتيجه جه خواهد شد؟! جز آنکه جمعی از ياران پیامبر اسلام 
صلی الله عليه وآله وسلم نيز يس از رحلت آن بزرگوار از دين خارج شده 
وكمراه مى شوند. 
جمع بسيارى از دانشمندان اهل سنت از ييامبر خدا صلی لله عليه وآله 
وسلم حكايت کر ده‌اند : 


در قيامت مردانی از امت مرا خواهند آورد و آنان را از من جدا 
خواهند نمود و در جرگة اصحاب شمال قرار خواهند داد. من 
خواهم‌گفت: پروردگارا! اینان‌یاران واصحاب من‌هستند . خطاب 
می‌رسد: تو نمی‌دانی پس از تو اينان جه کردند ! هنگامی‌که ازآنان 
جدا شده‌ای, به گذشتة خويش [کفر و جاهلیت ] باز گشته‌اند.۲ 


۰۳۷/۱: و ۱۲۵/۶؛ صحیح بخاری :1 /۱1۶؛ مستدرک حاکم‎ ۵٩۲۷/۲ مسند احمد:‎ .١ 
: نهاية ابن أثير: ۳6۷/۱؛ کنزالعمّال :۲۱۱/۱ و ۰۲۵۳/۱۱ شرح ابن ابی الحدید‎ ۹ 
روایاتی که بر مطلب فوق دلالت دارد در بسیاری ا زکتب شيعه نیز آمده است.‎ ۹ 
: و در مصادرذیل حکم به صحت آن شده است : اعلام الوری :۶۷۱ ؛ کشف الغمه‎ 
.۱۹۵ : ؛ الصوارم المهرقة‎ ٤٠١ مختصر بصائر الدرجات : ۲۰۵؛ تأویل الآيات:‎ ۲ 

۲ صحیح بخاری: ۰۱۱۰/۶ ۱۶۳-۱۶۲ و ۰۱۹۲-۱۹۱/۵ ۲۶۰ و ۰۱۹۵/۷ ۲۰۹-۲۰۷ و 
۸ صحیح مسلم ۱٤۹-۱۵۰/۱:‏ و ۸-11/۷ و ۱۵۷/۸؛ مسند احمد: NTO‏ 
۳ ۲ ۳۹ ٤و ۱۲۱/٢‏ سنن نسائی ۱۱۷١/٤:‏ ؛ سنن ترمذی :٤/۳۸و‏ 
۵ سنن ابن ماجه : 151٠/7‏ ؛ مستد رک حاکم : ۶1۷/۲ و ٤‏ /٤۷0-۷؛‏ مجمع الزوائد: 
۳ ۰ --۳۹۰۵؛ البداية والنّهاية: ١١7/57‏ ؛ الدر المنثور: ۳۶۹/۲؛ كنزالعمّال: 
۳/۱ ۱۷۷-۱۷۰۰۱۳۲/۱۱ و ۰۳۵۸/۱۶ ۱۹-۶۱۷ ETE‏ 


۸ /هجوم به خانة فاطمه ا 


حط الوداع ایراد شده -را با عبار تهای گوناگون حکایت کرده‌اند: 
| گاه باشید! شما يس از من از دين روی تافته و کافر شده و 
یکدیگر را به قتل خواهید رسانید .! 


احمد بن حنبل از آن حضرت آورده است که: 


همانا برخی از اصحاب من يس از آن‌که از انها جدا شوم دیگر مرا 
نخواهند ديد" 


مسلم كويد: ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم به اصحاب فرمود: 


يس از فتح فارس و روم چگونه خواهید بود؟ عبدالرحمن بن 
عوف كفت : آن‌گونه كه خداوند فرمان داده است . پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود : يا بر خلاف آن ! بريكديكر فخر فروشى كرده 


.١‏ و بنابر نقل بعضى از مصادر: شما را چنین نيابم كه يس از من ازدين روى تافته و 
مزا توا روتكد كور بسانت ان تفا تع امعط يها ابیت کت 
پیامبر 3 -در حجّة الوداع قبل از غدیر -آن را ايراد فرموده است و در بسیاری از کتب 
اهل‌سنت به صورت جداگانه آمده» بلکه بخاری. ترمذی. ابن ماجه در کتاب فتن» 
و مسلم در کتاب ایمان برای آن باب مستقل تشکیل دادهاند. صحیح بخاری : ۳۸/۱ و 
۱۹۲-۲ و ۱۲3/۵ و ۲۳۹/۹ و ۱۱۲/۷ و ۳/۸ ۱ صحیح مسلم: ۵۸/۱ و 
۵ سنن ابن ماجة: ۱۳۰۰/۲ سنن آبی داوود: ۶۰۹/۲؛سنن ترمذی: ۳۲۹/۳: 
سنن بیهقی :۱۶۰/۵ و ٩۲/٩‏ ۹۷ و ۲۰/۸؛مستدرک حاکم: ۱۹۱/۱؛ سنن نسائی : 
۱۲۸2۷ ؛مسند أحمد : 0۲۳۰/۱ ۶۰۲و ۰۸۷۱۸۸۵/۲ ۱۰۶و ۳01/6 ۳۹۱۱۰۱۳۵۸ و 
0 ۰0-8 ۰۸۰۶۹ ۷۳ سنن دارمی :1۹/۲ . 

۲. مسند احمد: ۲۹۸۰۲۹۰/۹ ۳۱۲ ۳۱۷ و هم جنين ترجمة عبدالرحمن بن عوف در 
استیعاب و غير ان . 


و حسادت ورزیده و با هم اختلاف و دشمنی نموده و کینه‌ورزی 
و عداوت خواهيد كرد ١...‏ 

مالک بن انس می‌گوید : 
پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم دربارة شهدای آخد فرمودند : من برای 
آنان گواهی خواهم داد [ که آنها با ایمان بودند ]. ابوبکر كفت : 
مگر ما برادران آنها نیستیم ؟ ما نیز چون آنها اسلام آوردیم و 
حهاد نمودیم ! 

پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمودند : 
آری! لیک نمی‌دانم پس از من جه خواهید کرد ؟!" 

ابن ابی ملیکه می‌گوید : 
من سی نفر از ياران پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم را درک کردم که 
همگی آنان از نفاق می‌هراسیدند .۲ 

اهل سنت در همین زمینه نقل کرده‌اند كه عمر بن الخطاب از حذیفه 

سوال می کرد : 

آیا من نيز از منافقانم ؟* 

حال بايد پرسید : جرا حذيفه؟ !! 


؟. كتاب الموطأً: ٤1۲/۲‏ . 


۳۹/۱۵ جامع الاحادیث» سیوطی : ۶۰۹/۱۳ و ۱۹/۱۶ و‎ .٤ 


eM ° 5‏ اا 


آرى !او در ليلة العقبه همراه ييامبر صلى لله عليه وآله وسلم بود و منافقانی 
كه قصد كشتن آن حضرت را كرده بودند» مى شناخت . 
حال می‌پرسیم : چگونه ما به ايمان آنان يقين کنیم در حالى كه _به 
نقل خودشان خود در آن ترديد داشتند. 
بخارى به نقل از حذيفه می‌نویسد : 
منافقان امروز از زمان پیامبر صلی اله عليه وآله وسلم بدترند زیرا در 
آن هنگام کارهای خود را پنهانی انجام می‌دادند و اینک نفاق 
خود را آشکار کرده‌اند .۱ 


امير مؤمنان عليه السلام مى فرمود : 


شع ر و 


"۳ ح إذا قبض الله رَسُولَّهُ صلی لله عليه وآله وسلم رَجَ قَوْمُ عَلى 
ألأعقاب» وعالم اسل واتکلوا ع الولائج, وَوَصَلُوا 26 
الحم وَهَجَرُوا السَّبَبَ الذي آمروا ودتهء وتقلوا البناء عَنْ 
وض شاف ر ق غر ر 


رر 


آن هنكام که خداوند پیامبر خود را قبض روح نمود» گروهی 
به بيشينة خود باز گشتند و راههای انحراف پی گرفتند و به 
پناهگاههای نامطمئن پناه آوردند (و امور را به کسانی واگذار 
كردند که از جانب خدا معين نشده بودند) و با غير رحم پیوند 
کردند وان سبب ( بين خدا و خلق ) که خداوند فرمان به 
دوستی با آنان داده بود ( يعنى خاندان پیامبر صلی‌الهعلیهآله‌وسلم ) 


بزاز): ۳۰۳/۷ ۳۰۶. 
:5 نهج البلاغة : 10 خطبه : ۰ بحارالانوار: 1۱1/۲۹ . 
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را رها کردند و بنای ( خلافت ) را از ريشه کندند و در محل 
نامناسب بنا نمودند . 


نتيجه این که چنین نیست که هر كس روزگاری با پیامبر صلی الله عليه 

وآله وسلم همراه شد تا ابد راه خير و صلاح را می‌پیماید و هركز رفتار 

نایسند از او دیده نخواهد شد و ایمان و تقوای او قطعی است تا این که 

رفتارهای زشت برخی اصحاب با خاندان پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 

بعید شمرده شود . 

محمد فرید وجدی -نویسنده سنى معاصر - چنین می‌نگارد: 

پیش‌کسوتان در تاريخ وحدیث اسلامی در برابر رخدادهایی که 
برای نخستین گروه اين امت روی داد سکوت کرده و ادب و احترام 
ظاهری را حفظ می‌کنند و از اظهار نظر روی می‌تابند؛ آن هم 
دربارة حوادث وحشتناکی که بزرگترین دگرگونی را در اين امت بر 
جای نهاد . با اين دلیل که در اين رویدادها اسرار و رموز تدم و 
تأخّر نهفته است . از اين روست که تاريخ آن دوران برای ما 
تاریک و پیچیده و مبهم گردیده است . 
بیشتر مسلمانان بر اين باورند: اگر شخصی نسبت به یکی از 
اصحاب پیامبر صلی اله عليه وآله وسلم انتقادی داشت و يا بر خلاف 
نظر او سخنی گفت» مرتكب گناهی شده است. اين گمان آنان را 
به وسوسه انداخته تا وقايع و حوادث آن دوران را از يس پرده 
وارونه ببینند؛ از این رو هر چیزی را نیک پنداشته و هر کاری را 
محکم و متقن تصور کرده‌اند . برخی آن‌سان زیاده‌روی کرده‌اند که 
می‌گویند : قاتل و مقتول از اصحاب در بهشت جای دارند. 
حقیقت امر آن است که آنان نيز بشری چون ما هستند... اكر ما 
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با آزادی کامل در ( بررسی ) اين رويدادها وارد نشویم و ترس 
و واهمه بر دل راه دهيم » مانند كسى خواهیم بودکه خود را 
فریب می‌دهد !! 


انگیزه‌های هجوم و غصب خلافت 
شاید پس از مطالب E‏ در نظر آید که انگیزه صحابه دز 
محروم ساختن امیرممنان عليه السلام از خلافت جه بوده است ؟! 

در جواب می توان به جهات گونا گونی اشاره نمود. از آن جمله: 
حسب و نسب والاء دانش و شجاعت و دیگر صفات ممتازی که آن 
حضرت هر کدام را در حد كمال دارا بود و او را از دیگر اصحاب پیامبر 
صلی اه عليه وآله وسلّم امتیاز می داد ؛ و از طرفی دیگر پیامبر بزرگوار صلی اه 
عليه وآله وسلم سخنانی بسیار دربارة فضیلتهای او می‌فرمود و او را در تمام 
کارها بر دیگران مقدم می‌داشت و در خصوص او آیاتی از قرآن نازل 
شده بود. از این‌رو بود كه بسیاری به او حسادت می‌ورزیدند ؛ چنانکه 
درباره پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم نيز جنين بودند. 

چون پیامبر صلی لله عليه وآله وستم نقاب در خاک كشيدء آنها که 


سیبه‌هاشان مجمر آتش كينه و حسد بود» فرصت را غنیمت جستند و 


۱ داثرة معارف القرن الرابع عشر( العشرین): ۰۷۵۳۷۵۲/۳ ماده: خلف . در ایین 
زمینه نيز مراجعه شود به کلمات تفتازانی در شرح مقاصد : ۳۰۱/۲( جاب استامبول) ؛ 
مقدسی -متوفی ۸ هدر الرّد على الرافضة : ۱۶۳+ احمد امین در فجر الاسلام : ۷۸- 
۹ دکتر طه حسین در الفتنه الکبری : ۰1۰/۱ 
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خلافت را از محل حقیقی خود بیرون کشیدند. آنان خيال خامى 
در سر می‌پروراندند که روزی ریاست سراغی از آنها گرفته و ایشان 
نيز کامی گیرند . 

بدین جهت در صدد کارشکنی برآمده و حق مسلم اميرمؤمنان على 
عليه التلام را با سخنان پوچی نادیده می‌انگاشتند و یاوه‌سرایی‌ها داشتند 
که: على جوان است! على تکبر دارد! على فرزندان عبدالمطلب را بر 
دیگران مقدم می‌دارد ! على در نظر قريش یک قصاب (قاتل خون‌ریز) 
است ! عرب از على کینه‌ها در دل دارد. زیرا او بسیاری را در راه دين 
خدا کشته است ! خلافت و نبوت نباید در یک خانواده جمع شود !"... 

و یاوه‌های دیگری که چشمان طمع خیز را برق اميد مى بخشيد و 
دلهای کینه توز را مرهم می‌نهاد . 

آری محبّت ریاست نیز بستر خوبی برای شیوع و پذیرش اين 
سخنان بی‌منطق بود و در نتیجه برخی چنان پیش رفتند كه كفتند: اگر 
اهل بيت بيعت نكنندء آنها را نابود خواهیم ساحت !! 

امیر موّمنان على عليه التلام به معرفی چجهرة نفاق آنان اشاره کرده 
و می‌فرماید : 


قريش نام پیامبر صلى لله عليه وآله وسلم را نردبانی برای رسیدن به 


۱ تفصیل مطالب فوق را در مصادر ذیل دنبال نمایید : تاريخ طبرى: ۲۲۳/۶ -۲۲؛ 
تاريخ یعقوبی : ۱۵۸/۲ -۱۵۹؛ الأغانى: ۲۸۸/۱۰( جاب دار احیاء التراث العربی 
بیروت ) شرح ابن ابی الحدید : ۱ و ۵۸-۵۷/۲ و ۶۵/71 و ۰۹/۱۲ ۰۵۵-۵۳۰۲۰ 
۸۳-۰ و ۱۵۵/۲۰ 
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رياست و عزت خويش قرار داد؛ در غير اين صورت يس از وفات 
او حاضر نبود حتى یک روز خدا را پرستش نماید .۱ 
حال جای اين پرسش است که اطرافیان پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم به جه 
منظور رفتارى جنين زشت بر يكتا دختر او روا داشتند؟ او که غضبش 
خشمآفرین خدا و خشنودی‌اش جوشش رضای خداوند است. 
بايد گفت : صرف نظر از عداوت و دشمنی برخی با پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلّم و اهل بيت او. شيعه و سنی روایت کرده‌اند : امیرممنان همراه 
فاطمه و امام حسن و امام حسین عله لام شبانه نزد مهاجر و انصار 
رفت و آنها را دعوت به يارى و قیام عليه خلافت غاصبانه نمود؛ درپی 
اين کار آخرین هجوم به خانة وحی طراحی شد و به انجام رسید. به 
دنبال اجرای اين طرح بود که دشمن وفاداری و پایبندی فاطمه عليها السّلام 
را نسبت به امام زمان خود مشاهده نمود و دریافت که با وجود تنها 
يادكار پیامبر صلی لله عليه وآله وستم و سند گویای غدیر بیم آن می‌رود که 
مردم از غفلت بازآمده و حکومت به صاحب حقیقی آن بازگردد؛ از 
اينرو بود كه طرح نابودی آن را رقم زدند و دست خود به جنایتی آلوده 
بين که هوک یاک سو اهن شك 


ييمان شوم مهاجمين 
يكى از مطالبى كه در كذشته به آن اشاره كرديم اين بود كه كروهى از 
منافقان قبل از وفات ييامبر صلی لله عليه وآله وسلم با يكديكر همييمان 


۰۲۹۸/۲۰ شرح ابن ابی الحديد:‎ .١ 
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شدند تا ولایت و خلافت اميرمؤمنان عليه السلام را نپذیرند و به مخالفت 
با آن پردازند. 

آثار واخباری كه از این پیمان شوم حکایت می کند بسیار است ؛ !در 
این جا به برخی شواهد از کتب اهل سنت بسنده می‌کنيم : 

۱. در کتب اهل سنك آمده است که در جریان سقیفه ابی‌بکر بن ابی 
قحافه و عمر بن خطاب و ابوعبیده بن جراح با تعریف و تمجید از 
یکدیگر منصب خلافت را به یکدیگر تعارف نموده و هر يك دیگری 
لا ی اه میت ی دات 

عاقبت اين جماعت انگشت‌شمار طبق هواها و امیال نفسانی خود 


۱. مراجعه شود به: كتاب سليم : ۰۸۷-۸ ۱۱۸۰۹۲ -۰۱۱۹ ۱۹۶- ۰۱۸۰۱۵ ۲۲۹-۲۲۲ 
تفسیر عیاشی : ۱/ ۲۷۵-۲۷۶ و ۲۰۰/۲ المسترشد: 4۱۳ کافی: ۰۳۹۱/۱ ۶۲۱-۲۰ 
و ۵1۵/6 و ۰۱۸۰-۱۷۹/۸ ۰۳۳۶ ۳۷۹؛ تفسیر قمی : ۰۱۶۲/۱ ۳۰۱۰۱۷۵۰۱۷۳ و ۲/ 
۸۹ ۰ الاستغالة : ۱۷۲-۱۷۱ ؛ خصال : ۱۷۱؛ معانی‌الاخبار: ۶۱۲؛ 
امالی شيخ مفید : ۱۱۳-۱۱۲ ؛ المسائل العکبرية : ۷۸-۷۷؛ الفصول المختارة : ۹۰؛ 
تقریب الم عارف : ۳۱۷۰۲۲۷( تحقیق تبریزیان ) ؛ مناقب : ۲۱۲/۳ -۲۱۳؛بشارة 
المصطفی تا : ۱۹۷ ؛ احتجاج : ۱۲( در ضمن خطبة غدیر ) ۰۸-۸۶ ۱۵۱-۱۵۰؛ 
شرح ابن ابی الحدید : ۰۳۷/۲ ۱۰( از شيعه ) و ۲۹۸/۲۰ اقبال : ۰۶60 ۶0۸ اليقين : 
۵ إرشاد القلوب : ۰۳۳۰-۳۳۲ ۰۳۶۱ ۳۹۲-۳۹۱؛ الصراط المستقيم : ۲۹۰/۱ و 
۰۹۵-۲ ۰۳۰۰ ۰۱۱۸/۳ ۰۱۵۰ ۱۵۶-۱۵۳ مختصر بصائر الدرجات: ۳۰؛ المقنع 
سدآبادي: ۰۵۸ ۱۱۵؛ التحصین : ۵۳۸-۵۳۷ ؛ مثالب التُواصب : ۲٩-۹۰؛‏ تأویل الایات : 
۹ ۶ ۰۵۳۲ ۰۵۳۹ 111۰001 بحارالانوار : 040/۲۲ و ۸۵/۲۸( باب سوم )» 
۰ و ۰۱۲۲۰۱۲/۳۰ ۰۱۳۳-۱۲۷۰۱۲۵ ۰۲۱۰۰۱۹۶۰۱۱۲ ۲۷۱۰۲۱۵-۰۲۱۶ ۶۱۵و 
۱ و ۳ 


۲. مراجعه شود به منابعی که تحت عنوان سقیفه در متن عربی کتاب ذ كر شده است . 
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ابی‌بکر را به عنوان خلیفه معرفی کردند . 

حال بايد از اهل سنت پرسید : 

آيا اين جماعت طبق جه قانون و ضابطه‌ای دست به تعيين خليفه 
زدند؟ آيا آنها وکیل و قیّم مردم بودند؟! 

آيا شورايى كه اهل سنت اين همه روى آن حساب باز كرده و آن را 
ملاک مشروعيت خلافت می دانند» منحصر در همین سه نفر می‌باشد و 
بقیۂ مسلمانها هیچ سهمی برای ابراز نظر خود نداشتند؟ ! 

آيا اجتماع اين چند نفر اجماع مسلمین تلقی می‌شد ؟! 

۲ هنگامی که رسول خدا صلیاله عليه و آله و سم از دنیا رفت » عمر چنان 
سر و صدا و جار و جنجالی راه انداخت که دهانش کف کرده بود ۱۰ 

او می‌خواست مردم را سرگرم کند تا کسی به فکر انتخاب خلیفه 
نباشد؛ ولی يس از آمدن ابوبکر " به جار و جنجال خود خاتمه داد و 
ساکت شد و سپس همان‌جا مردم را به خلافت ابوبکر دعوت کرد !۳ 

۳. آنگاه ابوبکر خود را پیش انداخته شروع به ايراد سخنرانی کرد و 
از مردم خواست که نظر خود را در مورد خلافت اعلام کنند “و به طور 


۱. تاريخ الخمیس : ۱3۷/۲؛ جامع الأحاديث: ۲۱۰/۱۳ . 

۹ هنكام وفات حضرت. ابی‌بکر در مدینه نبود» ولی پس از ان با سرعت برای غصب 
خلافت خود را به شهر رسانید . 

۳. طبقات ابن سعد: جلد۲» قسمت دوم ص : ۵6؛ مسند احمد: 477١/7‏ أنساب 
الا شراف: ۲۳۸/۲؛ سيره ابن كثير : ۶ /۶۸۰؛ تاريخ اسلام ذهبی : ۱ هایةالارب : 
۸ مجمع الژوائد : ۳۲/۹؛ كنزالعمّال : ۲۳۲/۷؛ جامع الأحاديث : ۰۱۸/۱۳ 

: کتاب الردّة» واقدی: ۳۱؛ فتوح: ۶/۱ مواقف ایجی همراه با شرح جرجانی‎ .٤ 
. 00/۳ 
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غير مستقیم برای احراز مقام خلافت وارد عمل شد . 

۶ هنگامی كه عمر جریانات سقیفه را مطرح می‌کند. خود 
اعتراف می‌نماید که قبل از آن‌که ابی‌بکر خطبه بخواند و سخنرانی 
كاسنن را را که کو رو که آن رابین مان 
ايراد نمايم.' 

لذا عثمان وقتى كه به عنوان خليفه انتخاب شد و بر فراز منبر رفت 
چون نتوانست خطبةٌ مناسبى بخواند و زبانش بند آمد» كفت : 

ابی‌بکر و عمر هر یک از قبل خود را برای خلافت مهيا کرده بودند 
وبرای سخنرانی آمادگی داشتند؛ من نيز يس از اين برای شما خطبة 
مفصل ايراد خواهم کرد .۲ 

فوفر تشاب نو یک و تقو شا یادف ای تین سای 
و اساسی به عهدهٌ عمر بود؛ او بود که -به ظاهرا-به زور ابوبکر را 
بالای منبر برد "و سپس خود نیز بالا رفته و قبل از این‌که ابوبکر 
شروع به صحبت نماید» مقدّمات کار را فراهم کرده و از مردم دعوت 


۱ صحیح بخاری : ۱۹۶/۶؛ طبقات ابن سعد : جلد ۲ قسمت دوم ص : 9۵. 
اگر جه عمر برای اغفال مردم بيعت با ابوبکر را امری ناگهانی معرفی کرده» و در دنبالة 
كلامش گفته است : اتفاقا ابوبکر در سخنرانی خود تمام آنچه من آماده کرده بودم بدون 
کم و کاست بداهتا بیان کرد !! 
مراجعه شود به: مسند احمد : ۱ ؛ صحیح بخاری : ۲۷/۸؛ کنزالعمال : ۱۶۵/۵ . 

۲. آنساب الاشراف: ۱۳۱/۹( جاب دارالفکر)؛ البیان والتبیین» جاحظ : ۳۶۵/۱+ شرح 
ابن ابی الحدید : ۰۱۳/۱۳ 

۳. صحیح بخاری : ۱۲۹/۸؛ البداية والتّهاية: ۲7۸/۵ مغازی واقدی: ١170‏ ؛ المصنف. 
عبدالرزاق : ۰1۳۸/۵ 
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نمود تا با ابوبکر بيعت نمایند .۲ ابوبكر بعدها به اين مطلب تصريح 
كرده و به او گفت : 
«أنت كَلَنْنى هذا م۲ 
تو مرا بر يذيرفتن خلافت وادار كردى . 
در خلافت ابی‌بکر» سياس تكذار واقعى و همه کاره عمر بود. "و در 
بسیاری از موارد ابی‌بکر هیچ نقشی نداشت. 
عمر در بسیاری از موارد آشکارا بر خلاف نظر خلیفه عمل نموده و 
حرف و نظر خود را مقدم می‌دانست و ابی‌بکر نیز توان مخالفت با وی 
را نداشت ؛ هنگامی که مورد اعتراض واقع می‌شد . در جواب می‌گفت : 
خليفة حقیقی اوست» ولی خودش نمی‌پذیرد . 
با در بعضی موارد می‌گفت : من هرگز بر خلاف نظر عمر عمل 
7. آنچه که شنیدنی است و توه انسان‌را جلب می‌کند» آن است که: 
عمر قبل از وفاتش و پس از آن‌که خلافت را به شورای شش نفره 
سرف كفيك 


اگر ابوعبيده بن الجرّاح يا سالم و يا معاذ بن جبل زنده بودند. من 


. 1١١-٠٠٠/٥ البداية والتّهاية: 60 /51/8؟؛ كنزالعمّال:‎ .١ 

3 جامع الأحاديث: ۱۰۰/۱۳ 

۳. العقد الفرید : ۲۵۵/۶. 

6 مراجعه شود به: كنزالعمّال: ۲۱۵/۱ و ۹۱۶/۳ و ۰۵10/۱۲ ۵۸۳-۵۸۲ جامع 
الاحادیث : ۱۳/ ۰۱۵۳۰۱7۲۰ ۰۱۷۵ ۲۷۳ . 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۹۹ 


آنها را برای خلافت لايق دانسته و یکی از آنها را معرفی 
می‌نمودم .! 

و جالب این که اين سه نفر از همدستان عمر در اين پیمان بودند و 
هم نار کت انها افو ای اس فلت اما ان تین نه 
آنهاست؛ در غير اين صورت وجهی نداشت تا عمر آنها را برای احراز 
يست خلافت سزاوارتر بداند. 

مگر آنها نمی‌گفتند كه خليفة رسول خدا بايد از قريش باشد ؟ سالم 
و معاذ که از قريش نبودند. 

. از جمله آثاری که بر آن پیمان دلالت دارد» روایتی است مشهور 
بين شيعه و سنی که أبئ بن کعب دربارة همین پیمان شوم گفته : 

«آلا هك آفل العقْدَةء واو ما آسی علَیم ا 
| گاه‌باشید که اهل‌پیمان هلاک شدند, به‌خدا سوگند برآنها تأسف 
نمی‌خورم» بر ای‌بیچارگانی‌که به‌واسطة آنها گمراه‌شدند ناراحتم. ۲ 


2 

0 
0 
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۱. مسند احمد: ۱۸/۱؛ الامامة والسّياسة؛ ۲۸/۱؛ طبری: ۲۷۷/۶؛کامل ابن اثیر: 
۳ مستدرک حاکم : ۱۲۱۸/۳ تاريخ اسلام ذهبی : ۰۵1۱/۳ ۱۷۲؛ شرح ابن ابی 
الحدید: ۱۹۰/۱ و ۲۱۵/۱7؛ کنزالعمّال: ۷۳۸/۵ و 71۷۵/۱۲ و ۲۱۵/۱۳ -۲۱؛ 
العقدالفرید : ٤‏ /۲۷۶؛ جامع الأحادیث, ۳۹۹/۱۳ ۰۳۷۳ ۳۷۹ ۳۸۲ ۳۹۹. 

۲ سنن نسائی : ۸۸/۲؛مسند احمد : ۱۶۰/۵؛مستدرك حاکم : ۲۲۹/۲( و در ۳۰۵/۳ به 
ان اشاره کرده است ) ؛ طبقات ابن سعد : جلد ۰۳ قسمت ۰.۲ ص : 5١‏ ؛ حلية الاولیاء: 
۱ شرح ابن ابی الحدید : ۲6/۲۰؛نهایه. ابن اثیر : ۲۷۰/۳. 

و از مصادر شيعه : الایضاح: ۳۷۸؛ المسترشد : ۲۹-۲۸ ؛ الفصول المختارة: ۹۰؛ 
الصراط المستقیم : ۰۱۵۶/۳ ۲۵۷ بحارالانوار: ۲۹۲/۱۰ و ۰۱۲۲/۲۸ 


ele 3‏ ا 


غربت على عليه السّلام 
كوتاهى مردم در حمايت و رعايت اهل بيت عليهم الشلام قابل انكار 
نيست؛دراينامتحان ‏ جز تعدادى انكشتشمار ‏ همكان به 
مصلحت دنیای خود انديشيدند و آخرت را ناديده انگاشتند. در یی 
اين سخن می توان به گفتاری اشاره داشت که بزرگان اهل سنت از 
عايشه حکایت کرده‌اند : 
تا هنگامی که فاطمه زنده بود» على در ميان مردم از وجهه و 
آبرویی برخوردار بود؛ لیکن چون او از دنيا رفت» 2 از علی 
نيز روی تافتند .' 
تنهايى و غربت خاندان پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم به آنجا انجاميد که 
شبها و كاه حتى روزها -علی عليه السّلام زهرا عليها السّلام را بر مركبى سوار 
می‌نمود و دستان حسن و حسين علیهما السّلام را می‌گرفت و خانةٌ باران 
پیامبر صلی لله عليه وآله وسلّم را دق‌الباب می‌نمود و حق خويش را بدانها 
جواب چیزی جز اين نمی‌شنید : 
اینک کار از کار گذشته و ما با ابوبکر بيعت كردهايم ؛ چرا پیشتر ما را 


3 صحیح بخارى : ۸۳/۵؛ صحیح مسلم: ۱۵/۵؛سنن بیهقی :۱۳۰۰/۹ البداية 
و النهایة: ۳۰۷/۵؛ السيرة النبوية» بستی : ۳۶؛ تاريخ طبری : ۲۰۸/۳؛ شرح مسلم 
نووی: ۷۷-۷۹/۱١‏ نهاية ابن أثير: ۱۵۹/۵ شرح ابن ابی الحدید: 40/7 احقاق 
الحق :۱۰ / ۰1۸۵-1۸۶ 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۷۱ 


غریب کوچه‌های مدینه در جواب می فرمود : 

آیا جنازة پیامبر خدا صلی لله عليه وآله وسلّم را بر زمين وامی‌نهادم و به 
نزاع در خلافت برمی خاستم ؟!! 

برخی نیز وعده یاری می‌دادند. لیک به عهد خود وفانکرده و 
غربتی دیگر قلب تنها مرد شهر پیامبر صلى لله عليه وآله وسلّم را مى آزرد . ' 

كووهع أوالعا يد نا موا شوو بعر بو مله 
امیرمومنان على عليه التلام عنوان می کردند» لیکن درصدد احقاق آن و 
بازگرداندن آن بر نیامدند. ابوبکر نيز پس از خطبة فدكية فاطمة زهرا 
علیها التلام - در سخنان خود (به اين نشستها اشاره کرد و ) اين گفتار را 
سفیهانه خواند و آنان را تهدید نمود.۲ 


در یک تقسیم‌بندی می توان مردم را پس از رحلت پیامبر صلی اله عليه 


احتجاج: ۵ ۰۸۲-۸۱ ۱۹۰؛ الهداية الکبری : ۰۱۷۸ ۶۰۸؛ کامل بهائی : 6/۲؛ 
احتصاص : ۱۸۶ ؛ کتاب سلیم : ۱۲۸۰۸۲۸۱ -۱۹۱؛ الصراط المستقیم: ۷۹/۲ ۸۰؛ 
مثالب النُواصب : ۲۳۳ ؛ بحارالانوار:۰۲۸-۲7۷/۲۸ ۳۵۲ و 17۸۰۶۱۹/۲۹ و ۲۹۲/۳۰ - 
۳ شفاء صدو ر الناس : ۶۸۶( حاشیه ). از اهل سنت : الامامة و السیاسة:۱۹/۱؛ 
شرح ابن ابی الحدید : 1۷/۲ و ۱۳/۹ و ۱۶/۱۱ و ۳۹/۱۸ داثرة المعارف» فرید 
وجدی: ۱۷۵۹/۳ موسوعة آل النبی ۰98 عايشه بنت الشاطی : ۱۱۶؛ تراجم سیدات 
بيت النبوة از همان نویسنده: ۱۶-۱۳ ؛ فاطمه بنت محمد ت عمر ابوالنصر : ۱۱۷ 
-۱۱۸؛ السيدة فاطمة الزهراء لا دکتر بیّومی : ۱۳۷ ؛ الصدیق ابوبكر» محمد حسين 
هیکل : 1۵؛ اهلالبیت 25 توفیق ابوعلم : ۱۱۷ ؛ اعلام النسای کحاله : ۱۱۶/۶ 

۲. شرح ابن ابی الحدید :۰۲۱۵/۱۹ 

و بنابر روایت ابوحیان توحیدی. عمرگوید: من اين کلام را انکار و در كلو خفه کردم 
( شرح ابن ابی الحدید : ۲۸۵-۲۸۶/۱۰). 


۲ /هجوم به خانة فاطمه ا 


وآله وسلّم در سه گروه جای داد : 

گروه اول که | کثریت مردم را شامل می‌شد و متشکل از صحرانشینان 
و مردم يست و بی‌فرهنگی بود که از خود فکر و نظری نداشتند و در پی 
هر هیاهویی به راه می‌افتادند . 

اينان در پی برپایی غوغای غصب خلافت به ييروى از آنهایی 
برخاستند که بیشتر فریاد می‌کشیدند و دژخیمانه‌تر رفتار می‌کردند . 

گروه دوم که بعد از گروه اوّل بیشترینها بودند. از چند دسته 
تشکیل می‌شدند : 

نخست : کسانی که نسبت به امیرمومنان على عليه السّلام حسادت 
می‌ورزیدند . 

دیگر: آنها که کینه‌هایی از وی به سبب کشته شدن نزدیکان 
و دوستان به دست آن حضرت داشتند . 

و نیز: آنها که از عدالت او می‌هراسیدند . 

اين چند دسته نيز به پاری غاصبان خلافت شتافتند و اگر ابوبکر را 
زیبندۀ اين مسند نمی‌دانستند» لیکن می‌گفتند: او از على آرام‌تر 
و نرم‌تر است. 

گروه سوم و آن اقلیت. مخالفان ابوبکر بودند كه در ميان آنها بیشتر 
به امامت امیرمژمنان على عليه السلام ایمان داشتند. امّا از آن‌جا که 
حضرتش در چنگال غاصبان غریب مانده بود جز اندکی دست از 
يارى او کشیدند و او را تنها وانهادند. 

یکی از ياران پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم در پاسخ به شُلیم كفت : 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۷۳ 


فتنه‌ای برای ما رخ داد که دل وكوش و چشم ما را گرفت (و 
قدرت تشخیص و بصيرت ما را ربود ).۱ 

حذیفه نیز در این‌باره می‌گوید : 
مشکل ما بس دشوارتر از آن بود که گمان می‌رفت ؛ به خدا 
سوكند ! بصيرت دیده‌ها رفت و يقينمان زايل شد؛ حق‌ستیزان 
به خدا سوگند! چشم و كوش ما بسته شد و از مرگ هراسان 
شديم و دنيا در نظرمان جلوه کرد .۲ 


هتک حرمت حرم 
بررسى و تحقيق در حالات پیامبران واوصيابه اين نكته منتهى می‌گردد 
كه حكمت پروردگار بر اين بوده و هست که مردمان به سبب اينان 
آزموده شده و خود نيز مبتلاگردیده‌اند؛ از اين رو كاه پیروز و غالب و 
صدرنشین مسند عرّت ؛ و گاه در ظاهر مغلوب و مقهور و حتی 
مضروب و مقتول بوده‌اند. 

یکتا گوهر صدف عفت و عصمت. فاطمه زهرا علها السّلام نيز از اين 
قانون مستثنی نبوده است ؛ که در نتيجه حریم الهی هتک گردید و بانوی 
بيت وحی مضروب و مجروح و سپس به شهادت رسید . 

البته حرمت شكنى نسبت به آن بانو هيجكونه منافاتی با عظمت 


.170/78 بحارالانوار:‎ .١ 
.۹۶/۲۸ : همان مدرک‎ .۲ 


۷۶ / هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


حضرتش ندارد؛ چرا كه آنان حرمت پیامبر خدا صلی لله عليه وآله وستم را 
نيز رعایت نکرده و فرمانش را نادیده گرفته و در بسیاری از موارد بر 
وی اعتراض کردند. 

چنانکه در واپسین لحظات عمر شریفش از آوردن قلم و کاغذ برای 
آن حضرت دریغ داشتند و كفتة او را هذيان ناميدند و علی‌رغم نفرین 
آن بزرگوار از لشکر اسامه کناره گرفتند و در محرابش قدم نهادند» تا 
زمینه را برای ادعای خلافت آماده سازند ؛ لیکن او -با وجود بیماری 
سخت -بستر بیماری را ترک نمود و برای اقامه نماز حاضر شد و تا 
زنده بود از گمراهی مردم جلوگیری کرد . 

آیا جسارتی بالاتر از اين گمان می‌رفت که ابوبکر به نزدیکان پیامبر 
صلی لله عليه وآله وسلّم گوید : شما به جنازة رفیقتان مشغول باشيد!' پس 
آنگاه به زمینه‌سازی براى غصب خلافت مشغول كرديد. 

آری ! شاید گمان آن می رفت كه با فاطمه عليها السّلام نيز رفتار نايسندى 
داشته باشند. ضرب و جرح و کشتن و سوزاندن همه و همه موجی از 
دریای نفرت و كينة آنان با خانة وحی بود؛ و در وقوع آنها جای 
هیچ‌گونه درنگی نیست. اگرچه تماس مستقیم ضربت سیلی ثابت 
TEESE‏ وا سا ماه بات ازج سکس 
روی مقنعه و روبند بدان بانو سیلی زده‌اند .۲ 


۱. عندکم [دونکم خ ] صاحبکم ! مراجعه كنيد به : السنن الکبری للبیهقی : ۱2۵/۸؛ سد 
الغابة : ۲۲۲/۳؛ مجمع الزوائد : ۱۸۲/۵؛ کنزالعمّال: ۱۳۵/۵ ؛ جامع الا حادیث : ۰۱۰۲/۱۳ 


۲ الهداية الکبری: ۰۷:؛ الكوكب الدري: ۱ -۱۹۵؛ بحارالانوار: ۳۹۰۵/۳۰ 
و ۰۱۹/۵۲ 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۷۵ 


لیکن بايد كفت كه عظمت و بزرگواری آن بانو و انتسابش به جناب 
رسول خدا صلی لله عليه وآله وسلم مانع ظلم و ستم آن دژخیمان نگردید و از 
هیچ اذيت و آزاری دریغ نکردند. 

آیا با كدامين پاسخ می توان در برابر فریاد تاريخ ایستاد که دختر 
پیامبری پیروان يدر خود را در دفاع از مظلومیت خويش فراخواند 
و آنان به ياريش نمی‌شتابند و با كدام منطق می توان سکوت آنبوه مردم 
را توجیه نمود آنگاه که خطبةٌ فدکیه خود را ايراد نمود و سپس ابوبکر 
به جواب برخاست و زبان به جسارت و اهانت گشود.! 


مظلوم در سکوت 
آنچه تا کنون بنابر مصلحت و حکمت پروردگار در جهان بشرى 
جریان داشته است. فراخوانی به سوی حق و حقیقت به واسطه 
پیامبران و جانشینان آنان -سلام الله عليهم اجمعین-می‌باشد . در اين راستا 
خداوند مردم را در پذیرش و انتخاب اجبار نکرده و عرصه را برای 
امتحان و آزمایش ایشان فراهم آورده است . 

در پی اين آزمون برخی راه سعادت درنوردیده و برخى به بيشه 
شقاوت چریده‌اند ؛ در بسیاری از دورانها یاغیان و طاغیان بیشترین‌ها 
بوده‌اند. كه آنان نيز به اذیت و آزار و ظلم بر مؤمنان و حق‌طلبان 
پرداخته‌اند و بيش از هر كس دیگر نیش اين پیکان. پیام‌آوران 


۱ مراجعه شود به روایت جوهری درا لسقيفة و فدک. از او شرح ابن ابی الحدید : 
۹ > بحارالانوار: ۳۲۹۸/۲۹ 


۹ /هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


واوصياى آنها را نشان رفته است. 

در ساية این کشمکنن‌ها ایمان و بندکی مومتان و صبر و ا ات 
صالحان به ظهور آمده و پستی و رذالت ظالمان و کافران اسطوره بشر 
كرديده است ١١‏ 

به منظور همين اهداف و مصلحتها بود كه ييامبر اسلام صلى لله عليه وآله 
نساخت و اميرمؤمنان علیه التلام يكتا وصی آن عزيز دركير جريانهاى 
انحرافى يس از آن حضرت گردید. 

بنابر آنچه در برخى روايتها اشاره شده است یکی از علتهاى اين 
اغماض آن بود که تاريخ می‌گفت : او يس از آن‌که با کمک یارانش به 
پیروزی رسید و به قدرت دست یازید . یک یک آنان را کشت و عرصه 
را برای حکومت خود تمهید نمود." علاوه آن‌که چنین فرمانی از سوی 
خداوند برای اين کار نرسیده بود" 

لیکن اين پرسش هنوز جواب نیافته است که جرا امیرمومنان 
عليه السلام از درگیری با غاصبان خلافت سرباز زد و حق خويش از 
انان تار ات۶۱۳ 
۱ مراجعه شود به: سو ره شريفة آل عمران آیات :۱۶۲-۱۶۰ و سورة کهف آیات اوّل آن» 

کمال‌الدین : ۲۹۶ ارشادالقلوب: ۶۲۰؛ بحارالانوار: ۵1/۲۸. 
۲ مراجعه شود به: بحارالانوار: ۰۱۹۹/۲۱ و ۹۹/۲۸. 
۳ بحارالانوار: ۱۰۹/۲۸ . 


. علامه مجلسی ت در این زمينه باب جداگانه تشکیل داده است. مراجعه شود به 
بحارالانوار: ۶۷۹-۶۱۷/۲۹ بابهای بعدی نیز در این زمینه روایت دارد. 


بخش چهارم : نکته‌ها ۱۷۷ 


می‌رسد كه بدانها اشاره خواهیم کرد . 
پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم دستورالعملی آورد. تا اوصیای آن حضرت 
طبق آن عمل کنند .از این رو اگر زوایایی از سیره عملی آن بزرگواران 
برای ما روشن نگردد. باز آن را از دستورات پروردگار می‌دانیم . 
که رفتار آنان برخاسته از مصلحتهایی بوده كه كم و بیش بدان می توان 
پی برد . 

دوم: مخالفان ابوبکر اگر جه اندک نبودند." لیکن همگی حاضر به 
مبارزة مسلحانه و احقاق حق تا سرحد جان نبودند ؛ در نتيجه آن امام 
نیروی کافی برای رویارویی با دشمن نداشت .۳ 

امام پس از به خاک سپاری پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم وگردآوری 
قرآن» نخست با ايراد سخنرانی و سپس به همراهی همسر و فرزندان 
خود نزد مهاجر و انصار رفت و آنان را به يارى دين و نابود سازی اين 


: مراجعه شود به کافی : ۲۷۹/۱؛ الامامة و التبصرة من الحيرة: ۳۹-۳۸ غیبت نعمانی‎ .١ 
باب سوم ) ؛ تقریب المعارف : ۶۲۲-۱( جاب سابق : ۱۷۹)؛ بحارالانوار:‎ (۳۸-۶ 
۷/۸ ۳۹ 

۲ حمید مفتی ( از علمای اهل سنت در اوائل قرن نهم هجری ) مخالفان ابوبکر -که با 
أميرمؤمنان 3 موافق بودند -را هفتصد نفر معرفی کرده است . قاموس البحرین : ۳۳۷. 
البلاغة : ۵؛ خطبه طالوتیه کافی : ۳۳-۳۲/۸؛ بحارالانوار: ۰۲۶۰/۲۸ 
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جریان انحرافی فرا خواند و حقوق خود را بر آنان یادآور شد و حجت 
را بر ایشان تمام ساخت . 

یگانه پاور او فاطمه عليها اسلام نيز در گفتاری آتشین و برحاسته از 
نهادی سوزان آنان را به رویارویی با سران سقیفه دعوت کرد و با 
صراحت فرمود: 

«قاتنُوا مه الکثر. > 

لیکن غفلت بر این قلبها به گونه‌ای سایه افکنده که شرار ثاله‌های 
فاطمه عليها السلام نيز آنان را تیاشفت . 

حال كه حجت بر آنان تمام گردید» اینک تکلیف مردم است تابه 
يارى امام عليه السلام بشتابند ؛ زیرا او چون کعبه است که مردم به طوافش 
می روند نه او در پی مردم ! 

سوم: پیامبر صلی اه علیه وآله وسلم از آن حضرت پیمان گرفت تااگر 
یاوری نداشت. سکوت کرده و اقدامی ننماید ۱۰ 

چهارم:با توجّه به شرایط حا کم بر آن جامعه مبارزه نتيجه مطلوب را 


در یی نمی‌داشت و حتی زیانهایی به بار می‌آمد ؛ از آن جمله : 


2 مراجعه شود به: احتجاج : ۰۷۵ ۱۹۰ الصراط المستقیم: ۰۷۹/۲ ۲۳ ارشاد القلوب: 
0۵ غیبت شيخ طوسی: ۰۱۹۳ ۳۳۵؛ کتاب سلیم: ۰۸۷ ۰۱۲۷ ۱۹۲؛ شرح ابن ابی‌الحدید: 
۲۹ و ۳۲۹۱/۲۰ کافی : ۳۳/۸؛ خصائص الائمة::۷۳؛ طرف :۲۷-۲۱ ؛ بحارالانوار: 
۲ و ۱۹۱/۲۸؛ الغدیر: ۱۷۲/۷ به نقل از کنو ز الدقائق مناوی : ۱۸۸. وبعضی از 
علما روایات آن را متواتر گفته‌اند. مراجعه شود به بحارالانوار: ۰۲4/۲۸ ۳۹۵. 


بخش چهارم : نکته‌ها ۱۷۹ 


الف ) جمع انبوهی از مردم بر اثر ضعف ایمان از همان اسلام 
ظاهری و اعتقاد سست خويش نيز دست می کشیدند .! 

ب ) کار مسلمانان به هرج و مرج کشیده شده و دشمنان در پی جبران 
ضربه‌هایی بر مى آمدند که از اسلام خورده بودند ؛ و حمله به سراسر 
سرزمين اسلام از هر سو آغاز می‌گردید .۲ 

ج) با توجه به این نکته که امیرمومنان عليه اسلام مأمور به 
اعجاز نبودند» در صورت شعله‌ور شدن آتش فتنه آن حضرت با 
تمامی ياران به شهادت می‌رسیدند و این بالاترین آرزوی مخالفان آن 
امام -علیه السلام- بود و در نتیجه تمام زحمات پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
نابود م ىكرديد. 

رسول خدا صلی لله عليه وآله وسلم به آن حضرت فرموده بود : 

اكر برای مبارزه ياورى نیافتی» دست بردار و خون خويش را 
حفظ نما.۳ 

ابن ابی الحديد می‌نویسد: از امير مؤ منان عليه السلام يرسيدند: اگر از 
ييامبر صلی لله عليه وآله وسلم پسری يادكار می‌ماند» آيا عرب خلافت را 


تسليم وى می‌نمود؟ 


.١‏ مراجعه شود به: مسند فاطمة الزهراء#ة, سيوطى : ۲۲-۲۱( جاب حيدرآباد )؛ 
الصراط المستقيم : ۱۱۹/۳ از خوارزمی ؛ شرح ابن ابی الحديد: ۱۱۳/۱۱ و ۳۲2/۲۰؛ 
بحارالانوار: ۲۵۶/۲۸ -۲۵۵. 

۲ مراجعه شود به: بحارالانوار: ۱۳۲/۲۹. 

۳. بحارالانوار: ۰1۱۹/۲۹ 


ele 1‏ ا 


در جواب فرمود: 
هرگز! اگر رفتاری - جز آنچه من کردم - داشتء او را 
می‌کشتند ... آنان در زمان حیات پیامبر صلی اله عليه وآله وسلم 
بايكديكر ييمان بستند تا خلافت را از خاندان او بيرون 


عبدالفتاح عبدالمقصود -نویسنده معاصر اهل سنّت -نیز می‌گوید : 
تند و خشنی داشته است ؛ و او می‌خواست على عليه السلام - را 
بکشد و پا آزكه خانه‌اش را با اهل آن به آتش کشد .۲ 
آنچه تا کنون گفتیم در تحلیل و بررسی ابعاد سکوت اميرمؤمنان 
عليه السلام بود ؛ لیکن در جواب به اين پرسش که چرا آن امام با ابوبکر 
نخست آن که امام عليه اسلام را به اجبار و با طرزی فجیع و دهشتناک از 
دیگر آن‌که حضرتش را به قتل تهدید کردند و او را بر بيعت اجبار 
نمودند. چنانکه پیشتر گذشت ؛ و آن‌چنان که نقل کردیم : پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم على عليه السلام را سفارش به حفظ جان نموده بود؛ در نتيجه 
آن حضرت مجبور به بيعت با ابوبکر گر دید . 


ص :۱۰۱ خطبه : ۲۱۷ ؛ بحارالانوار: 00۳/۲۹ . 
۲ السقيفة و الخلافة: ۱۶. 
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عیادت سیاسی مهاجمین 
جریان عیادت و ملاقات ابی‌بکر و عمر بعد از آن حمله بی‌رحمانه و 
يس از شدّت یافتن بیماری فاطمه زهرا سلام لله عليها از مسلمات تاریخی 
بوده و هیچ تردیدی در آن نیست . 

ولی این واقعه سوالاتی را برای هر شخص عاقل و منصف 
بر می‌انگیزد . 

اوّل: این که چرا این دو زودتر برای ملاقات و عیادت نیامده و 
درست زمانی را انتخاب کردند که بیماری حضرت هر ساعت بیشتر 
شده و همه می‌دانستند که فاطمه بر اثر اين کسالت ایام و یاساعاتی بيش 
زنده نخواهد ماند؟ 

دوم: این که چرا فاطمه زهرا سلام لله عليها با اصرار زياد اين عیادت را 
نپذیرفته و از ملاقات با ابی‌بکر و عمر سر باز زد. ولی على عليه السلام 
بالاخره پذیرفت كه برای آنان رخصت بگیرد ؟! 

سوم: بعد از آن‌که به آنها اجازه ورود داده شد . چرا فاطمه سلام لله علیها 
جواب سلام آنها را نداده و روی از آنها برگرداند ؟! 

مگر جواب سلام از واجبات مسلمه و یکی از آداب اکیده اسلام 
نيست ؟ ! مگر نه اين است که جواب سلام هر شخص مسلمان واجب و 
ترک آن گناه است ؟ آیا فاطمه سلام لله عليها آن دو را مسلمان نمی‌دانست ؟! 

چهارم: مگر نه اين است که سیرة يدر بزرگوارش بر عفو و گذشت و 
بخشش گنهکاران بود. يس جرا فاطمه زهرا سلام لله علیها با آن همه 
اصراری که آن دو نفر مبنی بر عفو و گذشت نمودند. آنها را نبخشید ؟! 


۲ /هجوم به خانة فاطمه ا 


كرجه عفو و بخشش وگذشت از گنهکاران سنتی نیکوست و سرلوحة 
رفتار انبیا و ائمه و صلحا در طول تاريخ بوده است . ولی به تعبیری که از 
امیرمومنان عليه لسلام نقل کرده‌اند : گذشت و عفو از کسی سزاست که از 
عمل زشت خود شرمگین و از کردة ناروای خود پشیمان باشد. 

شخص نادم سعی بر آن دارد که گناهی را که مرتکب شده است» 
تدارک نماید و در مقابل ظلمی كه نموده. به نحوی آن اشتباه را جبران 
کند؛ راستی اگر ابی‌بکر و عمر از کرد خود پشیمان بودند. چرا باز با 
كمال بی حیایی بر مسند خلافت رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم که حق 
مسلم على عليه السلام بود تکیه زده و حق آن مظلوم را از او گرفتند ؟! 

راستی اگر آن دو پشیمان شده بودند. چرا از بازگرداندن فدك که 
مسلماً متعلق به فاطمه سلام لله عليها بود» سرباز زده و امتناع نمودند ؟! 

با توجّه به آنچه ذکر شد و با توجّه به مقام و عظمت و عصمتی 
که فاطمه سلام لله عليها دارد. جواب اين پرسشها یکی يس از دیگری 
معلوم مى شود : 

فاطمه زهرا سلام لله عليها می‌دانست که اين عیادت ظاهرى نشأت 
كرفته از افكار يليدى است كه آن دو نفر در سر يرورانيده وبااين 
عيادت می خواهند سريوشى بر اعمال زشت و ناروايشان بگذارند. 

آنها با یک عيادت مختصر می خواهند له ننگ حمله به خانه وحى 
و رسالت رااز بين ببرند. 

لذا در آخرين لحظات و ساعات زندگی فاطمه سلام لله عليها ترسیدند 


که وقت را از دست داده و رفتار آنها نقطةٌ عطفی برای بیداری انسانهای 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۸۳ 


هوشیار و با وجدان باشد. 

لذا فاطمه سلام لله عليها با مخالفت صریح و امیرممنان سلام لله عليه با 
اجازه دادن به آنها اين نقشه خائنانه را نقش بر آب کردند. 

فاطمه سلام لله عليها صريحاً موضع خود را در قبال اعمال و رفتار آنها 
نشان داد و انزجار خويش را اعلام نموده» به ابوبكر فرمود: 

به خدا سوگند من در هر نمازی تو را لعن و نفرین می‌کنم . 

وهمگان دیدندکه ابوبکر چگونه گریه کنان از خانه حضرت خارج شد . 

با توجه به انچه ذ کر شد معلوم می شود که چرا فاطمه سل لله علیها که 
سنت حسنة گذشت و عفو و بخشش را به خوبى از يدر عزيزش به ارث 
برده بود -از کردار زشت أن دو چشم‌پوشی نفرمود و آن دو را لعن 
نموده و تا هنكام شهادت از آنها تبری می کرد . 

البته اين عکس العمل فاطمه علیها التلام بقدری کوبنده و رسوا کننده 
بود که بعدها برخى از مخالفین اهل بيت علیهم السلام سعی کردند که در 
انع قح بارش :قدو یقت اناد كرو ود فتاه عون كد سرت 
از آن دو نفركذشت نموده و آنها را عفو فرمود. 

شعبى كه از مخالفين سر سخت اهل بيت عليهم السلام می‌باشد دست 
به جعل روايتى زد كه متضمن عفو و گذشت فاطمه دختر رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم از ابوبكر می‌باشد . 

ولکن با دقت و تأمل هر شخص عاقلی می‌فهمد که اين حرف 
توا ی کی ا تفه نیت ی 
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اقلا یی اع این زو تس ناهد سا ۱:۳۶ کم از 
ار و تین عضن او فاوسان وا قعه ا یا ناماه اسه یلا 
وی آن زمان را درک نکرده است. و در روایتی که ساخته هیچ‌گونه 
ذکری از راویان اين خبر به ميان نیاورده است . 
ثانياً: اين روایت ساختگی بر فرض صحت» خود دلیل متقن و 
محکمی است بر این که او ظالم بوده است. و چنین شخصی صلاحیّت 
تكيه زدن بر منصب عظیم خلافت را ندارد؛ چرا که در اين روایت 
شعبی ادعا می‌کند که ابوبکر از آن حضرت درخواست عفو و بخشش 
نمود. تا اينكه فاطمه سلام لله علیها او را بخشیده و از جرمش چشم‌پوشی 
کرده است ؛ يس ظلم كردن ابوبکر مسلم بوده است! 
ثالثاً: روایتی را در کتب معتبرة اهل سنّت می‌يابیم که پرده از جعلی 
بودن روایت شعبی بر می‌دارد. اين روایت را بخاری و مسلم نقل 
نموده و از جهت سند در نرد اهل متت بسیار محکم وغیر قابل عدشه 
مى باشد. آن دو از عايشه دختر خليفة اوّل نقل می‌کنند که كفت : 
فاطمه از ابی‌بکر دوری گزید و اعراض نمود و با او تا هنگام مردن 
سخن‌نگفت ‏ او درحالی از دنيا رفت كه بر ابی‌بکر غضبنا ک‌بود. ! 


مراجعه شود به: طبقات ابن سعد : جلد ۰۲ قسمت‌دوم. ص :۸۱و ۱۹/۸ مسند 
آحمد: ۹/۱؛ المصنف. عبدالرزاق: 1۷۲/۵؛ صحیح بخاری : ۸۲/۵ و 4۲/4؛ صحیح 
مسلم: ۱۵۶/۵؛ تاريخ المدينة المنورة ابن شبة :۱۹۱/۱ -۱۹۷؛ تاريخ طبري : ۲۰۷/۲ 
-۲۰۸۰؛ شرح ابن ابی الحدید :11/1 ؛ كفاية الطالب : ۰ شرح صحیح مسلم. نووي: 
۲ ۸۰؛ نهاية الارب : ۳۹/۱۸ ۳۹۷؛ البداية والنّهاية: ۳۰۳/۵؛ كنز العمال : 
۵ و ۶/۷ تاریخ الخمیس : ۰۱۷۶/۲ 
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اين روایت و امثال آن که‌بعلمای نز رک اهل سثت دز كتب معتبر 
خود ذ کر کرده‌اند به وضوح می‌رساند که روایت شعبی جعلی است 
واساسی ندارد. 

رابعاً: به راستی جه چیز باعث شد که جنازة مطهّر تنها یادگار پیامبر 
و بانوی زنان هستی شبانه تشبیع و مخفیانه دفن شود ؟! 

چرا فاطمه سلام لله علیها به على عليه السلام سفارش کرد که بدنم را شبانه 
بردار و شب دفن کن ؟! 

چرا ابی‌بکر که خود را خلیفة رسول خدا می‌دانست بر جنازة او 
حاضر نشده و بر آن نماز نخواند ؟! 

وجرا قبر آن مظلومة تاريخ تا حال مخفی بوده و عاشقان وشیفته كان 
آن حضرت از فيض زیارت قبر شریفش محرومند ؟ 

جرا.. 

وجرا.. 
وجرا... 

این پرسشها هر شخص عاقلی رابه تفكر وامىدارد وبهاين 
جواب رهنمون می‌شود كه فاطمه عليها السلام حاضر نبوده است که آن 
دو در مراسم تشییع و تدفين او حاضر شوند. او خواست با مخفى 
بودن قبرش به همه انسانهاى بيدار و آگاه بفهماند که بعد از يدر 
عزیزش جه بر سر او آورده و اسلام را چگونه دستخوش انحراف 


و تحریف نمودند. 


1 /هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


تحریف تاريخ 
می‌پرسم «تنها همین یک پرسش است و بس» اگر رويداد يورش به 
خانهة فاطمه عليها السلام بر دست کسانی که در سقیفه به حكومت نايل 
آمدند. صحت داشته باشد! آيا تاریخ‌نگارانی که قلب‌شان از محبت 
خلفا -آنها که از سقیفه بیرون آمدند -لبریز است. رویداد يورش را 
بی‌هیچ کم و کاست بر خامه تحرير می‌کشند ؟!! 

سیاستی که یکتا دخت پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم را از گریستن منع 
می‌کند - چرا که كرية او همراه با تظلم و شکوه از غاصبان حکومت بود - 
چگونه اجازه می‌دهد تا سوزاندن خانة وحی حکایت شود و برای 
نسل‌های بعد تاریخ» روشن و بی‌ابهام باقی ماند ؟! 

اگر جه خداوند برای هدایت حق جويان گوشه‌هایی از حقيقت رابر 
زبان و قلم برخی از آنان جاری ساخته و همان موجب رهیابی اهل 
انصاف گردیده است. 

با توجّه به آنچه گفتیم پس از کاوش و جستجوی لازم در لابلاى 
منابع و مصادر نخست به اين نتيجه می‌رسیم كه بسیاری از دانشمندان 
و نویسندگان اهل سنت نيز رویدادهای مربوط به رفتارهای ناروای 
برخی اصحاب پیامبر صلی اله عليه وآله وسلم - حال در زمان حیات يا يس از 
رحلت آن حضرت را نقل کرده‌اند؛ لیکن در اثر عوامل گوناگونی اين 
حكايتها از بين رفته ويا در هاله‌ای از ابهام و حتی گاهی تحریف شده. 
نقل گردیده است . 


ابن عدى -متوفی ۳۱۵ ه-درباره ابن خراش می‌نویسد: 


بخش چهارم : نکته‌ها ۱۸۷ 


او دو جزء (كتاب ) دربارة حرکتهای ناروا و معایب ابوبکر و 
عمر تاليف کرده است . 


مكسن أبن دق :أو وا توش فى سا ند 

وى در شرح حال عبدالرزاق بن همام -پس از ستايش او -می‌گوید : 
لیکن به او نسبت تشيع داده‌اند ... او دربارة مثالب ( عيبهاى برخى 
اصحاب و خلفا) سخنانى دارد که من در اين كتاب ذكر نخواهم 
کرد!... او در فضائل اهل بیت عليهم السلام و رقتارهاى ننگآور 
دیگران ( صحابه و خلفا ) مطالب غير قابل قبولى آورده است . 


آنكاه ابن عدى وى رانيز توثيق كرده است." 

ذهبی -متوفی ۷۲۸ هدر ترجمة ابوالصلت هروی "و رواجنی» * و 
هم چنین ابن حجر متوفى ۸۵۲ هدر ترجمة جعفر بن سلیمان ؟ و... 
آورده‌اند که آنان عیبهای صحابه را روایت کرده‌اند؛ و این خود یکی از 
علتهای تضعیف راویانی قرار گرفته که از خلفا و صحابه عیب‌جویی 
کر 

مسلم در کتاب صحیح خود آورده است : 

عبدالله بن مبارک در برابر انبوه مردم می‌گفت : از عمرو بن ثابت 


.۵۱۹/۵ الكامل فى ضعفاء الرجال:‎ .١ 

5 همان : 0807 انح شو دنه انج د وت رمه نادن سر کاس : 
۳. سير اعلام النبلاء : ۱ و 

۶ همان: ۵۳۸-۵۳۷/۱۱. 

6. تهذیب التهذیب :۸۳/۲. 


۸ /هجوم به خانة فاطمه 4 


سخنی نقل نکنید ! زيرا او به صحابه ناسزا می‌گوید .! 


سعید بن عقده» ‏ اسماعیل بن عبدالرحمن السدی " تلید بن سلیمان * 
قادسى»” عمروبن شمرء' محمد بن عبد الله شيبانى»" زياد بن منذر» "و 
: € ۹ : 
برخى دیگر مراجعه نمود. 
حكايت آورده‌اند كه از احمد بن حنبل سؤال شد: آیا از حسين اشقر 
روایت نقل خواهی کرد ؟ گفت : 
او کسی نیست که دروغ بگوید . گفتند : او دربارة ابابکر و عمر 
روایاتی نقل‌کرده و بابىرا دربارة عیب‌های‌آنان تدوین‌نمودهاست. 
گفت : اگر چنین باشد او صلاحیت آن را ندارد که از وی 


روایت کنیم ."! 
هم چنین احمد بن حنبل از يدر خود نقل می‌کند : 


ابوعوانه کتابی دربارة عيوببر خی‌اصحاب پیامبر صلیانه عليه وآلهوسلم 


۱. صحیح مسلم: ۰۱۲/۱ 
. الکشف الحثيث : ۷۰. 


1 
*. تهذيب التهذیب: ۲۷-۲۷۳/۱. 
۶ همان: 11۷/۱. 

. سير اعلام النبلاء: ۱۲/۱۸ 

۱۳۱۱/۶ لسان الميزان:‎ .٦ 

۷ همان: ۲۳۱/۵. 
۸ 
۹ 


Oo 


. تهذيب الكمال: ۱۳۹/۱۰ و ۵۹۶/۲۱؛ مختصر تاريخ دمشق : ۲۰۵/۱۷ . 


۰. صغفاء عقیلی : ۹/۱٤۲؛‏ تهذیب التهذیب‌:۲۹۱/۲. 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۸۹ 


تدوين نمود؛ در آن کتاب مطالبی نا گوار آمده بود . سلام بن ابی 
مطیع کتاب را از وى به امانت كرفت و سوزاند .۱ 


بلکه از سخن زائدة بن قدامه - قرن سوم هجرى ‏ چنین فهمیده 
می‌شود که در یک دوران صحبت از رفتارهای زشت خلفا رایج بوده 
است ؛ از این رو وی بر آنها اعتراض کرده و می‌گوید: در چه زمانی 
مردم به ابوبکر و عمر ناسزا می‌گفتند ؟!۲ 

پس از اين بزرگان اهل سنت بر آن شدند تا از یادآوری و گفتگو در 
مورد رفتارهای يزيد و معاویه و دیگران نيز جلوگیری کنند. تابا 
گذشت زمان جسارت به خلفا در مردم شیوع نیابد . چنانکه تفتازانی 
خود به اين نکته تصریح می‌نماید .۲ 

در نتيجه کتب و روایاتی نزد اهل سنت وجود داشته و دارد 
که حکایت از عملکردهای ناروای برخی از صحابه و خلفا م ىكند 
و در آنها اشاره به رخداد هجوم و سوزاندن خانه فاطمه عليها السلام 
و دیگر مصیبتهای آن حضرت شده است؛ در پاره‌ای از موارد نيز 
تصریح شده است که موف و یا راوی اين روایت مورد وشوق و 
اطمینان است . 


۱ العلل و معرفة الرجال احمد بن حنبل : ١‏ جاپ مؤسسة الكتاب الثقافية ) . 
۲. سير اعلام التبلاء : ۳۷۷/۷ تهذیب التهذیب : ۲۱۶/۳ . 
زائده در جاى دیگر از مشايخ خويش استفتاء م ىكند كه: آيا جایز است روزه‌دار 
بدگویی كند از کسانی كه نسبت به ابوبكر و عمر بدكويى مىكنند ؟ و پاسخ مثبت 
۳ شرح مقاصد : ۳۱۱/۵( تحقيق دكتر عبدالرحمن عميره) . 


چ ۵ ا 


لیکن متأشقانة این کتب در دسترس عموم نبوده و بسیاری از نیل 
به حقیقت محرومند . 
به راستی اين کتب و روایتها کجاست و پا جه فرجامی يافته است ؟ 
آیا فرجامی دیگر دارند جز آنچه احمد بن حنبل بدان اقرار کرده 
که آنها را سوزاندند. تا در دسترس مردم قرار نگیرد و پرده از حقایق 
تلخ و نا گوار برداشته نشود ويا آن‌که در صندوقهای تعصب و لجاجت 
ينهان شده‌اند و قفلهای كران حق‌ستیزی دسترسی به آنها را ناممکن 
ساخته است . 
ذهبی می‌نویسد : 
گر جه کتابها و نوشته‌ها لبریز از مطالبی است که حکایت از 
مشاجره‌ها و درگیری‌های بين اصحاب دارد و رویدادهای جنگ 
و ستیزگی‌های بين آنان را رقم زده است ؛ ليكن بسیاری از اين 
روايتها ضعیف يا بدون سند و یا دروغ است . می‌بایست انها را 
پنهان سازیم و حتی بايد آنها را نابود کنیم تا آنکه دلها درباره 
اصحاب صاف شود و همگان ايشان را دوست بدارند و از آنان 
خشنود و راضی باشند . ومخفی ساختن اين گونه مطالب بر عموم 
مردم و فرد فرد عالمان لازم است . 
آری اگر عالمی با انصاف بوده باشد» برخی اجازه داده‌اند که 
مخفيانه انها را مطالعه کند؛ مشروط بدانکه برای ایشان استغفار 
نماید .۰ . آنها سابقه‌ای نیکو داشته‌اند و اعمالی انجام داده‌اند که 


موجب بخشودگی كناهان آنان خواهد شد ١١‏ 


.۹۳-۹۲/۱۰ سير اعلام النبلاء:‎ .١ 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۹۱ 


عوامل تحریف تاريخ 
در این‌جا به عوامل و انگیزه‌هایی اشاره م ىكنيم که تحریف در 
رخدادهای بين اوّلین نسل از مسلمانان را توجیه می‌کند : 

محبت نابجا نسبت به عموم اصحاب پیامبر صلی اله عليه وآله وسلم . 

پا فشاری بر اين مطلب که تمام اصحاب عدالت داشته‌اند . 

اعتقاد به این که هر عملی که از اصحاب پیامبر صلی اله عليه وآله وسلم 
سر زند خداوند آن را خواهد بخشید . 

لزوم سکوت در برابر رفتارهای اصحاب ١.‏ 

تحفظ بر موقعیت شخصى خويش و یا موقعیت شاگردان و 
ملازمان . 

ترس از عدم تحمل مردم از شنیدن واقعيتها. 

ترس از اتهام به رفض و تشیع . 

ترس بر جان و ... که ترک از باب تقیه می‌باشد . 

و .. 

مجموع اين عوامل و شاید انضمام پاره‌ای از عوامل دیگر موجب 
شد تا ييشينة تاریخی و معارف دینی ما دستخوش تحریفها قرار گرفته 
و با شیوه‌های گوناگونی دست در گریبان انحراف باشد. 


.١‏ مراجعه شود به: الاصابة: ۱ مختصر تاريخ دمشق : ۷/۲۵؛ تحقیق مواقف 
الصحابة: ۱۳۰/۱ -۱۶۲؛ حاشیه کستلی بر شرح العقائد: ۱۸۷( جاب استامبول) ؛ 
الشرح و الابانه على اصول السنة والديانة: ۱۶-1۳ . 


۲ /هجوم به خانة فاطمه ا 


شیوه‌های تحریف 
با دقت و بررسی موارد تحریف چنین مىيابيم كه روشها و شیوه‌های 
پیچیده‌ای در معکوس جلوه دادن حقایق به کار رفته است که به 
گوشه‌هایی از آن اشاره می‌کنيم : 
در برخی موارد مطلب مهمی به دست شخص نویسنده و يا راویان 
و نسخه‌نویسان و گاهی ناشران حذف شده است ؛ به نمونه‌هایی از اين 
نوع توجه كنيد: 
ابن هشام -متوفی ۲۱۸ هدر مقدمۀ سيره خود می‌نویسد : 
من قسمتی از مطالب مربوط به سيره و تاريخ را نخواهم آورد ... 
( از جمله ) چیزهایی که نقل آن زشت و ناپسند بوده و با آزکه 
برای برخی مردم ناخوشایند باشد .! 
طبری -متوفی ۳۱۰ ه-هنگامی که به نقل نامه‌های محمد پسر 
أبوبكر و معاویه می‌رسد. می‌گوید : 
من آن نامه‌ها را نمی‌آورم؛ چون عموم مردم تاب شنیدن 
انوا دار" 
محمد بن عمر واقدی -متوفی ۲۰۷ ه-پس از آن‌که به بعضی از 
جریانهای سقیفه اشاره کرده. می‌گوید : 
اين قسمت که آوردم از روایت دانشمندان بود. من نمی‌خواهم 


.۶/۱ السيرة البویة:‎ .١ 
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بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۹۳ 


زياده گوبی‌های رافضه را در اينجا نقل كنم ؛ شاید اين کتاب به 
دست دیگران افتد و تو را متهم اني 


احمد بن اعثم کوفی -متوفی ۳۱۶ ه-نیز كفتارى با همین 
مضمون دارد.۲ 

ابن ابی الحدید معتزلی می‌نویسد: 
مدتها بود که‌ازاستادم ابوجعفر نقیب در خواست‌می‌کردم‌تا قصيدة 
ابوالقاسم مغربی را برای من روایت کند. لیکن وی نمی‌پذیرفت و 
مرا از آن محروم می‌ساخت . تا آن‌که پس از زمانی طولانی قصیده 
را برايم قرائت نمود و من نگاشتم ؛ من نيز در اينجا قسمتی از آن 
را نقل می‌کنم» زیرا جایز نمی‌دانم تمام آن را بیاورم .۲ 


آری ! اینان گاه‌مطلبی راازروايت - باتماماهمیتش! -به‌بهانهفراموشی 
ترک می‌کنند و كاه می‌گویند : نسخه ما فاقد اين قسمت می‌باشد؛٩‏ 
برخی نيز کلمات را حذف کرده و به جای آن سه نقطه می‌گذارند +1 


وگهگاهی نيز مطالب را حذف نموده و هیچ اشاره‌ای بدان نمی کنند که با 


۱ کتاب الردة: ۶۷. 

۲ کتاب الفتوح: ۱۶/۱( جاب دار الکتب العلمية بیروت) . 

۳ شرح ابن ابی الحدید ١5/7:‏ ؛ با مراجعه به قصيده جهت کتمان آن معلوم می‌شود . 

دیمان 16۵ 

۵. شرح مقاصد: ۲1۶/۵؛ لسان المیزان: ۳۲۰/۲( جاب اعلمی ) ؛ تحفة أهل التصدیق 
ببعض فضائل الصدیق. عبدالقادر محلی : ۳۶( جاب هند ) قسمت زیادی که مربوط به 
تخلّف از بیعت ابوبکر و جریان سقیفه بوده حذف کرده‌اند . 

1. مسند أبىبكرء مروزى -متوفى 7947ه-: ۳۹( مكتب اسلامی بيروت). 


۶ /هجوم به خانة فاطمه ا 


مراجعه به نسخه‌های مختلف جای خالی آن به چشم می‌خورد.! 
از همه مهم تر و آنچه باعث شک و تردید هر خواننده منصف و 
دقیق می‌شود. آن است که تمام اين مخفی کاری‌ها و حذفها در مورد 
رفتار ناپسند برحی صحابه به ویژه اولی و دومی و گاهی نيز فضیلتهای 
خاندان پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم اعمال شده است ! 
اما روش دیگری که در تحریف نقلهای تاریخی به چشم می‌خورد. 
تغییر و تبدیل نام‌افراد ويا استفاده ازالفاظ مبهم مانند : «فلان» ويا مبهم 
آوردن جمله‌ها است که از اين باب به فقراتی می توان اشاره داشت : 
«فَوَدَدْتْ آن أكشف بَيْت فاطمَة.» 
دوست داشتم که من هرگز به خانه فاطمه يورش نبرده بودم .۲ 


.١‏ مقایسه كنيد بين مروج الذهب مسعودی: ۷۷/۳ جاب دار الاندلس با جاب دار 
الهجرة قم . 
بلكه همین روايت به طور واضح در شرح ابن ابی الحدید : ۱۶۷/۲۰ آمده است . 
تثبيت الامامت هادی زیدی -متوفی ۲۹۸ ه-چاپ بیروت با همین کتاب که همراه 
کتاب منتخب او چاپ شده ص ۵۰۳-۶۹۳( جاب دار الحكمة اليمانية ) مقابله شود . 
اشعار مهيار دیلمی در شرح ابن ابی الحدید: ۲۳۹/۱۹ و اثبات الهداة: ۰۳۸۸/۲ با 
دیوان او : (۳٣۸-۳۹۷/۲‏ جاب مصر ) ملاحظه كنيد . 
حلية الابرار سيد هاشم بحرانی ؛ در جاب جدید باب ۲۸ از منهج ۱۳ برداشته شده. 
مراجعه شود به جاب علمیه : 0۹۸/۲ . 
و امثال اين موارد که حیلی زياد است و از حدذ شمارش بیرون . 


۲. مصادر آن در آخربخش سوم ص : ۱۳۳-۱۲۹ گذشت . 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۹۵ 


جنين نقل كردهاند : 
» فرددذت آن 1 اکن فلت کذا وَكَذا ١».‏ 
دوست داشتم که من جنين و چنان نکرده بودم . 
ابن‌عبدالبر -متوفى471ه- ونويرى -متوفى ۷۳۷ه_گفتهٌ عمررا که : 
«لأَحْرِقَنَ ابیت عَلَهِمْ.» 
همانا خانه را با آنها به آتش خواهم کشید . 
این‌گونه TE ES‏ 
چنان خواهم کرد . 
در مواردی نیز رخدادها مبهم و بدون اشاره به سياست گذاران و 
مجریان حرکتهای شوم طرح شده است ؛ از اين موارد می توان به برخی 
نسخه‌های مروج الذهب اشاره نمود که در آنها چنین آمده است : 
«أذهب ۳ هنم ». «جمع شم الحطب» "ی عنی : بنی‌هاشم ترسانده 
شدند. و هیزم برای سوزاندن آنها جمعآوری شد. 
اما این که جه کسی اين کار را انجام داد. هيج اشاره‌ای به آن 
نکرده است . 
بلاذری از مشاجرات بين امیرممنان عليه السلام و ابوبکر چنین تعبیر 
می‌کند : « جَرَى یا کلام »*یعنی : بين آن دو حرفهایی رد و بدل شد. 
۱ الأموال» ابوعبید: ۱۹۶؛الاموال ابن زنجویه: ۰۳۶۸/۱ 
۲ الاستیعاب : ۲۵۶/۲( حاشیه الاصابة) ؛ نهاية الارب : ۰1۰/۱۹ 


۳ مروح الذهب : ۰۷۷/۳ 
۶ انساب الاشراف: ۵۸۷/۱. 


1 /هجوم به خانة فاطمه ا 


عبدالرزاق دربارة دفن شبانة بدن زهرا عليها السلام و در پی آن» عدم 
حضور ابوبكر در نماز بر بدن پاک فاطمه عليها السلام جنين روايت آورده 
اسك کان ها ی يعن :بین أنه واخجلافى وجرد داشت 

در برخى موارد ديكر نام ابوبكر و عمر و عثمان به كلمه «فلان» 
تیر اف انیت کد می تال بكري ادان دك الح ور ان باه 
اشاره تموة :۲ 

از آن‌جا که اين روشها در تحریف کارآیی جدی نداشته و سرانجام 
از لابلای گفتارها و نوشتارها خورشید حق پرتو خود را بر دلها خواهد 
تاباند؛ برخى از آنان شیوءة دیگری را پی گرفته و به انکار صریح ويا 
بعید شمردن وقوع چنین رخدادهایی دامن می‌زنند و بزرگانی را که از 
قلب اهل سنت برخاسته‌اند به جرم نقل چنین رویدادهایی به 
دروغ‌گویی و رفض و تشیع متهم می‌سازند. 

احمد بن حنبل می‌گوید : 

کسی که سخن از لشکر اسامه به ميان آورد» رافضی است .۳ 
فضل بن روزبهان نیز يس از آن‌که به آتش کشیدن خانه فاطمه عليها 


السلام را دروغ می‌انگارد. می‌گوید : 


۱ المصنف. عبدالرزاق: ۵۲۱/۳. 

؟. شرح ابن ابی الحدید: 4 ۲۹۹ و ۲٤-۲۳/۱۵‏ ۲۷ ودر غير جنگ أَخد 
شرح ابن ابی الحديد ۲6/۹ و ۳۲۹/۲۰ هم‌چنین مراجعه شود به مقدمة المغازى 
واقدی: ۱۸/۱. 

۳ مثالب النواصب: ۱۱۳ . 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۹۷ 


گویند : طبری اين ( حکایت ) را نقل كرده است؛ البتّه طبری خود 
از رافضىهاى معروف و تشيع او مشهور است!... هر كس اين 
خبر را نقل کند» بدون شک رافضى متعصبى است که می‌خواهد 
بر صحابه طعنی وارد سازه ۱۰ 
عجیب تر از همه سخن برخی معاصران است که دربارة مطالبة قلم و 
کاغذ توسط پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم در آخرین لحظات عمر شریف و 
واکنش ناهنجار عمر در این‌باره که مهم ترين منابع روایی و تاریخی 
اهل سنت آن را آورده و حکم به اعتبار آن نموده‌اند -می‌نویسد : 


میت فنك ان قفد متا ری روز الحم سا خرن خی باقن ۲ 


وى چون به نقل طبری در اجبار امیرمومنان عليه السلام به بيعت با 
ابابکر می‌رسد . می‌گوید : 


چنین به نظر می‌رسد که شیعیان اين خبر را به کتاب وی اضافه 
کرده باشند:۲ 


آری! فرجام حق‌ستیزی به آن‌جا می‌انجامد كه عده‌ای برای 
بازگرداندن حیثیت عايشه و برخی از صحابه گفته‌اند : اصلاً جنگی با نام 


۱ جمل » وجود ندارد. ؛ 


.۸۱-۷۹/۳ : ابطال نهج الحق. همراه با دلائل الصدق‎ .١ 

۲ تاريخ العرب في الاسلام تحت راية الخلفاء الراشدین :۰۱۷-۱۱ 
۳ همان مدرک . 

. 0١٠/٤ نسیم الریاض فى شرح الشفا:‎ .٤ 


۸ اهجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


شیو دیگری که برای پنهان ساختن حقایق و به فراموشی سپردن 
تدریجی آن به کار رفته است» جلوگیری و نهی از نوشتن و بازگو كردن 
و كوش فرادادن به اين گونه مطالب و برحورد شدید با راویان و 
ان ین ام وی شون 
ابن بطه عکبری -متوفی ۳۸۷ ه می‌نویسد : 
نمی‌بایست کتاب جنگ صفين و جنگ جمل و رخداد کشته شدن 
عثمان و دیگر نزاعهای صحابه مطالعه شود؛ نگاشتن چنین مطالبی 
- برای خود ودیگران - وحتی خواندن وشنیدن آن جایز نمی‌باشد؛ 
زيرا دانشمندان بزرگ امت جنين دستور داده‌اند ... دربارة کسانی 
که مرتکب اين نهی شده‌اند. مطالب بسیار (بدی) نقل شده 


است .۱ (كه برای آنان پیش‌آمدهای نا گواری رخ داده است .) 


پیشتر از همه عمر بن الخطاب اين روش را پی كرفت و اصحاب 
پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم را از ذ کر احادیث آن حضرت ممنوع داشت و 
به محدثان اجازة خروج از شهر مدینه را جز در مواردی خاص - 
نمی‌داد." وی با این سیاست از نشر معارف دين و به ویژه فضیلتهای 
اهل بيت علیهم السلام و مطاعن منافقان جلوگیری نمود. 

شیو دیگری که در تحریف تاريخ از دیرباز به کار گرفته شده و از 
آن بهرة کافی برده‌اند» سكوك از تفسیر و تبیین یا تأویل و توجیه آیات 
۱. کتاب الشرح والابانه على اصول السنة والديانة : ۱۶-1۳( جاب فرانسه ) . 


مراجعه شود به جامع الاحادیث. سیوطی : ۰۱۶۰/۱۳ 2١‏ و ۱۲۸۱۶ 
و ۵۱-۵۰/۱۵. 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۱۹۹ 


و روایاتی است که به بررسی رخدادهای مهم تاريخ صدر اسلام 

پرداخته و پرده از چهرة منافقانه برخی از همراهان پیامبر صلی لله عليه وآله 

وسلم برداشته است. برای توضیح بیشتر به چند نمونه تو جه كنيد : 
احمد بن حنبل - پیشوای بزرگ فرقه حنبلی -دربارة دسته‌ای از 


احادیث می‌گوید : 
خودداری می‌کنيم ؛ از آن حمله اين سخن ييامبر صلی الله عليه وآله 


وسلم اس : «يس از من با شمشیر كشيدن بر روى يكديكر كافر و 
را ون 


قبل از وی استادش على بن مدينى نيز همین شيوه را در پیش گرفته 
و به چهره پوشی حقيقت يرداخته است.۲ 
قطفی -معروف به ابن سيّد الكل -متوفی ۱۹۷ ه-می‌نویسد: 
آثاری که حکایت از خطا و يا گناه صحابه می‌کند» اگر خبر واحد 
باشد. مىبايست آن را انكار نمود! و اگر به‌تواتر اينخبر نقل شود 
مىبايست آن را توجيه نمود و هركز نبايد ظاهر آن را پذیرفت ." 


تفتازانی -متوفی ۷۹۳ ه-نیز - جنگهاو کشمکشهای بين یاران 


۱. شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة, لالکلائی: ۱۳۳/۱( چاپ ریاض) . 

۲ همان: ۰۱۱۹/۱ 

۳ الانباء المستطابة: ۱۲۲( جاب اوّل. دمشق ) ؛ برای دستیابی به کلمات ساير اهل سنت 
۱۶۲-۲۱ . 


4 ۰ ا 


ييامبر صلی لله عليه وآله وسلم را قابل تو جیه می‌داند ١‏ 
کار معاي کی ا ا وھ 
به کار رفته‌است» جعل ونشر فضیلتهای ساختكى برای برخی از صحابه 
می‌باشد؛ چون عاری بودن آنان از فضیلتی در برابر بيكران منقبتها و 
مکرمتهای خاندان پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم سؤال برانگیز بوده است . 
از این‌رو مدافعان نفاق به سازش و پردازش اكاذيب بسیاری دست 
زده‌اند و با طرح و اجرای چنین توطه‌ای اذهان مردم را از توجه به 
رفتارهای زشت صحابه باز داشته‌اند و در نتيجه آنچه هدف نهایی 
نظریه‌پردازان تحریف است تحقق یافته» و دیگر کسی باور نخواهد 
کرد كه صاحبان اين فضائل و مناقب با خاندان پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم 
جفا کرده و آنان را از حقوق خويش محروم داشته باشند. 
ابن آبی الحدید در توضیح بخشی از سخن امیرمژمنان عليه السلام: 
در دست مردم مجموعه روایاتی است که مشتمل بر حق و باطل و 
راست و دروع است . 
من توا 
دانشمندان علم حدیث بسیاری از احادیث حعلی را جدا کرده‌اند. 
ليكن دربارة صحابه آنان نيز جرت حرف زدن نداشتهاند." 
وی از روايتهاى ساختكى جملات ذيل رامى داند كه به ييامبر صلی لله 


عليه وآله وسلم نسبت داده‌اند : 


۱ مراجعه شود به حاشیه کستلی بر شرح العقائد : ۱۸۷( جاب استامبول) . 
۲. شرح بن ابی الحدید: 1۲/۱۱ 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۲۰۱ 


اگر من برای خود دوستی انتخاب می کردم» ابوبکر بود! خداوند و 
مؤمنان غير از ابوبکر را نمی‌پذیرند! خدا می‌گوید : ابوبکر !من از تو 
راضی هستم آیا تو از من راضی هستی ؟!۱ 

هم چنین وی از کتاب احداث مداین حکایتی طولانی نقل میکند که 
معاویه به کارگزاران خود نوشت: 

هر کس در فضیلت على عليه السلام روایتی نقل کند» امان نخواهد 
داشت ( و خونش هدر است ). 

ونيز دستور داد که مردم را تشویق کنند تا دربارة صحابه و خلفا 
فلت نف کدی هر لياس که برای عات Sa‏ است؛ 
می‌بایست دربارة آنها نیز جعل گردد . 

ونيز به کارگزاران دستور داد اين گونه افراد را اكرام كنند. از اين رو 
انبوه فضیلتهای دروغین برای صحابه يديد آمد و بر منابر نقل شد و 
انتشار يافت و معلمان مغز طفلان را از آن انباشتند و برای دست یازیدن 
به دنیا از هیچ دروغ و بهتانی دریغ نکردند ؛ يس از آن اين سخنها تحت 
عنوان سخن پیامبر صلی اه عليه وآله وسلم به دست كسانى افتاد که دروغ 
نمی‌گفتند , لیکن آنها را پذیرفته و روایت کردند .۲ 


۰1۸/۱۱ شرح ابن ابی الحدید:‎ .١ 

۲ همان: ۶-۷۱ علامه امینی مباحث متنوعی در زمینه روایات جعلی در مواضع 
مختلف الغدیر مطرح کرده‌اند. مراجعه شود به فهرست آن به نام : على ضفاف الغدیر : 
۱ ۲۲( الاختلاق والتزویر): ۱۷-16( التحریف والتصحیف): ۱۶۹-۱۶۶( الغلوٌ) . 
و هم‌چنین مراجعه شود به الامام علي اء رحمانی همدانی : ۵۷۲-۵۵۵( استطراد في 


۲ /هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


بررسی مفاد روایات هجوم 
دربارة دلالت روایات هجوم توجه به چند نکته ضروری است : 
برخی راویان آنچه را مشاهده کرده‌اند حکایت کرده‌اند ؛ ولذا انبوه 
جمعیت از یک سو و برخورد شدید مهاجمان از سوی دیگر به گونه‌ای 
بوده است که همه مردم شاهد جوانب گونا گون اين رخداد نبوده‌اند. از 
این‌رو نقل گوشه‌ای از این‌ماجرا به‌معنای انکار بقیه آن نیست ؛ گواه‌این 
سخن را می توان در سخنانی که در اين باره گفته شده است. شاهد بود : 
برخی به ذ کر تهدید اکتفا کرده‌اند و عده‌ای قصد سوزاندن رانیز 
یادآور شده‌اند و برخى دیگر به آتش کشیدن خانه را هم حکایت 
کرده‌اند و گروهی هم تهدید و تصمیم به سوزاندن و هم شعله‌ور شدن 
خانه فاطمه علیها السلام را روایت کرده‌اند . 
با تأمل در اين گفته‌ها مى يابيم که منظور گروه اول و دوم آن است که 
مهاجمان تصميم به سوزاندن خانه با سا کنان آن را داشته و تهدید آنان 
نیز در همین‌باره بوده است. و مقصود از روایاتی که به تشریح 
آتش‌سوزی پرداخته, همان سوزاندن درب خانه می‌باشد نه همۀ خانه . 
نکتهٌ دیگری که بدان بايد توه داشت آن‌که مطالبی هم چون آوردن 
آتش و جمع‌آوری هیزم و تهدید نمودن حضرت زهرا عليها السلام -مبنی 
بر آتش زدن خانه با سا کنان آن-و... که از این روايتها به دست مىآيدء 
هر یک برای پرده‌برداری از چهره زشت آمران و مجریان اين حرکت 
شوم کافی بوده و نام آنان را از ج رگ پیروان پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم قلم 


خواهد زد. 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۲۰۳ 


و اگر مانند جرم شناس آگاه که به بررسی قرینه‌ها و شواهد در 
جنایتها پرداخته و حقيقت را يافته و مجریان را باز می‌شناسد -به دقت 
و بدون هر گونه تعصب و جمود به بررسی روایاتی كه بزرگان اهل 
سنّت آن را نقل کرده‌اند. بپردازیم؛ خواهیم یافت که باور شيعه 
برخاسته از حقیقتی غير قابل انکار است . 

برخى در پی اين سخن كفتهاند : اهل سنت روايات بسيارى -در 
فضيلت خلفا و غیر آن-نقل كردهاند كه شما بدان ملتزم نمی شوید ؛ حال 
چگونه برخی از روايات آنها را يذيرفته و بعضی را انكار می‌کنید ؟! 

در جواب بايد كفت: آنان كه از نعمت خرد بهره‌مندند اعتراف و 
اقرار هر کسی را بر عليه خودش مى يذيرند ؛ لیکن در آن‌جا كه در جهت 
منافع خود سخنى داشته باشد. بدون دليل و برهان نخواهند يذيرفت. 
ما نیز به رواياتى از اهل سنت استدلال می‌کنیم كه -بر خلاف عقيده 
آنها-باور شيعه را بازگو مىدارد . 

كفتهاند : در لابلاى برخى روايات مطالبى به جشم مى خورد كه قابل 
التزام نيست! 

گوییم: تفكيك در حجيت امرى شايع است ؛ بدين معنا كه هركاه 
روايت معتبرى متضمن مطلبى باشد كه از دليل ديكرى غير قابل التزام 
بودن آن را يافتهايم» در اين موارد آن قسمت روايت استثنا شده و به بقيه 
آن استناد می‌شود . چنین روشی را در برخورد با روایات فقهی و کلامی 
و تاریخی و... می توان دید ؛ كه جهت مذکور موجب بی‌اعتبار شدن 


اصل روایت نشده است . 


el 5‏ الس 


گفته ديكرى كه در اين باره به ميان آمده است» آن‌که در برخی 
احاديث سبب شهادت حضرت زهرا عليها السلام ضربههاى غلاف 
شمشير به دست قنفذ و به دستور عمر عنوان شده است ودر برخى 
دیگر چنین آمده که اين جنایت از شخص عمر به وقوع پیوسته است. 
يا مغیره منسوب می‌باشد . 

جواب این که اين احادیث هیچ گونه تعارضی با یکدیگر ندارند؛ 
چون عمر از این جهت که مسبب اصلی اين رویداد بوده و دیگران را بر 
اين کار وادار و تشویق می‌نمود؛ در نتيجه مى توان تمام اين فجایع را به 
وی نسبت داد. چنانکه اين سخن دربارة ابوبکر نیز گفته خواهد شد. 

علاوه بر این که هر گاه گروهی توطثه کنند و فردی را با همکاری 
یکدیگر به قتل رسانند. فرزند مقتول یکایک آنان را قاتل يدر خويش 
می‌شمارد و بنابر دستورات اسلامی می‌تواند هم آنان را به 
خحونخواهی مقتول قصاص کند؛ البتّه در صورتی که خون بهای آنان را- 
طبق دستوری که در شرع تعيين شده يرداخت نماید . چرا که همگی 


در قتل دست داشته و قاتل محسوب می‌شوند. 


زمان وقوع حادثة هجوم 

زمان يورش به خانه حضرت زهراعليها السلام د قيقاً برای ما معلوم نیست ؛ 
ولی با ملاحظة قرائن. زمان تقریبی آن را می‌توان حدس زد که در 
اين جا به پاره‌ای از آن شواهد و قرائن اشاره‌ای داریم : 


بخش چهارم : نکته‌ها | ۲۰۵ 


.١‏ چندین بار دنبال اميرمؤمنان عليه السلام فرستاده و در مرتبه اوّل 
حضرت را به مسجد بردند. ولی حضرت از بيعت امتناع ورزید "و در 
مرتبه دیگر عده‌ای از یاران حضرت بیرون آمده و زبیر نیز شمشیر 
کشیده به عمر حمله‌ور شد و در آخرين نوبت در خانه را به آتش 
كشيدند و با آزردن حضرت زهرا علیها السلام و به شهادت رسانیدن فرزند 
دلبندش به اجبار از مولی على عليه السلام بيعت گر فتند . 

البته مرتبه دوم و سوّم در یک روز و با فاصلة زمانی بسیار کوتاه 
واقع شد. 

دلیل اين تعدد. امتناع حضرت از بيعت در مرتبة اوّل و بيعت 
اجباری حضرت در مرتبة اخیر می‌باشد . 

۲ در روایات بسیاری وارد شده است : وقتی آن غاصبان و از خدا 
بی خبران امیرمژمنان عليه السلام را جهت امر بيعت طلبیدند. حضرت در 
جوابشان فرمود: من اكنون مشغول جمع‌آوری و منظم كردن قرآن 
می‌باشم و تا اين کار تمام نشود. هرگز از خانه حارج نخواهم شد. و یا 
اين پاسخ را دیگران از جانب حضرت نقل می‌کردند." و بدون شک 


.۳۸۱ : مراجعه شود به: احتجاج: ۷۵؛ الایضاح. فضل بن شاذان : ۳۱۷؛ المسترشد‎ .١ 
ابن شهر آشوب مازندرانی در ضمن روایتی گوید : حضرت از پذیرفتن بيعت امتناع‎ 
کرد ويس از بازگشت به منزل به جمع‌آوری قرآن مشغول شد .( مثالب النواصب:‎ 
دراین روایت تصریح شده است به آنچه درمتن آورده‌ایم.‎ ۹ 

۲ مراجعه شود به: تفسیر عیاشی : ۰1۸-٦7٦/۲‏ ۳۰۸-۳۰۷؛ اختصاص : ۱۸۵؛ کتاب 
سلیم : ۲۶4؛الامامة و السّياسة : ۱۹/۱ الهداية الکبری : 1۷۹-۱۷۸۱۳۹-۱۳۸ ۶۰۱ 
شرح ابن ابی الحدید : 01/5 ؛ مختصر بصاثر الد رجات : ۱۹۲؛ بحارالانوار: ۰۱۸/۵۳ 


NL اد‎ 


جمع‌آوری قرآن يس از فارغ شدن از غسل و دفن پیامبر صلی لله عليه وآله 
ولم بو .امت 

ولی در تعيين مقدار زمانی كه حضرت از منزل خارج نشده و 
مشغول تدوین و تنظیم قرآن بودند احتمالاتی وجود دارد : 

احتمال اوّل : از روایتی که فرات کوفی از حضرت امام باقر عليه السلام 
نقل کرده است. چنین استفاده می‌شود كه جمع قرآن سه روز طول 
کشیده باشد. ابن ندیم نيز بدين باور است .۲ 

بنابر اين احتمال. روزهای چهارشنبه و ينج شنبه و جمعه بعد از 
وفات پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم ايام جمع قرآن می‌باشد . 

احتمال دوم : مطلبی است که از روایات حطبة الوسیله استفاده 
می‌شود؛ چون حضرت اين خطبه را پس از تدوین و تنظیم قرآن ايراد 
فرموده‌اند لذا از اين روایات استفاده می‌شود که تدوين قرآن تا شش 
روز بعد از وفات پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم ادامه داشته و حضرت خطبه 
را در روز هفتم ايراد کرده‌اند .۳ 

احتمال سوم: از نسخة دیگر خطبة الوسیله به دست مىآيد که روز 


: تفسیر قمی: 16۱/۲؛ خصائص الأئمة940: ۷۳؛ طرف : ۲۷-۲۳؛ الصراط المستقیم‎ .١ 
مناقب : ۲/ ۱۶۱-۶۰ به نقل از منابع شيعه وستّی ) ؛ کامل بهائی : ۳۰۶/۱؛ سعد‎ ۲ 
السعود: ۲۲۷ -۲۲۸؛ برخی از عامه آن را در ضمن روایتی جعلی آورده‌اند» مراجعه‎ 
شود به : شواهد التنزیل : ۳۸-۳۹/۱؛ شرح ابن ابی الحدید : ۲۷/۱ و 40/۱؛ كنز‎ 
۱۲۸/۱۳ العمّال : ۵۸۸/۲ و‎ 

3 تفسیر فرات : ۳۹۹-۳۹۸؛ فهرست ابن ندیم : ۳۰ 

۳. كافي : ۰۱۷/۸ توحيد شيخ صدوق : ۷۳ 
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نهم آن خطبه ايراد شده است» پس جمع أورى قرآن تا روز هشتم به 
طول انجاميده است ١ ١‏ 
۳. امير مؤمنان عليه السلام می‌فرماید : 


بعد از آن‌که پیامبر صلی لله عليه وآله وسلم جان به جان‌آفرین تسليم 
نمود» من به تنهایی عهده‌دار تغسيل و تكفين آن عزيز شدم و چون 
از آن فارغ شدم» سوگند خوردم که عبا بر دوش نيافكنده و از 
خانه بیرون نیایم » تا قرآن را تدوين و جمع‌آوری نمایم . 

يس از جمع‌آوری کتاب خدا. دست همسرم فاطمه و دو فرزندم 
حسن و حسين -علیهم السلام- را گرفته و نزد اهل بدر و آنهابی كه 
دارای سابقه‌ای بودند ( و از مقام و منزلت من نزد خدا و رسولش 
اطلاع کامل داشتند ) رفتم و درخواست کمک کردم و آنها را به 
حقی که خداوند متعال برای من قرار داده بود قسم دم 


چنانکه می بينيد حضرت دراین سخنان بهسه‌امرمهم اشاره می فرمايد: 

كفن و دفن رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم . 

جمع‌آوری و تنظیم قرآن. 

کمک خواستن از اصحاب. 

آنچه از سير در تاريخ به دست می‌آید اين است که می‌بایست 
پاری خواستن آن حضرت از اصحاب پس از تدوین قرآن و قبل از 
آخرين حملهٌ وحشیانه عمال خلافت بوده باشد ؛ چرا كه حضرت بعد 


.۳۸۲/۷۷ امالی شيخ طوسی ۲۹۳/۱ بحارالانوار: ۲۲۱/۶ و‎ .١ 
.11۸۱۹/۲۹ ؛۱٩۱/۲۸‎ ٩۳۲۸/۲۲ کتاب‌سلیم: ۱۲۸؛ احتجاج: ۸۷۵ ۱۹۰ بحارالانوار:‎ .۲ 
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از این حمله بی‌رحمانه به اجبار بیعت را پذیرفت " و با پذیرفتن بیعت 


دیگر عملاً سکوت اختیار فرمود وبرای کمک‌خواهی ور جهی بافی 
نخواهد ماند .۲ 


با توجه به آنچه ذ کر شد به وضوح معلوم می‌شود که اين حملة 
وحشیانه يس از ايراد خطبة الوسیله و کمک‌خواهی آن حضرت از 
اصحاب واقع شده است . 

در این جا جهت روشن تر شدن مطلب كلامى از مسعودى نقل 
می كنيم . مورّخ معروف مسعودى می‌گوید : 


هنكامى كه على عليه السلام از دفن رسول خدا فارغ شدء از مردم 


.١‏ جنانكه در روايات آمده است: به خدا قسم آمیرمومنان الا بيعت نكرد مگر پس از 
آنكه دود داخل خانه‌اش شد( الشافی : ۲۶۱/۳؛ تلخيص الشافى : 7/لا؛ بحارالانوار: 
(T/۸‏ 
ويا اينكه: حضرت در حالی که دستش بسته و مشت کرده بود» بيعت نمود( الشافی : 
۳ تلخیص الشافى : ۷۹/۳؛ بحارالانوار: ۳۹۳/۲۸). 
ومراجعه شود به تفسیر عیاشی : ۳۰۸/۲؛ المسترشد : ۳۷۸؛ کشف المحجة: ۱۸۰؛ 
بحارالانوار: ۰ تاريخ طبری : ۲۰۳/۳ در تمام اين مصادر تصریح شده که 
حضرت مجبور شدند بيعت کنند . 

۲ مراجعه شود به کتاب سلیم : ۱۳۱-۱۳۰ ؛ بحارالانوار: ۰1۷۱/۲۹ 
اين نکته شايان ذ کر است که مستفاد از این روایت شریف این است‌که تمام مواردی که 
امیرممنان اثة از مردم دعوت به يارى خويش يا مبارزه با سران حکومت نموده‌اند قبل 
از هجوم اخیر بوده است» و يس از ان چنانکه مطلبی فرموده باشند به جهت اتمام 
حجت بوده. چنانکه در قضیه احتجاج دوازده نفر از اصحاب. به انها می‌فرمایند : نزد 
ابوبکر رفته آنچه از پیامب :2 شنیده‌اید. بازگو كنيد تا تأكيد حجت کرده باشيد( و 
عذ ری برای او باقی نماند). مراجعه شود به بحارالانوار: ۰۱۹۲/۲۸ 
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دوری نموده و مشغول جمع‌آوری قرآن شد و بعد از تمام شدن 
قرآن آن را بر مردم عرض کرد و فرمود : «ای مردم اين کتاب خدا 
(و برنامة هدایت شما) است که طبق دستور و سفارش پیامبر 
خدا جمع‌آوری نموده و تدوین کردم » 

ول أن غافلان در جواب گفند: 

آن را ( نزد ما ) بگذار و به دنبال کار خود برو . 

وبعداز امتناع حضرت كفتند : 

ما هيج نيازى به تو و قرآنى كه تدوين كردهاى نداريم . 

على عليه السلام با دوستان و يارانش به خانه بازكشتند. 

ولى آنها كروهى را براى يورش به خانه حضرت كسيل داشتند؛ 
مهاجمان درب خانه را بهاتشكشيده وحضرت را به زور واجبار 
ازخانه بيرون آورده (و در برابر ديدكان او) چنان بين ديوار و در 
همسر مظلومه‌اش را فشار دادند که محسن عزيزشرا ازدست‌داد. 
در چنین اوضاع اسف‌باری آن یگانة دوران را مجبور به بيعت با 
ابی‌بکر کردند . 

ولى آن عزیز هم‌چنان امتناع می‌ورزید» سرانجام حضرت را 
تهدید به قتل کرده و چون نتوانستند دست او را که مشت کرده 
بودء باز کنند لذا ابوبکر دستش را به دست حضرت زده و همین 


را به عنوان بيعت پذیرفت .! 


درروایتی که از جناب‌سلمان رضوااثه عليه نقل شده. چنین آمده است: 


على عليه السلام بعد از خا ک‌سپاری رسول خدا صلی اله عليه وآله وسلم 


۱ اثبات الوصیة: ۱27-۱۶۵؛ بحارالانوار: ۳۰۹-۳۰۸/۲۸( روایت خلاصه شد ) . 
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به جمع‌آوری قرآن همت گماشت . ابوبکر جهت بيعت گرفتن از 
حضرت به دنبال او فرستاد . ولی حضرت در جواب فرمود: «تا 
تدوين وجمع‌آوری‌قرآن پایان نیابد. ازخانه بیرون‌نخواهم‌آمد .» 

پس از چندین روز حضرت به مسجد آمد - در حالی که مردم گرد 
ابوبکر جمع شده بودند - با صدای بلند مردم را مخاطب قرار داده 
و فرمود : 

«ای مردم ... اين کتاب خدا و قرآنی است که بر پیامبر شما نازل 
کرده كه به دستور و وصیت آن حضرت تدوین و جمع‌آوری 
نمودم ...»> 

در اين لحظه عمر سکوت جمعیت را شکسته و گفت : 

آنچه از قرآن نزد ماست برای ما کافی است و ما نیازی به قرآن 
تو نداریم . 

حضرت ( با شنیدن اين کلمات بی‌ارزش ) رو به خانه کردند . 

در اين لحظه عمر به ابی‌بکر كفت : دنبال او بفرست که بيايد و با 
تو بيعت کند . 

ابی‌بکر هم گروهی را برای همین امر فرستاد. بين آنها و حضرت 
کلماتی رد و بدل شد و آنان بازگشتند و آن روز عمال خلافت 
متعرض حضرت شدند. 

در شب همان روز آن حضرت به همراه همسر مظلومه و دو 
فرزند عزیزش حسن و حسین علیهم السلام به قصد کمک‌خواهی به 
زان سوق تارف كبا كدره وی ادا سوک 
على عليه السلام جه جایگاهی نزد خدا و رسولش دارد ) ولی در بين 
آن همه فقط ما چهار نفر ( يعنى : سلمان و ابوذر و مقداد و 
زبیر) به دعوت حضرت لبيك كفتيم و دیگران هیچ‌گونه 
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عکس‌العملی نشان ندادند . 
حضرت با دیدن اين بی‌وفایی و بی‌اعتنایی مردم از آنها کناره كرفت 
وملازم خانه شد. 
بعد از این واقعه ابی‌بکر عده‌ای را برای گرفتن بيعت از آن 
حضرت فرستاد . 
ذیل اين روایت سلمان جریان چگونگی هجوم و حمله به خانه 
امیرممنان عليه اسلام را ذ کر می‌کند ۱۰ 
با توجه به آنچه گذشت و بنابر این که حمله به خانۀ حضرت 
بلافاصله يس از کمک خواهی حضرت واقع شده باشد» در تعيين زمان 
آخرين حمله احتمالاتی است که از احتلاف در تعيين زمان جمعآوری 
قرآن نشأت می‌گیرد: 
الف ) روز یکشنبه شش روز بعد از وفات پیامبر صلی اله عليه وآله وسلم 
بنا بر روایت حضرت باقر عليه السلام. 
ب) سه شنبه هشت روز يس از وفات که از خطبة الوسیله 
استفاده می‌شند.. 


ج) روز پنج شنبه ده روز بعد از وفات بنابر نسخه دوم خطبه . 


شکوه و كلاية اهل بيت علیهم السلام از جنایات مهاجمین 
اهل بيت علیهم لسلام در مقام برخورد با ظلم و ستم دستگاه حاکم 
دو عكس العمل بسيار کوبنده و افشا كننده داشتند: یکی گفتاری 


. ۲۱۸-۲۹۱۶ /۲۸ كتاب سليم : 85-57 ؛ بحارالانوار:‎ .١ 
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ودیگری رفتاری. 

اين برخوردها گذشته از روشن كردن موضع آنان در برابر خلفاء 
حاکی از رفتار وحشیانه و کینه» حسادت. ظلم و جنایت آنها نسبت به 
اهل بيت عليهم السلام می‌باشد . 

اما وا کنش گفتاری همان کلمات و سخنانی بود که در قالب 
نظم ویان ثر در شکایت از دشمنان خود داشتند. چنانکه در 
روایات بسیاری از امیرمومنان و فاطمه زهرا علیهما السلام نقل 
شده است . 

واکنش رفتاری اهل بیت مره لسلام نیز گریه‌ها و ناله‌هایی 
است که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از وفات رسول خدا صل اله 
عليه وآله وسلم داشت و هم‌چنین تشییع شبانه پیکر پاک آن حضرت 
و پنهان کردن تربت مطهرش به دست امیرمژمنان ملیه ااسلام که 
موجب شد عمر و ابی‌بکر موفق به خواندن نماز بر جنازة آن 


حضرت نشوند. 


گلایه امير مق منان عليه السلام 
اینک بخشهایی از کلمات جگرسوز مولی على عليه اسلام و درد دلهایی 
که در اوج تنهایی بیان فرمودند نقل می‌کنیم : 
اللّهُهَ إن أشتعديك عَلى قُرَيْشء فيم ظَلَمُونِ في الجر 
والمدر.» 


بار الها از تو می‌خواهم كه مرا در مقابل ستمهای قريش يارى 


م 


4 مت م 


Oo 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۲۱۳ 


فرمایی كه در حقّم ستم نمودند ۲.۰۰ 

هر كينه و دشمنی که قريش با رسول خدا داشت بعد از وفات ان 
حضرت با من جبران نمود . 

و بعد از من هم اين کینه‌ها را در حق فرزندانم آشکار خواهند 
کرد مرا با قريش چکار ؟!" 

قريش برای از بين بردن رسول خدا نقشه‌ها ريخته و از هیچ ظلم و 
ستمی دريغ ننمودند. ولی چون من مانع (نیرنگها و نقشه‌های) 
آنها بودم » مرا بعد از وفاتش از پای در آوردند.۳ 

(اى خدای بزرگ ... تو خود شاهدى که اين جماعت جگونه حق 
مرا از من گرفته و ) مرا در بين مردم خوار و ذليل نمودند. و مرا 
از رسیدن به حقى که بعد از پسر عمویم برای من قرار دادی منع 
کردند و از هیچ تحقیر و استخفافی نسبت به من و اهل بيت من 
دریغ نورزیدند .* 

انچه بعد از وفات رسول خدا بر سر ماامد بر خاندان هیچ 
پیامبری نیامده بود (و مصائبی را که ما تحمل نمودیم اهل بيت 
هیچ پیامبری تحمل نکردند ).° 


آن حشرت ور شين ان کلمات سور ا کش اشازه بو تشر 


. مناقب : ۱۱۵/۲؛بحارالانوار: ۰۵۱/۶۱ 


هم جنين مراجعه شود به : مناقب : ۳۰۶/۲؛ الصراط المستقیم : ۳/ ۰1۳-1۲ ۱۵۰؛ العدد 
القوية: ۱۹۰-۱۸۹ الغارات : ۰۲۰۶ ۳۹۲؛کامل بهائی : 10/7 ؛ بحارالانوار: 01۹/۳٣‏ . 


. شرح ابن ابی الحدید : ۳۲۸/۲۰. 
. شرح ابن ابی الحدید : ۲۹۸/۲۰ 
. مناقب: ۰۲۰۱/۲ 

. کافی :1۳/۸ . 


5 /هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


وشكيبايى خويش بعد از رسول خدا صلی‌اله عليه و آله و سلم م ىكند 
ومى فرمايد: 
من ديدم که در اينطوفان سهمكين وحوادث تلخ» يار وياورى جز 
اهل‌بیت وخانواده‌ام ندارم» لذا نخواستم آنها را درخطر اندازم. 
در پی آن در حالی که خار و خاشاک به چشم و استخوان در گلو 
داشتم . ديدة خود بر هم نهاده و آب گلوی خويش فرو بردم و با 
اين همه دشواری صبر نمودم و خشم خود را فرو بردم و در مقابل 
مشکلاتی که از حنظل تلخ‌تر و از تیری که بر قلب نشیند سخت‌تر 
۰ ۱ ۱ 
بودء با تمام نیرو صبر نمودم . 
فریاد برآورد: ای مردم بر من ظلم شده است. و به قصد دادخواهی به 
آن حضرت او را فرا خواند و فرمود: 
ای مرد به تو فقط یک ظلم شده است. ولی با من به اندازة همة 
کلوخهای زمين و به عدد مویی که در بدن همه حیوانات مىباشدء 


ظلم شده است " 


و بنابر برخی روايات حضرت فرمود: 


3 شرح ابن ابی الحدید: 0١‏ هم‌چنین مراجعه شود به ۱۰۳/۶ و ٩۱/۱‏ و 
۹ شف المحجة: 16١‏ ؛ بحارالانوار: ١10/7٠١‏ ؛ نوادر الاخبان فيض کاشانی : 
۲ و بنابر نقلى فرمود: به عدد هم سنگها و به اندازة دانه‌های باران . 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۲۱۵ 


من هم مظلوم و ستمدیده‌ام. بيا تا در حق کسانی که به ما ظلم 
نموده و حقمان را نادیده گرفتند» نفرين نماییم .! 


در روایتی دیگر آمده است که حضرت فرمود: 


ای مرد ظلمی که به من شده است به مراتب از ظلمی که در حق تو 
نموده‌اند. بالاتر است ... هیچ خانه‌ای از عرب نمويابى که در 
ظلم به من شریک نباشد» من تا حال که در مقابل تو نشسته‌ام - 


هميشه مظلوم بوده‌ام ۲۰ 
و فرمود: 


بعد از وفات پیامبر - صلی لله عليه وآله وسلم - هميشه مظلوم بودهام ." 
از آن هنكام که از مادر زاده شدم » مظلوم بودهام ٤.‏ 


۱. شرح ابن ابی الحدید: ۱۰۹/۶؛مناقب: ٩۱۱۵/۲‏ الشافی: ۲۲۳/۳؛ تلخیص الشافى : 
۳ بحارالانوار: ۳۷۳/۲۸. 

۲. خرانج: ۰ بحارالانوار: ۰۱۸۷/۶۲ 

۴ در برحی از روایات بجای «مظلوم » الفاظ : مقهور ومغلوب ومانند ان وارد شده است. 
مراجعه شود به : کامل بهائی : ۰۲۱۰/۱ ۳۲۸۰۳۰۳ و ۱۳۱/۲؛ ارشادالقلوب : ۳۹۵؛ 
الامامة والسّياسة: ١/44؛‏ تقریب المعارف : ۲۳۷؛ الصراط المستقیم : ۳/ ۰۶۲-4۱ ٩۱۱6‏ 
مناقب :۱۱۵/۲؛ الشافى : ۲۲۳/۳؛ تلخیص الشافی : ۶۸/۳: خصائص الائمة 24 : 49؛ 
شرح ابن ابی الحدید: ۲۲۳/۱ و ۲۸۱/۱۰ و ۲۸۳/۲۰ نهج البلاغة : ۷ خحطبه : 4٩‏ 
بحارالانوار: ۳۷۲/۲۸ و ۵۷۸۰۶۱۷/۲۹ و ۱۳۵/۳۲ و ۵۱۰۵/۶۱ و ۰۱۸۷/۶۲ 

۶ ف ضائل. شاذان قمی: ۱۳۰+عال الشرائع: ۶0؛ بحارالانوار: ۰۸۲/۲۷ ۲۰۸ و 
A/V‏ 
در بعضى روايات تعبیرهایی شبیه جملۀ مذکور نيز دیده می‌شود. مراجعه شود به: 
مناقب : ۱۲۲/۲؛ شرح ابن ابی الحدید : ۲۸۳/۲۰؛ بحارالانوار: ۲۰۷/۲۷ و ۵/1۱. 


۹ /هجوم به خانة فاطمه 4 


حتی آن حضرت در زمان خلافت خويش هم که برفراز منبر خطبه 
او هميشه در خطبه‌ها آخرين جمله‌هایش پادآور همین مظلومیت 


بود و می فرمود : 
من پس از وفات رسول خدا همشه مظلوم بوده‌ام .! 
در بسیاری از منابع آمده است که حضرت می‌فرمود : 


اولین کسی كه در محكمة عدل خدا برای دادخواهی بپاخیزه؟ 
۳ 


من می‌باشم 
هيجكس مبتلا به مصائب و مشکلات من نشد و هيجكس مانند من 


از مردمان زمان خويش ستم ندید . 


۲۲۳/۳ : مناقب: ۱۱۵/۲؛احتجاج: ۱۹۰؛ الصراط المستقیم : ۱۵۰/۳ الشافى‎ .١ 
۰1۱۹/۲۹ تلخیص الشافى : 44/7 ؛ کتاب سلیم : ۱۲۷؛ ۱۸۱؛ بحارالانوار: ۳۷۳/۲۸ و‎ 
.۵۱/ 1۶ و ۱۶:۳-۱۶۲/۳۳ و‎ ۷ 

و بنابر بعضی از روایات : محشور شود. 

۳ صحیح بخاری : ۰1/۵ ۲ جواهر الم طالب: ۹/۱ الریاض النضرة: ۵۸۱ 

کنزالعمّال :1۷۲/۲؛ شرح ابن ابی الحدید : 17١/7‏ ؛ مناقب کلابی : 477 ؛ مناقب ابن 
مغازلی : ۲۹۵( حاشیه ) شواهد التنزیل : ۵۰۳/۱؛مستد رک حاکم : ۰۳۸۹/۲ و حکم به 
صخت آن کرده است . 
و از کتب شيعه مراجعه شود به: کامل بهائی :۸۷/۲؛مناقب : ۲۰۶/۳؛ الصراط 
المستقیم : ۲۸۹/۱ و 4۲/۳؛ تأويل الایات: ۳۳۰؛ العمده» ابن بطریق: ۳۱۱؛ بشارة 
المصطفی ‏ : 7717 ؛ سعد السعود: ۱۰۲ بحارالانوار: ۳۱۳-۳۱۲/۱۹ و ۳۷۶/۲۸ و 
۹ ۱۸۰۷۷۲۳ و ۲۶۳/۳۹ 


بخش چهارم : نکته‌ها /۲۱۷ 


سپس حضرت از یادآوری آن مصائب گریه می‌کرد ۱۰ 


اگر عمویم حمزه و برادرم جعفر زنده بودند. بعد از وفات رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم هرگز با ابی‌بکر بیعت نمی‌کردم . اما جه 
كنم که مبتلا به مصاحبت دو تازه مسلمان ‏ عقيل و عباس - شدم . 


و نخواستم در این سيان خانوادة خویش را به خطر اندازم .۲ 

ها با فرش کار 4 این مات نا را نیما ا 
ولى ( با كمال بی‌شرمی ما را همچون مرکبی راهوار دانسته و ) بر 
كردن ما سوار شدند (و از هیچ ظلم و ستمی در حق ما دريغ 
نکردند ) راستی چقدر عحیب‌است : اسمیبا این‌همه عظمت 


ومسمابی جنين ذليل! ۲ 


. شرح ابن ابی الحديد: ۱۰۳/۶ و مراجعه شود به انساب الأشراف: ۱۷۷/۲( چاپ 
دارالفکر : 4۰۲/۲). 

. کشف المحجة: ۱۸۰؛ بحارالانوار: ۱۵/۳۰؛نوادرالاخبان فيض : ۰۱۹۹-۱۹۸ 

. شرح ابن ابی الحدید : ۰۳۰۸/۲۰ 

در تظلم آمیرمومنان ای بعضی از علما فصل مستقلی تشکیل داده‌اند. مانند حلبی در 
تقریب المعارف : ۲۳۷؛ بياضي در الصراط المستقیم : ۶۱/۲؛ علامة مجلسی در 
بحارالانوار: .1٩۷/۲۹‏ برای دستیابی به بقيهُ روایات مراجعه شود به: جمل . شيخ 
مفید : ۱۷۰؛ تقریب المعارف : ۳۳۰-۳۲۹ احتجاج : ۰۹۵ ۱۹۰؛ نهج البلاغة : ۵ خطبة 
شقشقیه(مصادر ان در الغدیر: ۸۵-۸۲/۷) ص: ۰۱۶۵ نامه : 1۲.ص :۱۳۰ نامه :۳۱؛ 
الاستیعاب : (4٩۰/۱‏ ترجمة رفاعة بن رافع) ؛ ارشاد : ۲۸۶/۱؛ الشافی : ۲۱۳/۳- ۲۶ 
تلخیص الشافی: ۷۹-۷۸/۳؛ عیون اخبار الرضا ا ۱۸۷/۲ الامامة والسّیاسة: ۵1/۱؛ 
العدد القوية: ۰-۱۸۹ ۲۰۰+ مثالب التّواصب : ۱6۶ -۱2۸؛ شرح ابن ابی الحدید : ۱۵۱/۱ 
و ۱۰۸-۱۰۸/۶ ۱۶/۹ و و ۳۲۳۰۳۰۷/۲۰ بحارالانوار: ۲۸۶/۲۲ و 
۹ و ۳۵۷/۳۱ و ۲۸/۹ . 


۸ /هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


اشاره 
در زیارتی که از ناحية مقدسة حضرت هادی عليه السلام وارد شده 
است. خطاب به جدش می‌فرماید : 
«أَشْبَدٌ نك رل مَظْلُوم واول مه غصت 
كواهى می‌دهم كه تو اولين مظلوم و اولين كسى هستى كه حقش را 


ع غصب كردند. 


۲ 

مى كرد . 
ظلمى که اهل بيت رسول خدا صلى لله عليه و آله و سلم بعد از وفات 
آن حضرت از دشمنان ديدند. مانند آن را نديده و در هيججا 


سراغ ندارم." 


اشاره به همير" مطلب نموده و می‌گوید: 


.١‏ كامل الرّيارات: ۰۶۱ 4۵؛کافی: ۵1۹/۶؛ فرحة الغري: ١١١؛‏ بحارالانوار: 
۰ در زیارات ديكر نيز مظلوميت آن حضرت مورد توجّه واقع شده است 
مراجعه شود به : فقیه : ۲ تهذیب /۲۸؛ مصباح المتهجد : ۵ البلد الامین : 
۶ بحارالانوار: ۲۹۶/۱۰۰ ۳۲۰ ۳۳۷. 

۲. کشف الغمّة : ۳۶4/۱؛ طرائف : ۲۶؛ الیقین : ١55‏ ؛ بحارالانوار: 4۳۲/۲۲ و ۳۷۱/۲۸. 

۳. مروج الذهب: ۳۶۳/۲؛ تاريخ طبرى : ۲۳۳/۶؛ کامل ابن اثير: ۷۱/۳؛ ومراجعه شود 
به : امالی شيخ طوسی : ۱۹۶/۱؛ امالی شيخ مفید : ۱0۹ ؛ شرح ابن ابی الحدید : ۱۹۶/۱ 
و ۵7/۹+بحارالانوار: ۰1۳۹/۲۲ 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۲۱۹ 


«ما أظر صاحبك إل مظلوماً.» ۱ 


اعتراض فاطمه علیها السلام 

مورّخ شهیر یعقوبی جریان عیادت عده‌ای از زنان مدینه را از حضرت 

فاطمهٌ زهرا سلام لله علیها نقل می‌کند. در اين ملاقات حضرت خطاب به 

آنها جملاتی دارد که پرده از مظلومیّت و اوج غربت اهل بيت علیهم السلام 

يس از وفات رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برمی‌دارد . 

او می‌گوید : 

عده‌ای از زنان پیامبر و جماعتی از زنان قريش برای عیادت به 
خدمت حضرت رسیدند . وقتی آنها جوياى حال حضرت شدند. 
در جوابشان فرمود : 
«به خدا کف از دنبای شما ببزار و از دوری شما خوشحالم . 
در حالى به ديدار خداوند متعال و ملاقات يدرم نايل می‌شوم که 
از شما حسرتها بهدل داشته (واز بی‌وفایی‌های شما سخت غمكينم) 
حق من مراعات نشد و به عهدى كه راجع به من بسته شده بودء 
آن همه سفارشات يدرم دربارة ما ناديده كرفته شد و حرمت ما 


رعايت نشد 16 


10/1: كشف اليقين : ۱۷۵؛ بحارالانوار: ۰ نظيرش در شرح ابن ابی الحدید‎ .١ 
و‎ 


۲. تاریخ یعقوبی : ۰۱۱۵/۲ 


5 ۰ ا 


سوز دل آن حضرت از همه بيشتر در خطبة فدكيه نمودار می‌باشد ؛ 
اين خطبه را بسیاری از دانشمندان شيعه و سنی در کتب معتبر خود 
كل مان 
ما به نکته‌هایی از اين خطبه اشاره نموده و قضاوت و داوری را به 
وجدانهای سلیم و قلوب آگاهی که زنگار عصبیت آنها را مكدر نکرده 
است . وامىنهيم . حضرت فرمود: 
بعد از وفات رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نفاق در ميان شما 
آشکار و دين خدا در بين شما کهنه و بی‌ارزش گردید . 
شیطان شما را ندا داد ( شما هم لبیک‌گویان به فرمان او در 
آمدید ) و دریافت که شما سراپا كوش به فرمان اویید . 
هنوز پیامبر به خاک سپرده نشده بود که خود را پیش انداخته و 
برای به دست آوردن مقام و منصب دست به کار شدید. به اين 
بهانه كه ما از فتنه (و تفرقه ) می‌ترسیم؛ ( ولى بدانید که در فتنه 
سقوط کرده‌اید ۱) 
آیا می‌پندارید که ما را از رسول خدا ارثی نیست ؟! 
ای پسر ابی قحافه : ايا رواست که تو از يدرت میراث بری و من 
از ارث پدرم محروم باشم ؟! 
(به خدا و پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم ) افترا بستی . 

سپس رو به جماعت انصار کرده و فرمود: 
چرا شما از يارى من دست كشيديد و در حقم کوتاهی نمودید ؟! 
ايا نشنیدید که رسول خدا فرمود : 
«الره يحفظ في ولده.» 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۲۲۱ 


حفظ حرمت شخص به اين است که فرزندان او نیز احترام شده و 
حقوقشان رعایت گردد . 
آیا پیامبر که از دنيا رفتء بایستی دين او را ضايع كنيد ؟! 
يس از او حرمت او را هتك نموده و به دخترش که به واسطة او 
محترم بود - اهانت كنيد . 
اری اين فتنه و مصیبتی است که در قران به ان اشاره شده است : 
وما تُحمّدٌ إل رشول قَدْ خَلَتْ من قله آلرْشل فان مات 
أو قل آنْقلَبْ علی أَعْمَابِكُمْ وَمَن یتیب على عقیته فن 
بدانید که آنچه گفتم اظهار نفرت و خشمی است که از شما به دل 
دارم ... و اتمام حجتی است برای شما... 

فاطمه ز هرا سلام لله علیها در بين خطبه متو جه مزار يدر بزرگوار شد و با 

آهی جگرسوز اشعاری قرائت فرمود: 

يدر پس‌از تو شدائد نا گواری پیش‌آمد که اگر توبودی چنین‌نمی‌شد. 
يدر جان بعد از تو مانند زمین بی‌باران شدیم . 
پدر جان ببین كه چگونه قوم تو شيوة انحراف و جهالت پیش 
گرفته ( و چسان سفارشات تو را فراموش کردند ). 
ای كاش ما قبل از تو" مرده بودیم . 
دشمنان بعد از تو کینه‌های نهفته را (به بدترین) وجه 
ا هو و سار 


. در بعضی از نسخه‌ها «پس از تو» آمده است . 
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نه نما ودين 


۲۸۰ كسانى که خطبه يا قسمتى از آن را آوردهاند: احمد بن طاهر أبى طيفور -متوفى‎ .١ 
ه_در بلاغات النساء : ۲۳؛ ابوبکر احمد بن عبدالعزيز جوهرى -متوفى ۳ هدر‎ 
٩1۸۰/۱ السَقیفه و فدک. از او شرح ابن ابى الحديد: ۲۱۳-۲۱۱/۱۹؛ کشف الغمة:‎ 
قاضی نعمان مغربی -متوفی ۳۳ ه-در شرح الاخبار: ۳۶/۳؛ شيخ صدوق -متوفی‎ 
هدر فقیه : ۳۷۲/۳؛ علل الشرايع : ۳۶۸؛ ابوبکر احمد بن موسی بن مردویه‎ ۱ 
ه-درکتاب مناقبء از او شيخ أسعد در الفائق عن الاربعين» از او طرائف:‎ 4٠١ -متوفى‎ 
ه-در نثرالدرٌ: 17-8/4١؛ ابن عبدون -متوفى 477 هدر‎ 47١ ۳؛ وزیرآبی -متوفى‎ 
تفسير خطبة فاطمة الزهراء#ة ( مراجعه شود به الذريعه: ۳:۸/۶)؛ سيد مرتضى‎ 
ه-در تلخیص‎ ٩3۰ -متوفى 47 ه-در الشافى: ۹۹/4 /الا؛ شيخ طوسی -متوفی‎ 
الشافى: ۱4۵-۱۶۰/۳؛ طبری امامى  قرن پنجم در دلائل الامامة: ۳۹-۳۰( چاپ‎ 
جديد: ۱۰۹)؛ خطیب خوارزمی -متوفی ۵۱۸ ه-در مقتل : ۱ ابن شهر آشوب‎ 
۲۲۷-۲۲۰ ۰۱۵۳-۱۵۲ : مازندرانی -متوفی ۵۸۸ ه-در مناقب : ۲۰۸-۲۰/۲؛ مثالب‎ 
شيخ هاشم بن محمد -قرن ششم -در مصابح الانوار: ۲۵۲-۲۶۷( مخطوط ) ؛ شيخ‎ 
: طبرسی -قرن ششم -در احتجاج : ۱۱۶-۹۷ ابن اثیر -متوفی ۱۰ هدر منال الطالب‎ 
سبط بن جو زی -متوفی 1۵۶ هدر تذكرة الخواص : ۳۱۷؛ حسینی زیدی‎ ۵۰۷-۱ 
-متوفى 1۷۰ ه-در انوار الیقین :۲۷۸-۲۷؛ابن میثم بحرانی -متوفی 1۷۹ ه-در شرح‎ 
- نهج البلاغة: ۱۰۵/۵ به نقل از قدمای اهل سنت ؛ شيخ جمال‌الدین شامی - قرن هفتم‎ 
: -610؛ باعونی شافعی -متوفی ۸۷۱ه-در جواهر الم طالب‎ 47٠ : در الدر النظیم‎ 
؛علامه مجلسی -متوفی ۱۱۱۱ هدر بحارالانوار: ۲8۵-۲۲۰/۲۹+شیخ‎ ۱۱۶-۱ 
. ٤1۷/۱۱ عبدالله بحرانی در عوالم:‎ 
کسانی که به خطبه اشاره کرده و یا جملة کوتاهی از آن را آورده‌اند: خلیل بن احمد‎ 
فراهيدى -متوفى ۵ ه-در کتاب العین : ۳۲۳/۸؛ هادى زيدى -متوفى ۹ هدر‎ 
تثبيت الامامة: ۳۰؛ يعقوبى -متوفی ۲۹۲ ه-در تاريخ : ۱۲۷/۲؛ عبدالرحمن بن عيسى‎ 
الهمذانى -متوفى ۷ هدر الالفاظ الکتابية : 16 ؛ مسعودى -متوفى 1ه در مروج‎ 
الذهب : ۳۰۶/۲ قاضى نعمان -متوفی ۳۰۳ ه-از المعرّلدين الله خليفة اسماعيلى‎ 

و 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۲۲۳ 


اشک و آه فا طمه سلام الله علیها 
مخالفت خويش با دستگاه خلافت گریه‌های مستمر و شبانه‌روزی 


حضرتش بود که مخالفان را پریشان ساخته بود؛ چرا که مردم یکی از 


دو دسته بودند: 


يا بر او ظلم کرده بودند و یا در برابر ستم‌پیشگان بر حضرتش 


سکوت اختیار نموده بودند. 


اين گریه‌ها برای آنان عذاب وجدانی شدید و آنها را تحمل شنیدن 


الخ تالتهاى کر ایک نود 


3 


-متوفى 70ه-در المجالس والمسايرات: ۶۱۱۳-۱۱۷ زمخشرى -متوفى 01/8 هدر 
الفائق : ۳۳۱/۳؛ ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزى -متوفی ۵۹۷ ه-در غريب الحديث: 
۳۲ ابو محمد یمنی -قرن ششم -درعقاید الثلاث والسبعین فرقه : ۱۳۳/۱؛مژلف 
کتاب ألقاب الرّسول وعترته :22 قرن ششم -: ۶۱؛ابن أثير-متوفى 1۰7 ه-در النّهاية : 
۶ این منظور -متوفی ۷۱۱ ه-درلسان العرب: ۰۲۶۸/۱۲ 

الفريد : ۲۳۸/۳؛ تفسیر قمّى : ۱۵۷/۲؛ کافی : ۳۷۵/۸؛ الهداية الکبری : 4۰7+ مروج 
الذهب : ۳۰۶/۲ البدء والتاریخ : ۱۸/۵ ؛ امالی شيخ مفید : 8١-1١‏ ؛ الفائق. زمخشری : 
۶ مناقب: ۲۰۸/۲ -۲۰۹؛مثالب: ۱۳۵؛ احتجاج: ۹۳-۹۲؛ نهایه ابن اثیر: 
۵ نهاية الارب : ۱۱۸/۵ -۱۹۹؛ مختصر بصاثر الد رجات : ۱۹۲؛ مجمع الزوائد : 
۹ وسيلة الاسلام ابن قنفذ : ۱۱۹؛ نهاية التنویه : ۱۳۲؛نسمة السحر: 1۷۲/۲ و در 
این‌که اين اشعار را جه کسی سروده است اختلاف نظر وجود دارد. مراجعه شود به: 
شرح ابن ابی الحدید : ۵۰/۲ و /۳؟؛ الاصول السّتة عشر: ۹۵-۹۳؛ طبقات ابن سعد : 
جلد ۲ قسمت دوم ص : ۹۷؛ البیان والتبیین : ۳۱۳/۳؛ مجمع الژواند : ۳۹/۹؛ 
الاصابة : ۷۶۵/۷( جاب دار الجیل ) ؛ الهداية الکبری : ۶۰؛ مختصر البصائر : ۰۱۹۲ 
حلية الابرار: 11۷/۲ ؛ بحارالانوار: ۱۷/۵۲ -۱۸. 
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زهرا سلام لله عليها در اين مدت كوتاه بر اثر گریه‌های فراوان و مستمر 
یکی از بکائین (كريه كنندكان بسيار ) روزگار به شمار رفت كه كريه آنها 
قطع نكرديد. 
حضرت صادق عليه اسلام در شمار بكائين فرمود : 
فاطمه سلام الله عليها آن‌قدر بر يدر كريست که اهل مدينه به 
حضرتش گفتند : تو ما را اذيت می‌کنی . به همین جهت حضرت به 
مزار شهدا رفته و آن‌جا گریه می‌کره .! 
ابن ابی الحدید صاحب شرح نهج البلاغه می‌گوید: برخى گویند: 
فاطمه سل لله عليها اين گریه‌ها را با اظهار تظلم و شکوه آميخته 
و ظلمهایی که از طرف عده‌ای بر او شده بود. گوشزد می‌کرد. خدا 
هیر مخ انا 
شیعیان می‌گویند : عده‌ای از صحابه از اين گریه‌های طولانی 
ناراحت شده و او را نهی کردند! بلکه از حضرت خواستند که برای 
گریه كردن از مجاورت مسجد دور شده و به اطراف مدینه برود .۲ 
فضة خادمه در ضمن روایتی طولانی به شرح گریه‌های حضرت 
می‌پردازد و پرده از برخى مصائب آن مظلومه برمی‌دارد. او می‌گوید : 


۰۱۷۰ : امالی شيخ صدوق: ۱۶۱+ حصال : ۲۷۲؛ مناقب: ۳۲۲/۳؛ روضة الواعظین‎ .١ 
4۵۱-۰؛ کشف الغمّة: 4۹۸/۱؛ مکارم الاخلاق: ۳۱-۳۱۵؛ ارشاد القلوب : ۹۵؛‎ 
.۱۵۵ ۲۵/۶۳ بحارالانوار:‎ 

۲ شرح ابن ابی الحدید: ۶۳/۱۳؛ ومراجعه شود به کتاب النقض : ۳۱۷( جاب دیگر: 
؛ بحرالانساب : (٤‏ ترجمۀ فارسی » مخطوط آستان قدس )؛ حبیب‌السیر : ۰۶۳۶/۱ 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۲۲۵ 


فاطمه سلام لله علیها از فرط گریه‌های بسیار و ناله‌های مستمری که 


داشت از حال رفته و بیهوش بر روی زمین افتاد؛ وقتی به هوش آمد. 


خطاب به يدر عزیزش می‌گفت : 
ات حان 0 ع تمام گشت 3 دشمن‌شاد شدم و غم و اندوه 
و وی ایآ الاش 


مع 6 


o ورن‎ 


ی شمردند . 


1 


۳ 4 


يدر! يس از تو مردم از ما روی‌گردان شدند. 
ما به واسطه تو در ميان مردم عزيز بوديم وكسى مارا خوار 
د 
پس چگونه اشک ما ( پیوسته ) جارى نگردد ؟! 
چرا غم و اندوهمان همیشگی نباشد ؟! 
و چگونه بعد از تو خواب راحت داشته باشيم ؟ ! 
سپس آهی کشید و چنان ناله جگرسوزی سر داد که گمان کردم که 
روح از بدن او مفارقت کرده است . 
پس از آن كارش شب و روز گریه بود؛ عده‌ای از شیوخ و بزرگان 
مدینه به محضر على عليه السلام رسیده عرضه داشتند که ما از گریه فاطمه 


بی قراريم» نه شب استراحتی داریم و نه روز می توانيم به دنبال کاری 


۹ /هجوم به خانة فاطمه الا 


رويم؛ به او بفرما که پا شب گریه کند و يا روز . 
حضرت نزد فاطمه علیها السلام آمد و كفت آنها را به آن حضرت 
رسانید . ولی فاطمه سلام لله علیها پاسخ داد : 


به آنها بگو که من جز مدتی قليل در بين آنها نخواهم بود» به خدا 
سوگند که دست از گریه بر پدرم بر نخواهم داشت تا اينكه به او 
ملحق شوم . 
در يى همین اعتراضات آنها. امیرموّمنان عليه السلام برای همسر 
مظلومه‌اش مکانی را در بقیع در نظر كرفت - که به نام بيت الاحزان 
معروف شد و فاطمه سلام اله عليها همراه امام حسن و امام حسين علیهما 
السلام نه این مکان رفته و می‌گریست.۱ 
اشعاری که از فاطمه سلام لله علیها در کتب عامّه و خاصه ثبت شده 
است» روشنگر این مظلومیّت و حاکی از شکوه‌های اوست. از آن ميان 
به نمونه‌های ذیل توجه کنید : 


يدر جان ! 


يس از تو مصائبی به سويم سرازیر شد که اکر بر روزها وارد 
می‌شدند» روزها به شب مبذل می‌شد . 


۱. بحارالانوار: ۱۷۸-۱۷۵/۶۳. 

۲ مغنى» ابن قدامه: 4۱۱/۲؛ شرح کبیر: ۳۰/۲؛ نهاية الارب : 40۳/۱۸؛ الوفا بأحوال 
المصطفی 145 : ۸۰۲/۲ و در کتب شيعه : روضة الواعظین : ۷۵؛ مناقب : ۲۰۸/۱؛ 
الغدیر: ۱۶۷/۵ احقاق الحق : ۵۱۹/۲۵ -۵۲۵. 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۲۲۷ 


ويا اشعار دیگر: 


يدر جان ! تو بسان کوهی محکم بودی که من به آن يناه می‌بردم . 
تو رفتی و من تنها ماندم » مانند برهنه‌ای که در زیر آفتاب سوزان 
مانده باشد . 

تاتو را داشتم عزیز و سربلند بودم» تو پناهگاه و پشتیبان 
من بودی . 

امروز بايد در برابر کسانی که در زمان تو خوار و ذلیل بودند. 
خضوع کرده و از آنها بترسم ( و چون يار و یاوری ندارم بايد در 
مقابل آنها سکوت نموده ) و با کف دست خويش ظالمین را از 
خود دور نمایم . 

وهنگامی که يرندة شب با صدایی حزین ناله سر می‌دهد. من نيز 
با ناله‌های دلسوزش هم‌ناله شوم 5 


دفن شبانه 
بدون تردید دفن شبانه فاطمهٌ زهرا علیها لسلام که به دست امير مومنان 
على عليه لسلام صورت گرفت. به وصیت خود آن حضرت بوده 


۱ اتحاف السائل. مناوی: ۱۰۶+عیون الاثر: 6۳/۲ التذكرة الفخريّة: ۶0؛مناقب: 
۲۶۳-۱( باقدری اختلاف) . 


قدكنت لي جبلاً ألوذ بظلّه فترکتنی أمشي لأجرد ضاحي 
قدكنثٌ ذات حمية ما عشت لي أمشي البراز وكنت أنت جناحي 
فاليوم أخضع للذليل وأتقي منه وأدفع ظالمي بالراح 


واذا دعت قمرية شجناً لها لیلاً على فتن دعوت صياحى 
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.١‏ درمورد به خاک سپرده شدن شبانة حضرت. ويا وصيت آن حضرت به اين مطلب 
مراجعه شود به : مجمع الزوائد : ۲۲۱/۹؛ سنن بيهقي : ۳۹۹/۳ و ۰۲۹/۶ ۱ مختصر 
تاريخ دمشق : ۲۷۰/۲؛ الجوهرة. تلمساني : ۱۸؛ سير اعلام النبلاء : ۰۹۳/۲ ٩۱۲۸۱۲۷‏ 
صفوة الصفوة: ١157‏ ؛ ذخاثر العقبی : 05 ؛ البداية والنّهاية : ۵ /۳۰۷؛مرآة الجنان : 5۱/۱؛ 
شذرات الذهب: ۱۵/۱؛ حلية الأولياء: ۶۲/۲؛ تهذیب التهذیب: 4۱/۱۲- 4:۲ 
المعجم الکبیر» طبرانی : ۳۹۸/۲۲- ۳۶۰ طبقات ابن سعد : ۱۹/۸؛ الاصابة : ۳۸۰/۶ 
اسد الغابة : 4۲۵/۵؛ التنبیه والاشراف: ۲4۹؛ تاريخ أبي زرعة الدمشقي: ۱۲۹۰/۱ 
الاحاد والمثانی: ۳۵۹۵۳۵۶/۵ الفصول المهمة: ۱۳۱ ارشاد الساری: ۳۰۱/۱؛ 
تلخیص التحبیر : ۵ استیعاب : ۳۷۹/۶( حاشیه الاصابة ) ؛ نزل الابرار: ۱۳۶؛ 
شرح مواهب. زرقانی : ۲۰۷/۳؛ اسعاف الراغبین : ۹۰-۸۹؛ تاريخ یعقوبی : ۱۱۵/۲؛ 
كنز العمّال: 7۸۷/۱۳؛ تهذیب الاسماء و اللغات: ۳۵۲/۲ مقتل» خوارزمی : ۸۳/۱؛ 
تاريخ الخمیس : ٩۲۷۸/۱‏ وفاء الوفاء : ۹۰۳-۹۰۲/۳؛ السمط الشمین : ۱۸۲؛ تذكرة 

لخواص : ۳۱۹؛ طرح التثریب : ۱ التبیین مقدسی : 47؛الذريّة الطاهرة. 

دولابی : ۱۵۳؛ مختصر التاریخ ابن کازرونی : ۵۶؛ اهل البیت 828 , توفیق ابوعلم : ۱۸؛ 

لد المنثور. زینب عاملی: ۳۹۱-۳۵۹؛ اعلام النساء کحاله : ۶ /۱۳۱؛ السيّدة فاطمة 

لرهراء 9 دکتر بیومی : ۱۷؛ شرح ابن ابی الحدید :۱۹ /۲۷۹-۱۸۱. 

قاضی ابوبکر بن أبى قريعة -متوفی ۳۰۷ ه-که از بزرگان اهل سنت است در ضمن 

شعارش نيز به دفن شبانه و مظلومیت حضرت زهرائة اشاره کرده» مناسب است 

مراجعه شود به : الوافی بالوفیات : ۰۲۲۸۲۲۷/۳ وکامل آن در کشف الغمة: ۵۰۵/۱؛ 

بحارالانوار: ۱۹۰/6۳ گرچه بعضی از دانشمندان زیدی مذهب آن اشعار وا به امام 


صادق لا نسبت داده‌اند ( مراجعه شود به صفحه آخر قواعد عقائد آل‌محمد 840 دیلمی 
و ازهاق التمویه: ۱۳۵). 

وامّاكتب شيعه گر جه نیازی به ذ كر آن نیست ولی به چند مو رد اشاره مى شود : الشافى : 
۶ ممناقب : ۳۱۳-۳۱۱/۳؛ دلائل الامامة : 4؛ ؛ عیون المعجزات : ۵۵؛ الاستغاثه : 
۶ شرح الاخبار: ۳۱/۳؛ کشف الغمة: ۵۰۲/۱ -۵۰۳؛غاية المرام : ۵۵۵؛ احقاق 
الحق: 6۸۰-۷۹/۱۰؛ بحارالانوار: ۰۱۸۸۰۱۸/۶۳ ۲۱۲+ عوالم: ۵۱۵/۱۱. 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۲۲۹ 


اين وصیت اوج خشم و نفرت آن حضرت را از کسانی كه خود را 
خليفة پیامبر می‌دانستند. آشکار می‌سازد؛ آری زهرا علیهاالسلام جز اظهار 
مخالفت با عمر و ابی‌بکر هیچ مقصودی از اين وصیت نداشته است. 
چنانکه انعکاس اين مطلب در آثار متعددی از اهل سّت نيز مشاهده 
می‌شود ؛" مانند: نام منصور عباسی -متوفی ۱۵۸ ه- به نفس زکیه " و 
احتجاج مأمون عباسی -متوفی ۲۱۸ ه-با علمای اهل سّت "و نوشته‌های 
جاحظ -متوفی ۲۵۵ ه_كه از متعصبین علمای اهل سنت است .۶ 
سمهودی -متوفی ٩۱۱‏ ه-که یکی از نویسندگان بنام اهل سئت 
است علت مخفی بودن قبر حضرت را دشمنی و کین آن حضرت 
نسبت به دستگاه خلافت می‌داند .° 
جالب آن است که ابن ابی الحدید معتزلی يس از آنكه کلامی از 
مرحوم سید مرتضی نقل می کند» می‌گوید : 
مخفی بودن قبر فاطمة زهرا علیها السلام و كتمان وفات او ( تشییع 
شبانة پیکر پاک آن حضرت ) و موفق نشدن ابی‌بکر برای خواندن 
نماز بر بدن حضرت» همه نزد من ثابت و قوی است ؛ حق همانی 


۱. مراجعه شود به: مصنف عبدالرزاق : ۳/ ۵۲۱؛ الوافی بالوفیات: ۲۲۸-۲۲۷۸۳ کشف 
الغمة : ۵۰۱۵/۱ بحارالانوار: ۰۱۹۰/۶۳ 

۲. کامل مبرد : ۱4٩۱/۳‏ العقد الفرید : ۸۳/۵( جاب مكتبة النهضة المصرية)؛ تاريخ 
طبري : 0۷۰/۷؛کامل ابن اثیر : ۵ /۵۳۹؛ تاريخ ابن خلدون : ۶ /۹؛ التذكرة الحمدونية : 
۳ چاپ دار صادر ) ؛ مواسم الأدب : 1۰ . 

۳ عیون اخبار الرضا اة: ۱۸۷/۲؛ بحارالانوار: ۰۱۹۲/۶۹ 

6 الرسائل السياسية : 47۷؛ شرح ابن ابی الحدید :۱0 /۲4. 

4. وفاء الوفاء: ۹۰7/۳. 


5 ۵ ا 


و صحيحتر است ؛ در مورد خشم و غضب فاطمه عليها السلام نيز 
کلام او تمام می‌باشد .! 
اصبغ ابن نباته گوید: 
از امیرمومنان سوال شد که جرا فاطمه را شبانه دفن کردی ؟! 
حضرت در جواب فرمود: 
آن بانوی گرامی بر گروهی غضبناک بود و نمی‌خواست که آنها در 
و بر هر کس که يبرو و تابع آن جماعت باشد. نيز حرام است که 
بر فرزندان فاطمه علیها السلام نماز گزارد .۲ 
هنگامی که فاطمۂ زهرا علیها السلام بیمار شد عباس برای عیادت از آن 
حضرت به منزل على عليه لسلام آمد» ولی به او گفته شد که حال فاطمه 
علیها السلام برای عیادت مناسب نیست و کسی را به حضور نمی پذیرد. 
فرستاد: من از بیماری فاطمه علیها لسلام بسیار محزون و غمگینم 
۱. شرح ابن ابی الحدید : ۲۸۹/۱۹. 


۲. امالی شيخ صدوق: ۵۲۳( جاب دیگر: 71۵۸)؛ مناقب : ۳۱۳/۳؛ روضة الواعظین : 
۹ جاب دیگر: ۱۵۳)؛ بحارالانوار: ۶۳ /۲۰۹. 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۲۳۱ 


به تو سفارش می‌کنم که اگر پیش آمدی رخ داد مهاجر و انصار را 
جمع كن كه با عظمت و شکوه فاطمه تشییم شود كه (اين هم احترام از 
فاطمه است و هم ) مايه شوکت اسلام خواهد بود. 
حضرت به قاصد فرمود: 
به عمويم سلام رسانده و بكو: «... إن فاطمَةَ بِنْتَ رَسُول الله 
-صلی لله عليه و آله و سلم - ل رل موم من حَقّهَا تمَنُوعَة و عَنْ 
ميراثها مار عا حفط فا وضیه زیتول دما له غا 
وسلم ولا رُعِيَ فا و لا ق اله عر وَجَلَ و كق بال 
خاکا ر الظالمين منتقماً.» 
فاطمه دختر پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم هميشه مورد ظلم و ستم 
واقع شده و از حق خويش محروم مانده است؛ ميراث او را به 
یغما برده و سفارشات پیامبر دربارةً او را نادیده گرفتند ... 
همانا کافی است که خدا بين ما و اين ظالمان حکم کند و انتقام ما 
را از انان باز ستاند. 
عمو ! از اين تقاضا بگذر و آن را نادیده بگیر» چرا که فاطمه 
سفارش به مخفی بودن تجهیزش نموده است و من جز خواسته او 
کاری نخواهم کرد .! 
امام صادق عليه السلام - يس از اشاره به لگد زدن عمر و سقط جنین 
فاطمه علها السلام و سیلی زدن عمر به صورت آن حضرت -می فرماید : 


بعد از اين جریان حضرت به مدت هفتاد و ينج روز بیمار شد 


۱ امالی شيخ طوسی ۱۵1-۱٥۵/۱:‏ ؛ بحارالانوار: ۰۲۱۰۲۰۹/۶۳ 


۲ /هجوم به خانة فاطمه ا 


و سپس از دنيا رفت ؛ در خلال اين مدت روزی على عليه السلام را 
فرا خوانده و به حضرت عرضه داشت : يا على ! اگر تضمین می‌کنی 
که به وصیتهای من عمل نمایی تو را وصی خويش قرار می‌دهم 
وگرنه فرزند زبير را وصی خويش قرار می‌دهم . 

حضرت در جواب فرمود: 
قول می‌دهم که وصیت تو را هر جه باشد» عمل كنم . 

حضرت فرمود: 
تو را به حق پیامبر -صلی الله عليه و آله و سلم - قسم می‌دهم که اجازه 
۱ ی SZ‏ 
ندهی ابوبکر و عمر بر جنازةٌ من نماز بگذارند. 


حسين بن حمدان خصیبی -متوفی ۳۳۶ ه-وصیت أن حضرت را 
چنین نقل نموده است: 

نباید بر جنازة من امتی نماز بخواند که پیمان خدا و پیامبر و 
شوهرم على را شکسته و ميراثم را به زور به یغما بردند. نامة 
فدكرا پاره نموده وشاهدانی را که‌اقامه نمودم » تکذیب کردند. 
امیرموّمنان عليه السلام - مرا با حسن و حسین شب و روز به خانة 
آنها برده و آنها را به خدا و رسول قسم می‌داد که دست از ستم ما 
برداشته و حق ما را برگردانند (و در مقابل ظالمان از ما حمایت 
نمایند ). آنها شب وعده نصرت و يارى می‌دادند» ولی روز که 
می‌شد وعده‌هایشان را فراموش کرده و به ما يشت می‌کردند . 
قنفذ و خالد را فرستادند تا شوهرم على را به زور از خانه بیرون 


۱ اختصاص : ۱۸۵؛ بحارالانوار: ۰۱۹۲/۲۹ 


بخش چهارم : نکته‌ها / ۲۳۳ 


برده و از او بيعت گیرند؛ هیزم بر در خانة ما آورده و در را به 
آتش كشيدند ؛ من دو لنگه در را گرفتم که آنها داخل خانه نشوند 
و به آنها گفتم كه شما را به خدا و پیامبرش سوگند! دست از ما 
برداشته و ما را رها کنید . 

در اين حال عمر تازیانه را از دست قنفذ گرفته و آن‌چنان به 
بازویم زد که جای آن بر بازوی من نقش بستء او چنان با لگد بر 
در زد که در به رویم فرود آمد؛ و من بر زمین افتادم و او در حالی 
که اتش زبانه می‌کشید. داخل خانه شده و ( بی‌رحمانه ) سیلی به 
صورتم زد که گوشواره‌ام به زمين افتاد . 

من باردار بودم ناراحتی زایمان آن‌چنان بر من فشار اورد که 
و و کی گر 

حال چگونه اجازه دهم که اين مردم بر جنازة من نماز بگزارند. 
خدا و رسولش و من از اين مردم بیزاریم .! 


لازم به تذکر است که روایاتی در مورد قبر حضرت زهرا علیها السلام به 
رشن تير سكا سل وول رام تخس كي ند کلم 
از این که در بين اين روایات تعارضی وجود دارد که قابل حل نیست: 
در برخی از روایات بقیع را محل دفن معرفی‌کرده‌اند "و بعضی روضة 


۱۷۹-۱۷۸: الهداية الکبری‎ .١ 

۲. طبقات ابن سعد : ۱۹/۸ تاريخ بغداد : ۱۳۸/۱؛ الدرّة الثمينة : 4۰۳/۲؛ شرح ابن ابی 
الحدید : ۱7 /۵۰؛ ذخائر العقبی : ۵ ؛ البداية والتهاية : 7 /۳۲۷؛ الفصول المهمة لابن 
الصباغ : ۰۱۶۷ تاريخ الخمیس : ۲۷۸/۱ ؛ السيرة الحلبية : ۳/ ۳۹۶؛ نزل الابرار : ۱۳۶؛ 
ینابیع المودة : ۱ وفاء الوفاء : ۹۰۵/۳؛ مزار شيخ مفید : ۱۷۸؛ روضة الواعظین : 
۰ +کشف الغمة : ٥۰۱/۱‏ ؛ عیون الاخبار قرشی : ۳۳۱۰۷۲ البلد الامین: ۲۷۸ . 


۶ /هجوم به خانة فاطمه 4 


منوره -وبنابر نقل جمعی از همین‌گروه بين قبر و منبر -" ودستة سوم از 
روایات غاا حضرت كه بعداً داحل مسجد شده است -۲ و ارين 
دسته از روایات خانهٌ عقيل را محل دفن حضرت معرفی کرده‌اند .۲ 

و به جهت همین تعارض برخی از دانشمندان هر سه گروه اوّل را 


-بدون ترجیح و اختیار - آورده‌اند.* 


بازنگری مسئلة هجوم 

كرجه نزد آنها كه تعصب و لجاج سر تا يايشان را كرفته و خداوند براثر 

همین تعصب بيجا مهر بر دلهاى نايا کشان زده استء آزار و ظلم واذيت 

اهل بيت عليهم السلام چندان اهميتى ندارد؛ مانند ابن كثير دمشقی كه می‌گوید: 
فاطمه ناراحت شده و بر ابی‌بکر غضبناک و عصبانی بود و تا زمان 


: معاني الاخبار : ۲۱۷ ؛ مزار شيخ مفيد : 17/4 ؛ دلائل الامامة : ۶0 ؛ روضة الواعظين‎ .١ 
. ۳۱/۱ اقبال: 777 ؛ حبيب السير:‎ ۲ 

۲ تاريخ مدينة ابن شبّه : ۱۰۷/۱ الدرّة الشمينة : ۳۹۰/۲ ذخائر العقبي : 4 ؛ تاريخ 

لخمیس : ۲۷۸/۱؛ نزل الأبرار : ۱۳۶ ؛ ینابیع المودّة : ۲۰۱؛ قرب الاسناد : 171 ؛کافی : 

0١‏ ؛ معانی الاخبار: ۲۱۸ ؛ عیون اخبار الرضااة : ۳۱۱/۱ فقیه : ۲۲۹/۱؛ 

ختصاص : ۱۸۵ ؛ تهذیب : ۲۵۵/۳؛ اقبال : ۱۲۶ ؛ کشف الغمة : ۵۱۱/۱. 

۳. طبقات ابن سعد : ۱۹/۸ تاريخ المدينة ابن شبّه : ٠١9/1١‏ ؛الاصابة : ۳۸۰/۶ خلاصة 

لوفاء : ۶۲۳ ؛ شرح المواهب اللدنية زرقانی : ۲۰۷/۳ ؛ وفاء الوفاء : ۳/ ٩۰۱‏ مصباح 

لانوار: ۲۵۷(مخطوط) ؛ بحار الانوار: ۲۷/۸۲ . 

۶ تاريخ الائمة ابن ابی الثلج : ۳۱؛ فقیه : ۵۷۲/۲ ؛ تهذیب :8/7 ؛ مصباح المتهجد: 
۱ اعلام الوری : ۱۵۲؛ تاج الموالید : ۲۳ ؛مناقب ۰۳۵۷/۳ ۰۳۹۳ ۳۱۵؛ الوسيلة» ابن 
حمزة: ۱۹۷ ؛ تهذیب الاسماء واللغات, نووی : ۳۵۳/۲؛ خلاصة الوفاء : 1۲۷-۶۲۳ . 


وفات با او حرف نزد ولی‌نمی‌شود ازفاطمه اميد عصمت‌داشت..! 


پا مثل أبن ابی الحدید که با اعتراف بر این که فاطمه علیها اسلام از عمر 
و ابی‌بکر غضبناک بوده و تا آخر عمر با آنها صحبت نکرد و... می‌گوید : 
رفتاری كه عمر و ابی‌بکر با فاطمه کردند. قابل بخشش و عفو 
می‌باشد ؛ اله خوب بود که آنها احترام فاطمه و خانة او را 
حفظ می‌کردند ۲۰ 
ولی اين منطق از دیدگاه قرآن و سنت مردود است ؛ چگونه ممکن 
است در عصمت فاطمةٌ زهرا علیها اسلام تردید نمود ؟ ! مگر بسیاری از 
اهل سنّت نزول آيهُ تطهیر را در شأن آن حضرت روایت نکرده‌اند ؟!۳ 
آي سندی محکم تر از قرآن وجود دارد ؟! 
آيا نخوانده و يا نشنیده‌اند روایاتی را که رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم خطاب به على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام فرمود : 
0۳ سلو سالک وخرب لن خاریکم» ؛ 
و با صراحت خصومت و دشمنی خويش را با دشمنان خاندانش اعلام 


فرمود. 


م 


. البداية والتهاية: ۲۷۰/۵؛ السيرة النبويّة ٤۹0/٤:‏ . 

. شرح ابن ابی الحديد:494/7. 

. ملحقات احقاق الحق : مجلدات : ۰۲ ۰۳ ۰۱۸۰۱۶ ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۳۰۰۲۵ ۰۳۳ 

۰ مراجعه شود به: مسند احمد : ۶۶۲/۲ مستدرک حاکم: ۱۶۹/۳؛ سنن ابن ماجه: 
۱ سنن ترمذی : ۳۱۰/۵ البداية والنهاية: ۰۶۰/۸ ۲۲۳ کنز العمّال : ٩۷۹/۱۲‏ 
و 1۶0/۱۳؛ مجمع الزوائد : ۱7۹/۹؛ هم چنین مراجعه كنيد به : احقاق الحق : ۱۱۱/۹ - 
۱۷۳2-۰۶ و ۱۵-۶۱۱/۱۸. 


4 سب میم 


۹ /هجوم به خانة فاطمه ا 


مگر اینان خود با اسناد متعدّد روایت نکرده‌اند که پیامبر صلی الله عليه و 
آله و سلم فر مودند : 
«فاطمَة HE‏ مق يُؤذينى ما آذاها ١».‏ 


فاطمه پاره تن من استء آزار او آزار من است . 


«فاطمةٌ بَصْعَةٌ مني قن آغضها آغضبی ۳ 
فاطمه يارهُ تن من است » هركه او را غضبناك كند مرا غضنا ک 


كرده است: 


« إن الله ۳ يَعْضتٌ عضب لغضبك وَيَوْضى لرضاك »۲۰ 
(اى فاطمه !) خداوند به جهت خشم تو غضبناك شده و به 


واسطه رضای تو خشنود می‌گردد . 


و یااین که فرمود: 
«مَنْ آذی علیا قَقَدْ آذانی» .۶ 
هر كس على را بیازارد گوبی مرا آزرده است . 


.١‏ مسند احمد: ۵/۲؛ صحيح مسلم: ٩۱۶۱/۷‏ سنن بیهقی : ۲۰۱/۱۰ -۲۰۲؛ کنز العمّال: 
۲ ۱۱۲ 

۲. صحیح بخاری : ۰۲۱۰/۶ ۲۱۹. 

۳. مستدرک حاکم : ۱۵۶/۳ او حکم به صحت اين روایت کرده است . مجمع الزوائد: 
۹ به نقل از طبرانی به سندی که ان را ستوده است . كنز العمّال: ۱۱۱/۲ و 
۳ به نقل از مصادر متعدد. هم جنين مراجعه شود به : الغدیر: ۱۸۱/۳؛ احقاق 
الحق : ۰۱۱۰/۱۰ ۲۲۸۰۱۸۷۰۱۲۲ 

6 مستدرک حاکم: ۱۲۳/۳؛ مجمع الزواند: ۱۲۹/۹ از منابع مختلف ؛ کنزالعمّال : 
0١‏ ۲ به نقل از مصادر متعدد ؛ البداية والنّهاية: ۱۲۱/۵ و ۳۸۳/۷. 


بخش چهارم : نکته‌ها ۲۳۷ 


چگونه ستم بر کسی كه فضب او غضب خدا و پیامبر و رضای او 
مگر خدای تعالی در قرآن نمی فرماید : 


1 ر و مس شم رم 7 1 رو و ]لد ۵۲ 7 
«إن الزينَ یوذون | ورسوله لعهم | ٤‏ في الدنیا 
]هر ۱ 


از این آيه شریفه استفاده می‌شود کسانی که خدا و رسول را 
می آزارند» خداوند در دنیا و آخرت آنها را لعن می‌کند و عذابی دردناک 
برای آنها فراهم آورده است. 
آیا کسانی که مورد لعن صریح خدا واقع شدند» قابل بخشش اند ؟! 
يس وای بر آنان که با شعلة آتش بر خان وحی هجوم بردند؛ 
خانه‌ای که اهل سّت گویند: وقتی که آیه شریفه اي بُبُوتٍ أَذْنَ أله أن 
تفع ویْذکر فما م4 نازل گردید از حضرت سؤال شد كه اين خانه‌ها 
حضرت فرمود: خانه‌های پیامبران خدا. 
ابوبکر سؤال کرد: يا رسول الله آیا اين خانه‌ها شامل خانة على و 
فاطمه نیز می‌شود ؟ پیامبر صلی لله عليه و آله و سلم در جواب فرمودند: 
«نَعَمْ من أفاضلها.» 
آری - خانة على و فاطمه از برترين آن خانه‌هاست ۲ 


. 0۷: سو ره الاحزاب‎ ١ 


قرآن كريم 
آثار احمدى » استرآبادی شر میرات مكتوب» تهران 
الآحاد والمثانى »ابن أبى عاصم رياض 
الأئمة الائنی عشر اي »ابن طولون داز ضادر»بيروت 
أبكار الأفكار » آمدی نسخة عكسى › مركز احیاء ميراث اسلامى › قم 
الأحاديث المختارة . مقدسى مه مکژمة 
إتحاف السائل » مناوى قاهرة 
إثبات الوصية , مسعودی داز الاضواه » یروت 
إثبات الهداة , شيخ حر عاملی علمیه › قم 
احتجاج » شيخ طبرسی اعلمی » بیروت 
احقاق الحق . شهید قاضی نورالله شوشتری کتابخانه آیت الله مرعشی › قم 
آخبار الخلفاء , بستی (همراه با السيرة النبوية بستى ) روت 
اختصاص » شيخ مفید جامعة مدرسین ‏ قم 
اختيار معرفة الرجال » شيخ طوسى مؤسسه آل البیت اا , قم 
إرشاد القلوب , شيخ ديلمى شريف رضی . قم 
الأرجوزة المختازة تفای مان مغرنى معهد الدراسات الاسلامية » بيروت 


الإرشاد . شيخ مفيد مؤّسسه آل البيت 822 , قم 


چ ۰ ا 


إزالة الخفاء , دهلوی پاکستان 
الاستیعاب ‏ این عبدالیه دار الجیل 
الاستيعاب » ابن عبدالین در حاشيه الاصابة دار الفكر » مصر 
ا الغابة , ابن اثير دار التراث العربى 
إسعاف الراغبين » الصبان » در حاشيه نور الابصار البابى » مصر 
الاصابة . عسقلانی دار الفكر » مصر؛ دار صادر» مصر 
أعلام النساء . كحالة مسد ال یر زگ 
إعلام الورئ »شيخ طبرسى اسلامية . مؤسسه آل البيت 86 , قم 
إفحام الأعداء والخصوم , ناصر حسين موسوى مكتبه نینوی » تهران 
الإقبال » سيد بن طاووس دار الکتب الاسلامية » تهران 
الاكتفاء ... مغازى رسول الله تس والخلفاء . کلاعی عالم الكتب 
التهاب نيران الأحزان ؟ نسخهٌ عكسى » مرکز احياء ميراث اسلامى 
الألفاظ الكتابية » همذانى دار الكتب العلمية » بيروت 
امالی. شيخ طوسى جا بي خانه النعمان » نجف 
امالى . شيخ صدوق اعلمی بيروت ؛ كتابخانه اسلامى 
امالی » شيخ مفيد جامعة مدرسین. قم ؛ حيدريه نجف 
الامام على بء عبد الفتاح عبد المقصود ین 
الامامة والسياسية »ابن قتيبة داز المعزفة: بيروت 
الأموال . آبو عبید مكتبة الكليات الازهرية 
الأموال . حمید بن زنجویه ریاض 
الأنباء المستطابة , قطفی دمشق 
الانتصار . خياط لير 
أنساب الأشراف » بلاذرى تحقيق محمودى , بيروت 
أنساب التّواصب . استرآبادی نسخهٌ عکسی» آستان قدس رضوى 


10 
انس المؤمنين . حموى مؤسسه بعثت » تهران 


کتابنامه / ۱۳۱ 


آنوار اليقين فى إمامة أمير المؤمنين لاء حسینی . نسخه عکسی مركز عقائد, قم 
أهل البيت 2 , توفيق أبوعلم مصر 
الإيضاح , فضل بن شاذان دانشكاه تهران 
الایقاظ من الهجعة » شيخ حر عاملی اسماعیلیان , قم 
الباب الحادی عشر مع شرحیه دانشگاه تهران 
بحار الأنوار ‏ علامه مجلسی تهران 
بحر الأنساب (ترجمه) » منسوب به ابى مخنف نسخه خطی, آستان قدس رضوی 
البدء والتاريخ . مقدسى بغداد 
البداية والنهايه »ابن كثير دار إحياء التراث العربى » بيروت 
بشارة الباكين . تبریزی نسخه عكسى , مركز احياء ميراث اسلامى . قم 
بشارةالمصطفى بلح , طبری حیدریه. نجف 
بصاثر الدرجات » شيخ صفار کتابخانه آیت‌الله مرعشی » قم 
بلاغات النساء .ابن طیفور شریف رضی . قم 
البلد الأمين . شيخ کفعمی 

بناء المقالةالفاطمية, احمد بن طاووس مؤّسسه آل البيت 85 , قم 
بهجة المباهج . سبزواری نسخه عكسى , مركز احياء ميراث اسلامى . قم 
البيان والتبيين ‏ الجاحظ دار الفكر 


بيت الأحزان » محدث قمّى چاپ خانه سيدالشهداء الا قم 
بيت الأحزان » يزدى جاب سنگی 
تاج المواليد . شيخ طبرسى . (در ضمن مجموعه نفيسه) بصيرتى » قم 
تاريخ أبى الفداء دار المعرفة » بيروت 


تاريخ أبى زرعة تحقيق قوجانى 


تاريخ الأئمة , بغدادی » (در ضمن مجموعه نفيسه) بصيرتى » قم 
تاريخ الخمیس , دیاربکری مؤسسه شعبان » بیروت 


۲ /هجوم به خانة فاطمه ٤ا‏ 


تاريخ الصحابة , بستی 

تاريخ الطبری 

تاريخ المدينة المنوّرة ابن شبّه 
تاريخ مدينة دمشق »ابن عساکر 
تاريخ الیعقوبی 

تاريخ أهل البیت 8418 

تاريخ بغداد » خطيب بغدادى 
تأويل الآيات , سيد شرف الدين استرابادى 
تبصرة العوام » سيد مرتضى رازى 
تتمة المختصر ابن الوردى 
تثبيت الإمامة »امام هادى زيدى 
التحفة اللطيفة. سخاوى 

تحفة إثناعشريه . دهلوى 


دار الكتب العلمية 

دار التراث » بيروت ؛ دار المعارف » مصر 
دار الفکر » قم 

دار الفکر 

دار صادر , بیروت 

مؤسسه آل البیت 828 , قم 
دار العلمية ‏ بيروت 

جامعة مدرسين . قم 

تصحيح »عباس اقبال 

دار المعرفة » بيروت 

دار الإمام السجاد ی بيروت 
سعودی 


لکنهو 


تحقیق نساب الأتمّة 92 دوانی نسخه عكسى. مرکز احیاء میراث اسلامی, قم 


تحقیق مواقف الصحابة » دکتر محمد آمحزون 
تذكرة الحفاظ » ذهبی 

تذكرة الخواص »ابن الجوزی 

تذكرة المصائب. شیبانی 

تراجم سيّدات بيت النبوّة » عائشة بنت الشاطی 
تشييد المطاعن. موسوى هندى 

تقريب المعارف » أبوالصلاح الحلبى 

تلبيس إبليس »ابن الجوزى 


رياض 

هند 

تهران 

جاب سنگی 

وواک تات 
جاب خانه مجمع البحرین 
E IE‏ 

دار الكتاب جزائرى , قم 


تحقيق تبر يزيان » قم 
دار الکتب العلمية » بیروت 


جايخانه الآداب نجف اشرف 


التنبیه والاشراف , مسعودی 
التننبيه والرد , ملطی 

التوضيح الأنورء رازی 

التهذيب , شيخ طوسى 

تهذيب الأسماء واللغات , نووى 
تهذيب التهذيب , عسقلانى 
تهذيب الكمال فى أسماء الرجال . مزى 
الثقات» ابن حبان 

جامع الأحاديث الكبير . سيوطى 
جامع المسانيد والسنن »أبن كثير 
جامع النورين . السبزوارى 

جلاء العيون . علامه مجلسى 
جمال الأسبوع » سيد بن طاووس 
الجمل . شيخ مفيد 

جمهرة أنساب العرب »ابن حزم 
جنات الخلود , خاتون آبادی 

جنة العاصمة . میرجهانی 

جنة المأوى . آل كاشف الغطاء 


کتابنامه ۱ ۲۳ 


مّسسه نشر منابعالتقفة الاسلامية 
مكتبه المثنى ‏ بغداد ؛ المعارف » بيروت 
نسخه خطى : اسان قدس رضوى 

داز ا لارام وبروت 

مصر 

دار صادر » بيروت 

مؤسسه الرسالة » بیروت 

هند 

دار الفکر , بیروت 

دار الفکر , بیروت 

العلمية الاسلاميةء تهران 

اسلامیه . تهران 

شریف رضی »قم 

الاعلام الاسلامی 

AES 

چاپ سنگی 

کتابخانه صدر . تهران 


دار الأضواء . بيروت 


الجواب الحاسم لشبه المغنى . محمد بن أحمد همراه با مغنى اسدآبادی الدار المصرية 


الجواهر السنية » شيخ حر عاملى 
جواهر المطالب » باعونى شافعى 
الجوهرة . تلمسانی 

حاشية الکستلی علی شرح العقائد 


الحاشية على شرح التجرید » محقق اردبیلی 


مكتبة المفید » قم 

مجمع احیاء التقافة الاسلامية 
مکتبة النوری . دمشق 
ول 

کنگره مقدس اردبیلی » قم 
مکتبه خیام . جاب سوم 


۶ /هجوم به خانة فاطمه ٤ا‏ 


الحدائق الناضرة . محدث بحرانی 
الحدائق الوردية . محلی 

حقّ اليقين ‏ شیر 

ع الس تلا خیش 

حلية الابرار » علامه بحرانى 

حلية الأولياء , أبونعيم 

ار الصتخحابة :كا ند هلوق 
الخرائج » قطب راوندى 

خزائن المصائب . جرمقى بسطامى 
خصائص الأئمة ا . سيد رضى 
الخصائص الكبرى . سیوطی 
الخصال » شيخ صدوق 


الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار)» مقريزى 


خلاصة الوفاء » سمهودى 


دائرة المعارف . وجدى 
رز معام 
الدرٌ المنثور . سيوطى 


الدّر النظيم فى مناقب الأئمة الهامیم. جما لالدين شامى 


الدرجات الرفيعة ‏ سید علی خان 
دعائم الاسلام ‏ قاضی نعمان 
دلائل الامامة . طبری 


جامعة مدرسین , قم 

دار اسامة » دمشق 

العرفان, صیدا 

علمیه اسلامیه . تهران 

علمیه . قم 

دار الکتب العلمية . بيروت 

دار المعرفة 

موسسه امام مهدی اء قم 
نسخه خطى : استان قدس رضوی 
مجمع البحوث الاسلامية 

دار الکتاب العربی . بیروت 
جامعة مدرسین . قم 

مکتبة المتنی ‏ بغذاد 

مدینه منوره 

دار المعرفة , بیروت . جاب دوم 
مکتبة المثنی . بغداد . جاب چهارم 
مکه مکرمه 

دار الفکر » بیروت 

جامعة مدرسین » قم 
مکتبة بصیرتی » قم 
مؤسسه آل البیت 82 , قم 


دلائل الصدق (فضائل أمير المومنین +4( ) » علامه مظفرء روت 


دلائل النبوة , البيهقى 
ذخائر العقبی . محب طبری 


دار الکتب العلمية بیروت 


کتابنامه / ۳2۵ 


ذخيرة یوم المحشر , ماحوزی بحرانی نسخه عکسی . مرکز احیاء میراث اسلامی » قم 


الذرية الطاهرة » دولابی جامعةٌ مدرسین . قم 
رجال کشی <اختیار معرفة الرجال 

الرسائل . جاحظ دار مكتبة الهلال 
الرسائل الاعتقادية . خواجوئی دار الکتاب الاسلامی . قم 
رسالهٌ اصول الدین . اردبیلی (در ضمن هفده رساله) ‏ کنگرة مقرّس اردبیلی» قم 
رسالةٌ عقائد الدينيّة » جرجانى نسخه خطى » استان قدس رضوى 


رسالهٌ عقائد الشيعة . جرجانی (در ضمن رسائل فارسى) نشر ميراث مكتوب . تهران 
رسالة فيما ورد فى صدر هذه الأمّة شروانی‌نسخه عكسى مركز احياء ميراث اسلامى 
روضة المتقين . شيخ محمدتقی مجلسى كوشانيور 


روضة الواعظين . فتال نيشابورى اعلمى » بيروت ؛ شريف رضى » قم 
رياض الأبرار » عقيلى نسخه خطى » استان قدس رضوى 
الرياض النضرة . محب طبرى دار مكتبة العلمية بيروت ؛ مكتبة لیم قاهرة 
سبيل الهدى والرشاد, صالحى شامى دار الكتب العلمية » بيروت 
سعد السعود , سيد بن طاووس دار الذخائر 
السقيفة والخلافة » عبدالفتاح عبدالمقصود ی 


التق اماد دار ال 
بن 

۱ 1 داود دار اله 
بی داو ر 

الستن » بیهقی دار المعرفة بیروت 

السنن » ترمذی دار الفکر 


السنن » دارمی دهمان » دمشق 


1 /هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


سيره ابن اسحاق ٠(السير‏ والمغازى) 


سيرة الأئمة الاثنى عشر . هاشم معروف الحسنى 


السيرة الحلبية , حلبی 

السيرة النبوية داي الفداء 
السيرة النبوية » بستى 

سيرة عمر بن الخطاب » تاجى 
الشافی . سید مرتضى 

شرح الاخبار » قاضی نعمان 


شرح الأصول الخمسة, قاضی عبدالجبار 


شرح التجرید . علامه حلی 

شرح التجرید » قوشچی 

شرح صحیح مسلم ‏ نووی 

شرح المقاصد » تفتازانی 

شرح المواهب اللدنية ‏ زرقاتی 

شرح نهج البلاغة . ابن میثم 

شرح نهج البلاغة »ابن أبى الحديد 
شفاء صدور الناس ... . شرفى اهنومی 
شواهد التتزیل یاک حسکانی 


الصراط المستقیم » بیاضی 


دار المعارف» مصر ؛ مؤسسه الرسالة 
اسماعیلیان ‏ قم 

دار التعارف » دار القلم 
بیروت 

دار احياء التراث العربى » دار المعرفة 
بيروت 

مصطفى البابى وأولاده 
مؤسسه امام صادق اا 
جامعة مدرسين » قم 

مق 

قم 

جاب سنگی 

دار الفكر 

افندى 

المطبعة الأزهرية . مصر 
مؤسسه النضر » تهران 
کتابخانه يتالله مرعشى . قم 
نسخة عكسى مركز عقائد 
ارفا 

وزراة الثقافة والارشاد القومى 
دار الكتب العلمية 

مز 

دار الفکر , بيروت 

مصر . جاب هشتم 

المكتبة المرتضوية 

قاهرة 


الصواعق المحرقة , هیئمی 
يا الال وباط این 
الطبقات .ابن سعد 

طبقات الشافعية الكبرى . سبكى 
الطرائف , سيد بن طاووس 


الطرف » سيد بن طاووس 


کتابنامه ا 


مکتبة القاهرة 


نسخة عکسی . موسسه آل البیت 828 , قم 


دار الفکر 
هجر 
خیام 


طعن الرماح (الفوائد الحيدرية ) . سيد محمّد هندی 


العدد القوية , حلی 
عقاب الأعمال » شيخ صدوق 


عقائد الثلاث والسبعين فرقة , يمنى 


العقد الفريد »أبن عبد ربّه 
علل الشرائع . شيخ صدوق 
علم اليقين , فيض کاشانی 


عمدة التحقيق . عبيدى , (در حاشيه روض الرياحين) 


العمدة » ابن بطريق 


العين » خليل 


عيون أخبار الرضا ای . شيخ صدوق 


عيون الائ ايخ سيل الناسن 
عيون الأخبار » عمادالدين قرشى 
الغارات 2 ثقفی 

الغدير » علامه امينى 

غريب الحديث » ابن الجوزى 
غريب الحديث »ابن قتيبة 

الغيبة . نعمانی 


كتابخانه یت ال مرعشى › قم 


مكتبة العلوم والحكم . مدينه منوّره 
افست مكتبة النهضة المصرية ؛ دار الكتاب العربى 


داوری , افست حيدرية نجف 
دار البلاغة 

قبرس 

تهران 

مؤسسه امام مهدی اء قم 
مؤسسه دار الهجرة »قم 
جهان 

دار الجيل » بيروت ؛ عر الدين 
دار الترات فاطمی . پیروت 
دار الکتب الاسلامی 

دار الکتب الاسلامية . جاب دوم 
دار الکتب العلمية , بیروت 
بغداد 


اعلمی » بیروت ؛ مکتبة الصدوق 


۸ / هجوم به خانة فاطمه ٤‏ 


الفائق » زمخشری 


فاطمة الزهراء :ا والفاطميون » عقاد 


عيسى البابى الحلبى 
بیروت . جاب دوم 


المكتبة الأهلية, بيروت 


الفتح المبين ,أحمد زینی دحلان , در حاشيه السيرة النبوية ذا رالمعرفة: بيروت 


الفتوح , احمد بن اعثم كوفى 
فرائد السمطين » جوينى 

الفرق بين الفرّق » بغدادى 
الفصول المختارة ؛ سید مر تضى 
الفصول المهمة »ابن صباغ مالكى 
الفضائل »شاذان بن جبرئيل قمى 
فضائل الصحابة , أحمد بن حنبل 
الفقيه = من لا يحضره الفقيه 

قرة العينين . دهلوى 

قواعد عقائد آل محمّد 820 . ديلمى 
كامل الزیارات ‏ ابن قولويه 
كامل بهائى . طبرى 

الکبریت الأحمر » بیرجندی 
کتاب سلیم بن قيس 

کشف الغمة » اربلی 

كشف المحجة »سيد بن طاووس 
الكشكول › شيخ بهائى 

الكشكو ل سيد میتی آهل 


دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
دار الكتاب العربى » بيروت 
تحقيق محمودی , بيروت 
دار المعرفة » بيروت 
حيدريه » نجف 


550 


ييشاور 

8 نسخةٌ عکس > مركز عقائد , قم 
دار الاضواء , بيروت 
المرتضوية . نجف 

قم 

دار صادرء بيروت 

اسلامية 

دار الفنون » بيروت ؛الهادى, قم 
داوری » قم 

مجمع احیاءالقفة الاسلائية: قم 
دار الزهراء ٤ا‏ » بیروت 


كفاية الأثر » خزاز قمی 

كفاية الطالب .گنجی شافعى 

كفاية الموحدين » سيد اسماعيل طبرسى 
كمال الدين . شيخ صدوق 

كنز العمّال . متقى هندى 

كنز الفوائد كراجكى 

الكوكب الدرّى . حائرى مازندرانى 
گوهر مراد , لاهيجى 

لسان العرب »ابن منظور 

لسان المیزان . عسقلانی 

لوامع الأنوار » حسینی موّیدی 
اللوامع النورانية » علامه بحرانی 
مؤتمر علماء بغداد » مقاتل بن عطية 
مآثر الإناقة , قلقشندی 


مأساة الزهراء ل . سيد جعفر مرتضى عاملى 
متشابه القرآن » ابن شهر آشوب مازندرانى 


کتابنامه / ۳:۹ 


بیدار » قم 

حیدریه نجف 

علمیه اسلامیه » تهران 

جامعهة مدرسین ‏ قم 
واا یی وان 

ذال الا خاک زوت المضطوی باق 
شریف رضی ؛ الحيدرية , النجف 
وزارة ارشاد 

دوا 

اعلمی » بیروت 

مکتبة التراث الاسلامی » صعدة 
اصفهان 

مسترحمی » جاب چهارم 

عالم الکتب » بیروت 

دار السیرة. بیروت 

بیدار قم 


مثالب الثواصب »ابن شه رآشوب مازندرانی نسخه عکسی : مرکز اخیاء ميراث اسلامی 


المجدی فى نساب الطالبین . مغمری 
المجلی .احسائی 
مجمع الزوائد . هیئمی 


مختصر البصاثر , شیخ حسن بن سلیمان حلی 


مختصر تاريخ دمشق »ابن منظور 
المختصر فى تاريخ البشر , ابوالفداء 
مدارك الأحكام » سيد محمد عاملی 
مدينة المعاجز . علامه بحرانى 


نسخه عکسی. کتابخانه محقّق طباطبائی .قم 


کتابخانه آ یت الله مرعشی › قم 
چاپ سنگی 

دار الكتب العلمية , بيروت 
افست حیدریه . نجف 

دار الفکر 

دار المعرفة , بيروت 

مؤسسه آل البيت 8506 , قم 
المعارف الاسلامية ‏ قم 


۰ ا 
۵ / هجوم به خانة فاطمه ا 


مرآة الجنان » يافعى اعلمى » بيروت 
مرآة العقول » علامه مجلسى تهران 
المراجعات , شر ف الدين مؤسسه بعثت» تهران 
مروج الذهب, مسعودى دار الهجرة. قم ؛ دار الأندلس 
المزار » شيخ مفید کنگره شيخ مفید . قم 
المزار الكبير »ابن مشهدى القیوم , قم 
مسائل على بن جعفر مؤسسه آل البيت غ , قم 
المستجاد , علامه حلى ‏ (در ضمن مجموعه نفيسه) بصيرتى » قم 
المستدرك , حاکم نیشابوری ذا نالمعرفة؛ بيروت 
المسترشد. طبری مؤسسه کوشانپور 
المسلك فى أصول الدين محقق حلى آستان قدس رضوى 
قشاع دارضادر: بيروت 
مسند فاطمة الزهراء لا . سیوطی حیدرآباد» هند 
مشکل الآثار > طحاوی 

مصائب الابرار > مخزون سلماسی نسخه خطی ء آستان قدس رضوی 
المصباح (جنة الأمان ... ) » شيخ کفعمی شریف رضی » قم 
مصباح الأنوار . هاشم بن محمد نسخه عکسی . کتابخانه آيتالله مرعشی › قم 
مصباح الزائر . سيد بن طاووس موسسه ال البیت ‏ . قم 
مصباح المتهجد . شيخ طوسى مؤسسه فقه الشيعة , بیروت 
المصنف » ابن أبى شيبة دار السلفية بومباى هند 


مطارح النظر .... طريحى نسخه عکسی , مركز احياء ميراث اسلامى . قم 
مطالب السؤول » ابن طلحة شافعی سنگی , تهران 


المعارف . ابن قتيبة دار احیاء التراث ‏ بیروت 
معانى الأخبار > شيخ صدوق جامعةٌ مدرسین » قم 


المعجم الكبير . طبرانى دار احياء التراث العربی . جاب دوم 
المغنى . قاضى اسدآبادی الدار المصرية 


کتابنامه / ۱۳۱ 


مفتاح الباب » عربشاهی (همراه با الباب الحادی عشر مع شرحیه) تحقیق : دکتر محقق 
المقتل . خوارزمی مكتبة المفید , قم ؛ افست از چاپ نجف اشرف 


الملل والنحل : شهرستانى 


من لا يحضره الفقيه . شيخ صدوق 


مناظرات فى الامامة . عبدالله الحسن أنوار الهدى , قم 
المناظرة والمعارضة , تازی مغربى نسخه خطى » استان قدس رضوى 


مناقب آل أبى طالب »ابن شهر آشوب 
المناقب . خوارزمى 

المناقب > کلابی » همراه با المناقب لابن مغازلی 
منال الطالب ‏ ابن اثير 

منتخب الأنوار المضيئة » نيلى نجفی 

المنتظم »ابن الجوزی 

من حياة الخليفة عمر بن الخطاب , بکری 
المنقذ من التقلید . حمّصى رازی 

منهاج السنّة ‏ ابن تيمية 

مواسم الأدب .بیتی علوی 

المواهب اللدثية , قسطلانی 

موسوعة رجال الکتب التسعة , بنداری . کسروی حسن 
موسوعة العقاد الاسلامية ‏ عقاد 

مهذب الروضة الفیحاء . عمری 


جامعةً مدرسین ‏ قم 


بيروت 


المكتبة العلمية, قم 
مكتبه اسلاميه . تهران 


تهران 

مكتبه اسلاميه » تهران 
کیک 

مكتبة الخیام 

داز انیا الترات العرين 
دار الکتب العلمية , بیروت 


بیروت 


جامعة مدرسین » قم 
المکتب العلمية » بیروت 


السعادة. مصر 

افندی 

دار الکتب العلمية , بیروت 
دار الکتب العربی 

بغداد 


میزان الاعتدال »+ ذهبی دار احياء الكتب العربية » عيسى البابى الحلبى 


ناسخ التواریخ (بخش خلفا) . سيهر 
ناسخ التواریخ (مجلد فاطمة الزهراء 92) » سیهر 


اسلاميه 3 جاپ دوم 
مطبوعات دينى 


۲ /هجوم به خانة فاطمه الا 


النافع یوم الحشر » سیوری (الباب الحادی عشر مع شرحیه) تحقیق دکتر محقق 


نزل الأبرار » بدخشانی کتابخانه أمير المؤمنين 91 » اصفهان 
نزهة المجالس ومنتخب النفائس . صفورى شافعى احمد البابى الحلبى » مصر 
نساء حول الرسول 5إ » بشام حمامى دار دانية 
نسمات الأسحار ؟ نسخه عکسی » كتابخانه محقق طباطبائی › قم 
النة لنقضر » قزوینی 1 تحقيق المحدث ارموى . تهران 
نوادر الأخبار » فيض کاشانی مؤسسه المطالعات والابحاث الثقافية 
نوادر المعجزات . طبری امامی مؤسسه امام مهدی اء قم 
النواقض للروافض, برزنجى نسخه عکسی» استان قدس رضوى 
نور الأبصار » شبلنجی ات 
لون العيون نی نسخه خطی » كتابخانه آيتالله گلپایگانی . قم 
الثهاية »ابن اثير اسماعيليان» قم 
نهاية الارب نويرى افست دار الكتب » مصر 
نهاية التنوية فى إزهاق التمويه »ابن الوزیرنسخه عکسی, مركز إحياء ميراث اسلامی 


نهج الحق . علامه حلی دار الهجرة, قم » جاب چهارم 
وسيلة الا یلکش ان فة دعر اشد 


وفاء الوفاء » سمهودی دار احیاء التراث العربی 
وفاة الصديقة الزهراء غل , مقرم شریف رضی » قم 


اليقين » سید بن طاووس دار الکتاب الجزاثری , قم 
ینابیع المودة , قندوزی اغلعى زیر وت #اسلامبول 


مقدمه ل ب EE‏ ةا E‏ 
بخش اوّل : هجوم به خانة فاطمه علیها الشلام در آيبنة وحی EET‏ 
روایات اهل سنت ل E‏ 
روایات شيعه eek‏ 
شبی پیش از رحلت ييامير صلی الله عليه وآله وسلّم السو 

روز وفات ييامير صلی الله عليه وآله وسلّم OS‏ 
وايسين لحظه‌ها erases‏ 

بخش دوم : هجوم به خانة فاطمه عليهاالسّلام در آيينة تاريخ ل 
مقذمات هجوم POET eet‏ 
بيعت اجبارى ا 0 
مخالفت با ابوبكر 0 00000 | 1غ 

اون يورق بان رت 0000-7 0 0 000 1 

يورش دوم هنكام جمع آورى قرآن ا جم م ا 
بهانه‌های هجوم OE a‏ 

درخواست یاری اهل بيت علیهم السّلام رس ۶ 


۶ / هجوم به خانة فاطمه الا 


وحشیانه‌ترین هجوم واس ند اوسن واد لاا 
اجبار امير مؤمنان عليه السّلام بر بيعت 00 0 1 
سرانجام فاطمه عليها السّلام 11 0 0 
عيادت از بيمار هجوم AS‏ اخ ور ار لو لل 

بر مزار شهيد هجوم 00 اا 
بخش سوم : هجوم به خانة فاطمه عليهاالسّلام در آديتة اسناد ی لالم 
راویان اهل سنت NR AEE‏ 
فعا سنن 310100 ااا 
راويان شيعه aa‏ شوش تیاه ا نع 
روايات كريه أميرمؤمنان هنكام غسل فاطمه عليهما السّلام ا 
جمع آورندكان روايات و مصادر هجوم ا 
کتب نایاب مربوط به قضيّةٌ هجوم e aE‏ 
کثرت و اعتبار روایات هجوم STE‏ 
اوّل : مظلو میت امير مومنان عليه السّلام NTE‏ 
دوم : رنجهای فاطمةٌ زهرا عليها السّلام e DE E‏ ۸ 
سوم : شهادت حضرت محسن عليه السّلام ب ی ۱ ۱۳ 
بخش جهارم : نكتههاى هجوم به خانة فاطمه عليها السلام ل 
حضرت محسن عليه السّلام شهيد هجوم ابو اباد ا د وه ا 
محسن عليه السّلام در کلام خدا 1-3338 NEVER‏ 
الف ) تورات يز ز ی ی و ی ا 0 

EASE E EERE ب ) قرآن‎ 

لوا ۱۳۸ 


فهرست تفصیلی مطالب / ۲۵۵ 


محسن در کلام پیشوایان معصوم عليهم السّلام ا ا 


شهادت حضرت محسن عليه السّلام در آثار دیگران ا 


بررسی مفاد روایات هجوم SS‏ ااذه وسيل و بای بل یه و 
زمان وقوع حادثة هجوم EATERS‏ گنه هک هنهک سوه لبر E‏ 


شکوه و گلاية اهل بيت علیهم السلام از جنایات مهاجمین 


گلایه امیرمومنان عليه السلام ره در مر راهم ارم موم رم وه اه یه که 


اعتراض فاطمه علیها السلام 00 
اشک و آه فاطمه سلام لله علیها ی ی زوا 
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